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۳9 

نوشته شده. داستان جلد های مختلف این رمان به هم پیوسته بوده 
ای ی 
ی 
داستانی می باشد که صرفا طی نسخه های مختلف منتشر می شود. 
(به علت حجم زیاد داستان) 


سر 
ی 
و ی ۱۳۳ 
سا ی 

رف مات 
را ار 
رمزگشایی کرده و از این طریق. تصمیمات منطقی و صحیح تری را 
1 
۱1۳ 
ی ۱۳۳ 


۱۳۳7 


و فا ی 
۱۳ 
کتاب هستبد. مطالعه ی کتب مذکور به شما پیشنهاد می شود: 


زو | واف ۰1 ۲۸۵۱۹۱۹۰/9 ۲-۱ و۰121|۱ ۱9[۳7 
۹ 


9 


ای 

۱ 0 

۱ 

1 

1۳ 7 

۱3 


۳ 


۱ 


رمان بازگشت به لموریا ۲ 


ام ۳9 
رو اجرا می کردن. اون ها تاریخ و سرگذشت سرزمین شون رو با 
۱ 
۱ 
میانسال با هیکل های درشت و استایل زن های خانه دار بودن. 
موسیقی اون ها به من آرامش میداد. 

ی ۱ ۱ 


زا ۱ ۱ با 


1 
یا ی 
را ۱۱ 
هاست که جنگ تموم شده و ما هنوز توی این مناطق فعالیم. بدون 
هیچ نتیجه ی خاصی. و نمی دونیم هم تا کی لازمه بمونیم. اما 
۱ 
ری ی 
۳ 


۳ 


۱۳۱ 
اه مه 
سل 

رص را ۳ 


بود. 


2 


و( لا ی ۱۳۳ 
را یت 
ار 
ی 
۱09۲ حرف چشم های مرد اک ۳ 
۱ ۳ 
رز ۱91۳۳ 


۱9 


ساخته بشه و چه آرزو هایی رو با خودشون به خاک بردن. 


من همه ی این مکالمه رو از صندلی عقب ماشین می دیدم و اندوه 


را ۳ 


دوز ِ" 1 داره ۱۳/9 0 ۳۳ 


[۳ 


7 
۱ 
۱ 

طراحی بود. روی منبع آب بزرگی نشسته بود و برای رفع خستگی و 
ی ۱۳ 


۳ ۱3 
شدم. چند نوع خاک با رنگ های مختلف رو کنار هم جمع کرده 
۳۳ 
با آب. سعی داشتم اون ها رو به هم وصل کنم. به شکلی که فرم 


رنگی و زیبابی درست بشه. 


از ترکیب گل و شل های رنگی؛ هدف خاصی توی ذهن داشتم که تا 
ار مس( سر 
۱ 
ام 

و 

را ی 
و سور 


صحبت کرده بود. به خاطر همین. اسرار زیادی پیش من داشت. 
۱ 
رب 0 
دخترک تایید کرد. 


کاملا بادم بود که هر وقت در مورد اون مرد ازم می پرسید می گفتم 


1۹ 7 


۶۳ 


من می خواست که طالعش رو ببینم. 


7 
های جدیدی شده بود. آون داشت به سختی و با آرزو های زیاد. 
3 
سب ۱ 
با گذشته نداشت. آرزو داشت که بتونه در مورد علم جدیدش به 
| 
هاش رو نشونم داد. سبک طراحیش اصطلاحا "معماری زندگی " بود 
7ب ۳7| 
۱ 
1 
فرد ابجاد کنه. مطالعات این دسته از طراحا به طور گسترده توسط 


طرح هاش هنوز ایرادات پیش پا افتاده ای داشت و خودش هم واقف 
بود اما با توجه به عشق و علاقه ای که داشت. می دونستم که به 

۱۳| 
ی ۱ ۱ ۱ 
رس ۳۵ 
ام( 
شده بود. تفسبر این نقاشی فقط از افراد متخصص ساخته بود و به 


طراحی ساده و عامه پسند نبود. 

ی ۱ 
7 
هایی که گفتی سخت تر از این نیست. تنها چیزی که مهمه اینه که 
۱۳ 


با حسرت به آون شهری که در حال ترکش بودیم نگاه می کردم و از 


تهه قلیم بابت این که دیکه فرصت بر گشت نداشتم ناراحت بودم. 


به دنبال آموزه ای از استاد 00۷ جدیدی می گشتم و مشغول جست 
19[ 
اون سرزمین بود که آموزه هاشون رو از طریق نوا و موسیقی های 
1 
ی ی 
یک نواء به نقاط عمیق تری از وجودم دسترسی پیدا کنم. نواهای أُم 
رایچ» بسیار ضعیف بودن و با احساسی که در حال تجربه اش بودم. 


۷7 


2 
پا ی و 
ور 


نب 7 ۲۳ 


۳0 
پیش از این قادر به درک و دیدن شون نبودم. این زیبابی ها تا اون 
روز برام نامفهوم مونده بود. با گوش دادن به آوای ام. هر ذره از 
7 
ار ی تست 
و ی ۱۳ 
که درست میشد. این ذرات شکافته میشدن و چیزی رو درون شون 


۱ 


- ان 7 
شدنش بود. با همه ی چیز هایی که دوستش داشتم. باید کم کم 
خودم رو برای انتخاب مسیر ها و آرزو های جدید. توی سرزمین 
ی 
ی و سا 


با ۳۹ 


بیشتر می دونستید. اون وقت دیکه هیچ وقت 0 9 نگران ۳ 
۱۳2/00 


7 رب 1۳ 


۳ 
ی یر 
دا سس 
دیده ميشد. داشتم برای لحظاتی بین دنیای خواب و بیداری درون 
و ی و او یر 
لا ۱ 
این اندوه رو تجربه کردن. چجور ازش گذشتن و تحملش کردن؟ 


چجور باهاش کنار اومدن؟ 


بیدار شدم و کمی توی خونه راه رفتم. کارهام عقب افتاده بود ولی 
ار بر 
گرفتم که بخوابم. دیدم که نیلوفر ازم می پرسه: مقاله ی طراحی 
را را ای و 

1۳ 
اد را مر رز ۱ 
ی( 
ترجمه انجام بدم. اما تازه یادم اومد که نیلوفر کارفرمای من نیست و 
صرفا این مقاله رو برای خودش میخواد. می خواد که اطلاعاتش در 
3 
ار( م۱۱۳۳ 


0 


و 


شکل دیگه ای ترجمه کردن. اون ها معادل آرکتایپ رو براش 


1 


ره سور 
ی ی ای ی 
منطقی پشت این خواب هست. سازه های ساختمانی نماد روان 


پل 


ی ار ی مسر 
ال 
ص و رت 
داشتم فکر می کردم که چطور این سازه ها رو مرتب تر دسته بندی 
۱ 
ار ۲ 
اصلا نمی دونستم کجای جدولی که دارم تعریف می کنم کاربرد 


دارن. 


7 
و یو ۱ 
و ۳ 
زا را را ۱ 
نمی دونستم که چرا نمی تونم همه ی بخش های بازی رو راحت و با 
ای 

۱۳ 
بشه و آازش لذت ببره. خودم هم از دیدن فضای رنگارنگ و هیجان 
انگیز بازی به وجد آومده بودم. بازی برای من نماد همین ابزار 
مواجهه با روان هست که در حال طراحیش هستم و ۵ سال از شروع 


۳ 


۱۵ ۱9 
ی 
قواره و هیکل لوسی اینقدر کوچیکه که تقریبا سخت میشه فهمید 


توده ای که روی کانابه جمع شده به آدمه. 


ار 
کاره. مقوا های لوله شده. سطل های آب. اسباب بازی ها. من جمله 
شطرنج و چند نوع منچ و کارت های بازی. دبسک های بازی 
ویدبویی. ریسه هایی که مثل طناب رخت شویی همه جای اتاق 
کشیده شدن و قسمت مورد علاقه ام میز خورده بازی؛ آب نبات 
چوبی. آبنبات نعنایی. تافی. پاستیل. آدامس. مارشمالو آبنبات 
۳ 

بعد از این که خواب هام در مورد این موارد بیشتر شد. از این روش 
هط وس لیس ۱ 


۳ 


1 
۳ 
ی 
و 


۱ 


و 
| 
را را ی 
می کنه تا نقاشی جالبی بکشه و از خودنویس در کنار ابزار های 


7 


لوسی تا اون روز. نقاشی خاصی به کمک خودنویس نکشیده بود و 
7 ۳ 
ار ی 


ی رس ۳ 


۱ 
۱۳ 


۹ 


ی 
ی 
مقاومت کردم. چون اون خواب ها صرفا تجربه ی کارکردن با 
خودنویس نبوده. تجربه ی کشیدن نقاشی هم بوده. 
و 
کمک خودنویس بکشه با حداقل چیز هایی که کشید شباهت خاصی 


ب ۳۳0 ۳۳1 1۹ صت می ۹ 


۱۰۱۳۳ 
بود. لوسی دچار ناکامی شد و کار کردن با خودنویس به سرعت از 
و 7 


لا ی ۱ ی ۱ 
ی 
میل و اشتیاق زیادی به انجام شون داشته باشه. اما آیا درسته که 
ی ۱ 

ی سیر 


ی 


ی تا یر و 
خوش آیند هم نیست. و با احساس ناکامی يا بی پولی برای خریدن 


ی ی 
ی ور 
که سیستم انرژی بدنم در مقابل رنگ های زیبا و خیره کننده ی این 
ما ی ۳ 


که 


۱ ۳3۱۳ 
ی 


ها یاد بگیرم. 


من و پارسا تقریبا یک سال بعد از لوسی به استکهلم مهاجرت 
کردیم. تا قبل از مهاجرت لوسی و همسرش. ما هیچ تصمیم روشنی 
در مورد کشور مقصد نداشتیم. بعد از سال ها رفاقت اینترنتی با 
لوسی بالاخره از نزدیک دبدمش. بعد از اين. کیفیت رفاقت ما خیلی 
ی ی را ی 

۱۱۳۳ 
و 


های گیاهی با روغن لاکتیک. حالا جلوی ما قد الم کرده. 


۱ 
جوری برای ما سرگرم کننده و هیجان انگیزه که اگر کسی ما رو از 
9 
۱۳ 

را ی ۳۳ 
ی 


0 


ات۳ 


و را و 


ی ری ۳ 
ی و ۱ 
سا و و ال ۱ 


۱ 7 7 7 


ار 
و ما ی ام 7۳ 


سا ی ای 


ی ی 
( ی ۱3 
ات ۱ 
پا دم 


«7 


ار ی 
ی و 
ی ی ی ی 
و۱۳۱ 
زر 


۳4 تا ۲ 


وقتی بیدار شدم دیکه این میل شدید. با من نبود و حتی اون 

مس 
وص ‏ و 9 
۳ 
نداشتم. مخصوصا دوران کودکیم. مدام مورد قلدری قرار می گرفتم. 
تهه قلبم خیلی از هم کلاسی هام نفرت داشتم و دوران مهد کود کم 


ور 


۳ 
و 


غذاهایی به ما میدادن. 


ی اک ۳9| 
ار 
1 
ی 30 ۱۳ 
ی ار ور 
۱ 
ها 1 ۱ 
ی ی ۱9 
ص رز ی وین 
ی 


رت 


یر 


1 


ی ۱ 

از 
۳ 
درموندگی خاصی بهم دست مبده. حس می کنم اون احساسات 

۱9 
ار 

ی ی 

ی رل 
ال ۱۳۳ 
ی را و 


اس ی ۱ 


این که توی خواب می دونستم با پول ميشه این دوست ها رو 
1 
درد نخورن که پرداختن بهشون. فقط آدم رو از نظر ذهنی و روانی 
1۳ 
۹ 
و 
ره ۱9 
۳ 


7 


ی 
را 
و 
ها ۱ 


۳ 


قدیمی و آزمایش پس داده بریم. يا بگردیم دنبال یک دوست جدید. 
یه ۱ 
ات 

۱۳ 
همینه که برگردیم سراغ دوستای قدیمی و اون ها رو همونطوری که 


4 ۹ ۹ 4 
ف‌ + 
۰ ۱ ت 1 ِ 
و 0 
+ وه + و + ِ-- ۹ 4 


در مورد افکار و عقاید هم این موضوع صدق میکنه. خیلی از ما آدم 
هر ی ار ار ۱( ۳ 
۱ 
رو در معرض ریسک های ناشناخته قرار میده. این پیام خواب 
ها 


ی 


ی ی 
تا خوراکی که خیلی دوست دارم. یک جور چیپس که رسپی خاصی 
طخ ی 
مر 
ی و سا ی و 
ای ۱ 
۱ 
ی ۱ 
ی ات۳ 


گفت: ۹۳ ۱ 


ِ. : آره, هوس به ۳۳۳ خوشمزه کردم دوست داشتم تو هم.. 


ی ۲3۳ 
ایا و و 9 
اون ها کنیس 

ور ای 
بیرون نمیری. آون هم این موقع صبح و بعد هم با این خوراکی 
برگشتی. حرف زدنت هم عادی نیست. نمیگم کار بدی کردی يا بهت 
ی ات 


۰۳ ۱۳۰ پیش آومده. 


ی ی 

دا ۱ 
ی را ۳ 
۳9| 

ترسم از روزی که پارسا ترکم کنه چون من علاقه ای به بچه دار 


۱۳۳۳ ۳ 


خواستم که از لوسی نوعی پشتیبانی دربافت کنم. چون از اومدن 


همچین روزی خیلی میترسم. 


به لحظه احساس می کنم رنگ صورت پارسا از شنیدن این حرف 
۰ب | 
ی ی 
با ۳ 
راستش تا الان نمی دونستم که نبودن من بتونه ناراحتت کنه. خب 
او ۳9 
ی 

نفس راحتی ميکشم. دوست دارم بلند بلند بزنم زير گریه و خودمو 
اش سا ۳۳ 
را را ی 


زر 


ی یر 
و ۱ 
ی 


ی 


تیدیان طبق معمول. اول از همه آنلاین شده. چراغ آنلاین بودن 
بابح 


۳ 


(7۳ 
۳ 
۳ 7 

۱۳ 
3 
۱ ی ی 


0 


ترمیم داشت. در مورد جواب دادن ایمیل ۳۳۹۹ تردید داشستم و 


ی 


من آندری رو تا اون روز اصلا نمی شناختم و حتی نمی دونستم شغل 
ی کر یر 
این ایمیل از طرف یه آدم معمولی باشه با واقعا هم یکی از لمورین ها 
با مسافرای میان بعدی هست که به بیداری ذهنی رسیده و می خواد 
و ی ی 


دیدم و با خیلی هاشون حرف زدم. 


ی 
ار 
لباسی که اغلب توی محل کار می پوشيدیم. ساختمون محل کار 
ما ما ارس اس ۶۵ 
۳ 


۱۳ 


ی ۱ ۱ 
و 
۱9 
7 
ل لت سا ۶۳ 
خواستن و اتفاق افتاده) پیدا کردم. اولین هم مسیرم برای ساخت 
و 

از اون موقع تا الان مدت زیادی از رفاقت من و آندری میگذره و ما 
ار ی مزر 
۲ 
7 ۱۳۳ 
حوصلکی رو توی چهره و انرژی آندری می دیدم. دوست داشت که 


زود تر این کار رو کنسل کنیم و بتونه به خونه بره. 


را را 


[۳ 


وقتی به آندری درباره ی خواب هام و لمورین ها گفتم انتظار داشتم 
وا تا 
رز 
۳۲| 
ی رن 

7 7 
سا 

و ی ی 
شده احساس جالبی ندارم. این یکی از مسائلیه که تا حالا درباره اش 
به کسی چیزی نگفتم. چون احساس می کنم خیلی ها رو با این کار 


ای 


۱ 

1 ۳۳ 
اپن باعث شده بیشتر صحبت کنیم. با ببشتر اعضای گروه بعد از 

7 ۱9| 
سا و لا ۱۱۳ 
ی 
بازی سازی رو از نزدیک ببینم و درک کنم چه ارکان و ویژگی هایی 


۳ 


ان 
۱ ۳ 
و ۱ 
۱ 7 ۳ 

۱۳ 


اولین بار که با تیدیان حرف زدم به هیچ عنوان فکر نمی کردم اون 
هم شهودشو زندگی کنه پا دریافت هایی از طرف آیندگان داشته 
باشه. اون مردی با هیکلی تقریبا پیش از حد درشت. خنده رو با 

ی فا یا ۱۳ 
۱ 0 
را 
که هاله اش رو سست و آسیب پذیر کرده بود. من هیچ وقت درباره 
ی این موضوع و بسیاری از چیز هایی که می بینم و حس میکنم به 
اب 
ی آدم ها می فهمم رو سعی می کنم بهشون نگم چون احساس می 
تا ۱ 
7 

ی 


۱۳ 


اه ی 


7/7 7 


س ۳( 
مصرف می کنه. به تدریج متوجه شدم که اون نه تنها آدم 
1 
و 
لمورین ها هميشه چند قدم جلوتر از قدرت ها و علوم دیکه شون 
بوده و همین باعث شده این انرژی تاربخی ایجاد بشه. به قول روحم: 
۱ 
ری و ۱ 


۶۳ 
طربق به ماینتور ۶ اینچی. پیام جدید لوسی رو چک می کنم. گر چه 
۹ 
ی ۱ 
و ویر 
ی 
سل ۳( ۱۶-1۳0 
۱9[ 
۱۱۳۳۳ 
0 
دا و سا سر 

۱ ۱ 


[۱ 


ای ۱ تا ری 
ار | 
او 
مر 
و ای ی ی رس 
تا ۱9-1 
و 
ات( ۰۶۲۵ 
و 
ار رت 
ی 


۳ 


ی لح ۳ 


و ی 0 


۱ 
داشتن. مثلا برخی از اون ها قادر به پرواز بودن. من حمله خوده 


لوسی. 


تعداد این افرادی که قادر به پرواز بودن. کم نبوده اما چون نژادشون 
سا ی ای 
1 

این افراد استفاده نمی کرده. لوسی و دوستانش هم بیشتر شبیه به 
ی ۳ 
و و ی ۱ 
روی قدرت پروازش تا حدی تاثیر منفی داشته و معمولا کار دلیوری 
ی 
7 
ب 7 


که یک سبد بزرگ کدو تنبل رو برای دخترش ببره. در واقع چون 


۳۹ ره ۳۳_۲ ی مبی خواست که 1 ۳1 ره خودش 
۱ ما ی ۱ 


افتاد و همه ی کدو تنبل ها روی زمین ربخت. 


و ۳ 
کرد و بهش گفت که: وقتشه خودتو بازنشسته کنی. چون از پس 
ساده ترین کار ها هم نمی تونی بر بیای. 

و 
۱ ال 
بودن اما قطعا نه به طور کامل. چون انگار فقط می تونستن ظاهر پیر 
شدن رو متوقف کنن و بدن فرد از درون. روند فرسودگی خودش رو 
طی می کرد. تقریبا چیزی مثل الان سیاره ی ما که عمل های 
را ۱۳ 


۱ 1 


ببشت هم از علومی برخوردارن که می تونه روند پیری رو متوقف 


۱۹-۹ ۳۷۳ له #1 نمدن» ط1۳ ۳۳۳ ۹ 0۳ بشه. 


۱۱ ۳۳ 
هر 
بیش از ۱۲ هزار سال عمر داره و بعد از زندگی فعلی هم می تونیم به 


کالبد های کهن مون برگردیم. 


به هر صورت لوسی میکه که: من از رئیس فروشگاه خواستم که 
ین 
۱ 
۶3۳ 
و ۳0 
ی 
داد. به خاطر ضعف باهام. با دوستانم جایی نشستیم که استراحت 


۱ 


بح ۱ 
و به ما حمله کردن و می خواستن من و یک دختر دیکه از گروه 
7 ۳ 
و ۱ 
را 
۳ 7 


نژاد پروازی. ۹ متناسب 9 "۷ کاملا ۹1 سك 


لوسی با ادبیات شوخ تری میگه: ولی راستش واقعا زیبا بودم؛ به 
زیبایی تاثیر گذار ترین مدل ها با بازیگر های امروز سیاره ی زمین. 
۱۰پ 
۱۳ 


بسبار بالای من بود. واقعا اغوا کننده بود. 


ی لا ۳ ۱ 
سا ها 
۱ 

مهاجرت. این جنس خواب هاش بیشتر هم شده اما ناخود]گاهش به 
۱۳ 
ی و سس 9 
ی سا ۵ 
مفید بودن به توانایی و تلاش خودت بستگی داره. 
۱ 
ها ۱9 
ات 
یه دا ار ی 
ار و ۱ 


۱ ۱ و۳ 


۱ 
ادا( ۱ ۲۳۵۳ 
مردهایی با ظاهر جوون با نوجوون بودیم با ناراحتی جلوی تونل 
دسلا ۳ 


رس 


خب این خواب لوسی برای من نماد ابنه که درگیر یک گره روانی 
اه 
۱7 
یمور 
و ۳( 


خلاقبنش استفاده کنه تا این مشکل برطرف بشه. 


زر 


0 


1 
7 


سل ی ی 
۳ 
را( ات 
ب۰بببپبپبپد | 


تونم بفهمم اون کیه. 


۳ 
و از و 
ی 

م۱ ۳۵ 

ای شا ی ۳ 


وقته ترکشون کردم و بیشتر زندگیمو پیش لمورین ها بودم. 


اه 9 
اه ی 
کمی دقت تشخیصش داد. من این رنگ و بافت سیریانی رو به مقدار 
و 
ی ای مس ۱۳-۳ ۰ 
و ۱۳ 
9 
دو پا و دو دست دارن, اما تفاوت هایی دارن. مرمید ها یا پری های 
ی بر 
یت 
پیدا کنیم. پس وارد کالبد های انسانی شدیم. اما زمانی رسید که 

[0 


ی تا ۳ 


ان 
ی دا و 
7( 
ایا را و ۲3۸/۵ 
اه را ی ی رای تور 
و 
چرخه ی انرژیکی و کارمایی بود و ما هم فقط جزوی از یک نژاد 
ی ۱ 
عجیبی نبود.) 

به هر صورت من و خواهر هام نتونستیم دووم بياريم و مرگ به سراغ 
و ۱ 
الا ۱ یز 


وح 


بودیم تا اون تمدن در امان باشه. ازاد شد. 


را و ۳9 
متاسف بودم و به صورت یک روح از اون ها عذر خواهی می کردم و 
یا سا مس 
اه 


مدیوم یا کاهن بودن. 


ما و ۱ 
۱ 
را ۳ 
9 
۱۱۳۳۱۳۳ 
ار 0۳۳ 


۳ ۳ هامو درست به باد نمیارم. 


ما به سختی می تونستیم بین آون امواج صحبت کنیم. خواهر ها می 
ی و ی ور 


۳ 


ار( سس ۰۷ 
دوست دارم پیش اون ها زندگی کنم. من دوست دارم روزی ۱۳ 

ی ی و ۱9 
یک آدم ساعت ها بخوابم و خواب ببینم. 

۰ ۲ 
و 
رز 
ار 

و 


خودم رو روی صندلی کودکانه ای می دیدم و یکی از پیرمرد های 


۱ 


| 
مثل اون خیلی خوشحال بودم و از تبهه دل می خندبدم در حالی که 


هنوز قادر به صحبت نبودم. 


ول 
بح 7 ۹ 
نظم خاصی اون ها رو به هم وصل می کرد. برای من نماد علمی بود 
از 
را 

حدس من اینه که علت اشتیاق زیادم برای موندن کنار آدم هاء 
۱ 
۳7| 

سرزمین پدریم. جای پیشرفته ای بود و مردمش در آگاهی و رفاه و 


و 


1 


اه و 
۳ 

ی لس ۲۳ 

و و و 9 


ا ا ۱ ۱ 
1 
و 

ی اه 
مس ی رحس 
خوابایی می دیدم اما خوابای خیلی شیرینی بود. وفتی از خواب 


و ۱ 


رنگ آبی روشن و نقره ابه و انرژی پارسا زرده. ابن انرژی از طرف 


۳ 


ای 

ی یر ی رز 
۱ 
ایا را ۳ 
ار ۳ ۱ 
ی 
اش دروغه و تو به شیادی. دیدم که وقت رفتنه. روحم به نحوی 

ی 9 
ی 
ی سس 


وح 


بب 1 
تا 
7( 
رو طی نکنم. حتی راهم رو برعکس کردم و خواستم که پیش 
ی 
ی ۱ 
همیدگه خیلی خوشحال بودیم. ما با همدیگه حرکت کردیم. جریان؛ 
اما 
1۲۳9 
مس و ۱ 
1 
و( 
ات۱ 


لمورم هم همزمان با من خوشحالن. حس می کنم اون ها همزمان با 


ی خر 
یر تور 


ت 
ره مصنه ۰ 
دك + ۰ 


ار 
۱ 

ی ای ۱ لت 
و ۳ 
شما چه عطر و بویی داره. ولی من دوست دارم بگم که شما لمورین 
9[ 
ار ۱۳ 


7 


ساعت ٩‏ شبه و منتظرم که بدروس آنلاین شه تا درباره ی پروژه 
و را 
ی 
ی ات اس یل 
۷ 
نداشتم. اسلحه ی جمع و جوری داشتم که توی جیبم پنهانش کرده 
تور 
ی ی 
منطق گرایی و ماده؛ با توجه به مفهوم عدد ۴. گرچه ۴ گاها نماد یک 
ی و ۱۳ 
۳ 

ی 


خوشحال بود و داشتن ازش عکس های یادگاری می گرفتن. 


بر 
۱۳| 


آروم 7 


سا ره ی ور سس مر 
ی ی 


1 


را 


۲ 


ار رم مور 
رز 
۳0 


۱1 7 


۱3 


ندیدم. آون لحظه خواستم ببخشمش اما چیزی درونش دیدم که 


باعث شد ترکش کنم و اجازه ندم با من هم صحبت بشه. درونش 


ی ی ی 0 


۰۳۳۵ 
ی 
غرایز با انرژی های حیاتی هستن. افرادی که حق دیگران رو می 

ی ۱ 
را ۱ ی 
میشه. این انرژی ها به همراه گوشتشون وارد بدن دیگران میشه. در 
۰ 0 

خواب ورق خورد. دیدم توی همین خونه هستم. دوستم آلهه به 
دیدنم آومده بود. مثل هميشه خنده رو و مهربون بود. قصد داشتیم 
۳ 
ی ال 0 


همین مرحله آماده شده و مشغول خوردن شد. 


۱( 
نمی تونستم بهش بگم که این غذا آماده نیست. با شاید خجالت می 
7 9 

من یک نوع آرد سوخاری درست کرده بودم که رسپی مخصوص 
خودمو داشت و باعث میشد غذا لذیذ تر شه. مواد رو توی اون آرد 
ار 9 
را ی ال ی 
۶۳ 
ار 


باشم. 


۱5۱۳ 
7 داره که سعی داره یک "1 ۱۳۹۹۳ 
باشم. اما گاها راه و روشش رو بلد نيستم. خوراکی ها نماد انرژی و 


و مر 


زا ۶۳ 
مرا ای 
1 
1 
بود. چیزی که متوجه شدم اینه که خوراکی های گیاهی و تنوع دادن 
ی 
است که حساسیت بیشتری میطلبه. در حالی که هر چه به سمت 
خوراکی های گوشتی تر بریم. چاشنی بی اهمیت تر ميشه و گوشت 
ها اعتیاد آور تر و دم دستی تر. کباب ها به عنوان خوراکی های دم 
۳ 


این خوراک خاص. به صورت یک نماد قدیمی گره خورده. 


۳ 


7 7 


ی ار 
ی 
1۳0 
۳۳ 
اه 
0 
9 


رو 


نب 
۱۰۱( ۱9 
ها و آیندگان توی مقالات نخوندم. ۹٩‏ درصد چیز هایی که متوجه 
شدم از طریق خواب هام هست. در ضمن متوجه شدم اون ها با 
خیلی از اطلاعاتی که الان درباره شون توی مقالات با فیلم ها گفته 


ها 


۳ 


چشم قشنگ گفت: بعضی آدم ها چرت و پرت های زیادی درباره ی 
و ی اه وس ۳ ۳ 


واقعا باعث خنده ی من شد.) 


بدروس شهود بخصوصی نداشت اما گفت که این گزارشات 
همپوشانی زیادی با مطالبی داره که تا امروز درباره ی پلایدین ها. 
۳3۳ 
ی 
نظرش این خواب ها اصالت بیشتری داشتن. راستش من اگه بخوام 
و اما ام 


هه 
0 


ها ال 0 ۱9 


۳ 


زباد. دست بری داره و این باعث ميشه حرفای منو به راحتی درک 
1۳9 


بعد از آشنایی با بدروس, به تدریج خواب های مختلفی درباره اش 
رل 
ها و شهوداتم به آدم هایی دارم که به تازگی باهاشون آشنا شدم. 
حور 
۱۳ 
2 
ناگهان آپدیت شن با به بیداری ذهنی برسن و شهودی تر زندگی 
۱ 
۱ و 


منکنه 
۲ 
‌ِ 


ی ۱9 
۱1۱ 
دنیا ارزش زیادی داره و یه فرصت پر غنیمته. اما می دونستم این 


جوابی نیست که اون بخواد بشنوه. 


حین خواب دیدم که ما توی سطحی غیر مادی هستیم. شبیه به 
1۳| 


0 5 5 


بدروس قصد داشت اونجا باشه. توی آون پهنه از آسمون. اما تردید 
سل ما ی 
و را رت 

و 

مر او و ۱ 
من ذخیره شده بود. اما یک ویروس کوچک درون من بود که هر بار 


نوبت به گفتن ۹1 ۱2 گوشم #9 ترسناکی ت 


1۱۹ 


۳۹ 


دبکه ام از دست بدم. 


ی سا ۱ 
اما 
0 
اومد و گفت: من و بقیه ی دوستانت اینجا هستیم و وقتی با اون 
زا ۱ هه 
وا ۱۳ 


۳ 


۱ 
بح 


و ۱۳ 


را را 
و 
۱۳-۱ 

و 
۱ ۱ دا ی 0 ۱۳ 
ری ی ی 


استفاده می کنن. رنگ های گباهی با روغن لاکتیک. 


را ۱۳ 
۳ 
۳ من ۱۳-۹۳99 نداشتم 9 راستش خیلی 


۳۳ (۰ 


0 ۱5 
خیلی خوشحال به نظر میرسه. کیفیت رنگ ها و قیمت تمام شده 
۳ 
ی 


ای ۱ 
رو تغییر بده در حالی که خودش هنوز تغییری نکرده... با دبواری از 
ی ی ی را 
این حرفا گاهی خیلی ناراحتم میکنه. چون فکر می کنم اون ها 
۳ 


[۳0 


و 
1 9 
۳3 


ی 


ی ۱۳ 
ی 
ی ی ی 
زا ۱ ۱ ۱۶ 
۰«ب»پ۰بپپبحپ ۱ 


یا لا ی سک ۱ 


بکشه عادی نبود. 


ی 
| 
اس 

ی ۱ رز ۳ 
ی 

ی ۳ 
خیره شد. احساس کردم کمی تغیبر رنک داد. اما خندید و گفت: اگه 
را سر ۱ 
خواب صرفا به اخطار در مورد یک حمله ی روحی و روانیه و به جور 
۱ وس( 


را ی 
۰ب بب۰بپا۰»۱«ح«پاپ۰پ«حثپسپثسپساس رح 
خطرناک که تاثیر بسیار بدی روی تصمیمات فرد میذارن. گرچه اگر 
شخصیت قاتل برای بیننده ی خواب آشنا باشه. به طور مثال خواب 
۱ 1 

و 
رس ۱۳ 

۱۷ 
۱( ات 
های جدیدی که به واسطه ی شرکت داره ایجاد ميشه با این که 
ما ۱ 
7ب ۱۳ 
هر و و متسر 


"گر به سخنان زکربا سیچین رجوع کنید. نقطه ی شروع اتفاقات را 
با ارجاع به الواح و متن های تاریخ سومر به حدود چهارصد هزار 
۱ 
ی 
حدودا پنجاه هزار سال قبل را نقطه ی شروع وقایع می داند. در 

3 
97 
ات 
۳۹( 
9 


دانند. 


این افراد تحت تعقیب بودند؛ موجوداتی که بسیار پیشرفته بودند. 
۱ 
شاید هزار سال پیشرفته تر با سفر در فضا به منظومه ی خورشیدی 
9 
داشتند. برروی سیاره ی دیگری از منظومه ی شمسی فرود آمدند. 


یا وانمود به فرود کردند. این سیاره اکنون وحود ندارد...." 


ی 
۶۵ میلیون ساله اش. سکونت گاه ما هوموساپین های شکارچی و 
و و یا ره ۱ 
۶ 
ی ی سا و ۱ اد و 
تنها برای بازدید و تحقیق به سکونتگاه هوموساپین ها و نئاندرتان 
اما ار ی 


ساکنین این سیاره نباشند. با آن ها حشر و نشر نکنند و تا 


۱9 
یر یر 
کح 7 


1 


ام ی 9( 
ای ۱ 
نشان داده شده. شروع به جمع کردن ما در آتلانتیس و بررسی 
نب 1۳ 
7 
0 


۹ 


موجودی تولید شد که هوموآتلانتیسی می نامیم. موجودی با دی آن 
۱ ۱ 


موجودات بیگانه. برادری مار يا مردم مار نامیده می شدند نه به این 
7 
اه 


ی تولیدی آن ها داده اند. 


1۳[ 
۱ ۳ 
را ی ۱ 
(ا ‏ ا -۱0 
یا 
این فرزندان. ولی دسته هایی از آن ها. آپالاسیا و بردگی را ترک 
اه 


مهاحرت کردند. 


۳ تکرار 1 ال سیاره ی ما 5 گذ‌شته ۹ دور مورد «ص-- 


7 7 


۳ 
افتاده. مردم از من مبپرسند چه باید بکنیم؟ پلاکارد محافظت آمیز 
۱۳۳ 
۱۳۳۱7 


۳ 7 


ی ری ی و ۱۳ 
۳۳ 
داند چه بابد بکند. زمین زنده است. زمین دوست ندارد این آفت ها 
۱۳ 
ا خر ۱ 
| 
آنچه تمام شمن های دنیا به روش های مختلف انجام می دهند برای 
۱۳ 


ی و 


ی ی ۱9 
تقو بت شود. ۳3۳ تاریکی ۳ ۳ تس رت 9 یک [ 


7 
ی 
این دلیل که احتمالا نوادگان فرزندان مار هستند که در هر صورت 

مورد تنفر ما هستند. دوما به این دلیل که کار های جادوبی می 
کنند. درویید ها از میان برده شدند. سرخپوستان از میان برده 
۱ 
جریان است. 

/ ۳ 
0 
و 


7 


بناهای ۹ که بر ۳۳1 ۱۳[ 0۳ ۱۳۳ 
| 
سنگ قبری بر مزار محبوب از دست رفته ای می گذاريم. بدون این 


که بدانیم مشغول همین رفتاريم. 


و تا ۱ 
۱۳| 
۰ 

99| 
و و ی 
له سا سس 
و ال 
۷9 


ها به دقت نگهبانی می شود. 


طخ یت رس وس ها 
دا ۱ 
ی خود منبع تغذیه ی دائمی برای آن ها می شوند. جالب این است 
۳ 
۳ 

وضعیت زمین حرف می زنند و به دنبال نقاط و راه حل هایی برای در 
رز 


عنوان نقاط امن و حفاظت شده در نظر گرفت. "۲ 


۱ 


ار 
7 ۱۳ 
۳ 


شناخت و می گفت یک دوست قدیمی هست. منو به خوایگاه 


1۳ 


رت ی ی را ۳ 


خوابگاه برای من نماد جایی برای آرامش و استراحته که به اندازه ی 
۷۳.۳۰.۰ 
و زمینی برای من راحت نیست و اصالتم رو همیشه جای دیکه ای 
هر 
ی 
هميشه می دونم که مسئولیت هایی به عهده دارم و باید آماده باشم 
و ما روز 
رو یاد بگیرم. 

منظور این دخترک همون لمور ها بود. به جز این از چند تا اصطلاح 
ار ۱ 


1 


۱ ۱۳ 
هایی از گذشته ی لمور ها نشونم داد. می گفت نیازی نیست نگران 

و ۱9 
ما طسو ۶۶ 


از 
1 
مر ۱ 
۱ 
ابتدا دو شاخ کوچک سرخ داشتن و چهره ی یکی دو نفرشون 
چندان شبیه انسان نبود. اون ها منو یاد تصویرگری هایی از سانتور 


ها و دورف ها هم میندازن. 


هه ی 
با اه و او لا 
تغییر می کردن. 

۱ 
۱ 
۲3۳۵ 
نداریم. دلیلی نمی بینیم که به استدلال ها گوش بدیم. زمان هميشه 
برای ما کمه. عمر خودمون رو کوتاه می دونیم. خودمون رو توی 

۱۳ 
رم 

را ی 


تر از حسم می میره. 


دختری که توی خواب میدیدم. از جنگ های مختلفی گفت که لمور 
و ۱۳ 
کردن لمورین ها رو منقرض کنن. 

از ۱۳7 
و 
قلبم رو پر از شفقت می کنه. 

اما حالا می دونم که اون ها زندگی خوبی دارن. یه بار چشم قشنک 
ی 

9 
۶۳۳ 
را 


9 


را در ۱ 
و مادر زندگی کنم و همه ی آدم ها رو مثل خونواده ی خودم بدونم. 
۰ب۰بب«پ«سص_۱« 1 
خودش رو فرسوده کنه تا بتونه آرامش و رفاه شون رو تامین کنه. 
ی رز 
اه 
۳ 
ی ۱۳( 
ار 
یی ۱۳ 
۱ 

من رو باز تاب میده. همون قدر که محبت کنم. محبت هم می بینم و 
را ۱ 
ی 


سر 


همه ی دوستانم رو دوباره کنار همدیکه ببينم. از این ناراحتم که 
۹ 
شده. هر روز به زمانی فکر می کنم که یه دختر بچه بودم و زیر 
ار ی 
مباد که استادم گوشه ای ابستاده بود. اون یک مرد بود. دوستان من 
اغلب مذکر بودن. اون ها هیچ وقت به من توهین نکردن. اون ها 
سر ۱9 

لا 1 
آدم هاء حتی از زن ها و بچه ها هم می ترسم و رفتار ها. قضاوت ها و 


انرژیشون گاها وحشتناکه. 


۳ ۳( ۱۳ ۹ ۳۹ داشتم 
رز ۲ 
7۳0 


وس 


فپ ۱ 


برای من یک مصیبته. هر کسی که آون دنیا با دنیایی شبیه بهش رو 
از ۳۳ 
۱9 


1۱ 


ان 

ی و 
7 ۳ 
و دیکه تهیه شون نمی کردم. روزی هم یک وعده غذا می خوردم و 

را ۱ 

سر ۱ 


۱ 1 


یادمه که یک شب. بخشی از رمان رو برای ۲ تا از هم اتاقی هام 
خوندم. ۳ ۰ 1 ۳ درس و مسئولیت خاصی ۹ ۳ 
خواستن به زودی برای تعطیلات به خونه هاشون برگردن. اون شب 


و 


هم اتاقی ای داشتم به اسم نجمه. اون خیلی سعی داشت که بفهمه 
۳ 
کنم. گرچه اغلب به خاطر قضاوت های غیر منطقی و غیر منصفانه. 
و 
ی ی 
رز ۱ ۱۱۳۳ 
بح 
۱ 
هم چیز هایی رو احساس می کنم و توی ذهنم اون ها رو تحلیل می 


ار یا وی ی وین 


| 
کنم. 

بیان صریح من در مورد بدی هایی که از آدم ها می دیدم باعث شد 
ای و و و ۳۳ 
رو درباره ی آدم ها نشونم داد. من گاهی احساس می کنم که دیدن 
شادی و خوشحالی یک آدم برای اطرافیانش عذاب آوره. معشوق 
۹ | 
اعتیاد داشت و از این که می دید من با روش های خودم شادم. 
ی ی سر رت 
دادن من با هر آدم سرزنده و شاد دیگه ای لذت می برد. اون به من 
ی 
0 


۳ 


یک آدم زالو صفت به اندازه ی کافی ناخوش آیند هست. چه برسه 


۹ 


ار 
ار 
7 7 


فکر کنه. چه انتخاب هایی رو پیش روی خودش ترسیم می کنه؟ 


ی و و 
۰۰پ بصن | 
رح ۱۳ 
۱ 
و۱ 
ی ی 
مدت ها فرد رو درگیر عوارضی کنن. من باید هر روز تصمیم بکیرم 


را 


بح ۳7 
دیگران رو بابت این دردی که دارم امروز میکشم؛ میبخشم؟ با می 
خوام انتقام بکیرم؟ و بخشیدن و فراموش کردن هم خودش به 


۱ [ 


درک این که ما در وحدت هستیم نبازی به داشتن افکار مقدس 
مأبانه نداره. فردی که به من آسیب زده؛ ناخود آگاه باعث ایجاد یک 
7 ۳ 
را 
۳ 
ی 


او ۱ 


این افرادی که کمکی بهشون نمی رسونم هر کدوم نقشی توی 


7 


سس( ۱ 
باعث بشه که کیفیت کارشون تا حد زیادی پایین بیاد. این موضوع 
در سطوح وسیع تر می تونه مثل یک ویروس منتشر بشه و کیفیت 
رفاهی فردی که منو رنج داده رو تحت تاثیر قرار بده. می تونه این 
خر 
ی 
۱۱۳ 
ی ۳ 
کنن و سو استفاده از دیگران براشون تبدیل به یک موضوع کاملا 


عادی شده. 

ین 
۳۹[ 
رز 


مقر 


1 
و تا 
۱ 


ناخوش آیند در معرض این ویروس قرار گرفتم. 


درک این موضوع بسیار راحته. اغلب فکر می کنیم غیر ممکنه اما 
0 
وقتی از من سو استفاده ای به عمل میاد. هر چند از اون فرد خاص 
نفرت زیادی پیدا می کنم. اما چیزی که حقیقتا راغب به انجامش 
۱-1 

۳9 
ی 

۳۳ 
سا ۱ 


|۱۳ ۳ 


کنیم که روان. بیشتر شبیه اسب وحشی و زخم خورده ای در حال 
و ۳ 
رو جلوی ما میذاره. تا زمانی که "ساده ترین انتخاب " اولویت عمده 
۱9 
۱ 
0( 
که تفاوت های زیادی با حیوانات و جوامع شون داریم و انقراض رو 
ی 

0 ۳۵( 
رت 
۱ ۱۳ 
| 
و 0 ۳ 


و 


رک ۳ 
ی و ات ۰۳۳9 
ی ی ی 
ی وم موز وین 
افتاده باشن. چشمم به یک قلموی درشت شماره ی ۱۲ افتاد. گوشه 
ی به اتاق افتاده بود. خیلی وقت بود ازش استفاده نکرده بودم و 
ی 
و ار را ی و 
۱ 


۱ 
شهوداتم می گذاشت. حتی اون قلمو رو یادمه. تقریبا یکی از اولین 
1 
کشیدم که واقعا دوست شون داشتم. 

۱۳ 


۳ 


ار 
دز ره 
اما تجربه ای بسیار اعجاب انگیز و آرامش بخش می تونه باشه. 

و ۱ تلد ۰۳ 

1۳ 
ی 
پیاده رو با باغ زیبا راه می رفت و حتی لباسای عادی تنش بود. می 


ار اد ۱7۱۱ 
گرفته بود. به نظر نمی رسید دخترک بیشتر از ۳ سال داشته باشه. 
| 


۳ 


بر 
و 
ی 3( 


۲۳ 


یر ی ۱ 
اه 
بهش می گفتم شنا توی آب های کم عمیق و شفاف دریا بهت کمک 
رف ۱ 9 


۳ 


ح ۳ 
می کنیم و این دلبستگی رو به صورت کودکی درون خواب مشاهده 
را ی ار 
رو پیدا می کنه و کمک می کنه تا رشد کنیم. این دلیستگی لزوما در 
قالب یک انسان تجسم پیدا نمی کنه. پارسا برای من نماد روح 
رز 
اس ۱ ی سا 


۳ 


امشب یک جلسه ی کوتاه با تیدیان دارم. منتظر فرصتی هستم تا 


زر 


ی 


متنی بفرستم. ترس شدبدی به من غلبه پیدا می کرد. 


۳ 
تا ی ی ۱ 
مثل همین الان به صورت دورادور و ارتباط اینترنتی. یک گروه بازی 
اد 
و 


گروه های بازی سازی رایج نبود. 


۳ 
و رب 
ار 
۱( ار ۱ 


۳ 


ی ۳ 
۱ 

این موضوع قلب منو شکست و باعث شد احساس تنهایی و 
را 
سا ۱ ۱-0 
ار ۱۱( یط مت ره 


۱ 


و 
و و ۱۳ 
ها و 
اه سا 
و دوست داشت یک کار بسیار ارزشمند انجام بده و تمام انرژیش رو 


برای گروه بازی سازی گذاشته بود. 


و دس 
داشتم اون گروه بازی سازی و ماجراهایی که رخ داده بود رو 

ی ۱ 
9 

اس ۳۳ 
ی تا ۱ 


بود. 


ختیر 
خواست که از خونه بیرون برم و دنبالش بگردم. می دونستم الان 
۳ 
فاصله ی زیادی داشت و اسم منطقه رو نمی دونستم و باید خودم با 
ار 
ی 


کار آسونی نبود. متوجه شدم که زبون رایج اون دهکده با ما متفاوته 


سا ۱ 
ی 
۳( 
ی رک 
۱ ۱۳ 
ات 
بیاریم. 

۱ 
سا ۱ دا ۱ سا ۱۳ 
جزوی از برنامه ی روحی بوده. 

ی ۲3۳ 
رت 

۱ ۱ ۱ 


اشپزخونه ی آون عمارت بود. اون لحظه فردی درون اشپزخونه 


۶ 
ار ۹ 
۱ ما سس رت 
خودآگاه ایجادش کنم. این انرژی رو صرفا روح آگاهم قادره به هر 
ی و و رح 
اونجا هستن که دوستان بسیار قدیمی من طی زندگی های قبلی به 
هر ۱ 
انجام نداده بودن. به چهارچوب در تکیه دادم و محو بودم. 

ی و 
۱ ۱3 


۱ 


7 


7 7 


۱۹ ۱۳ 


ی ۱ 
ی من حس شفقت اون ها رو زنده می کرد. اما دوست داشتم کار 
ی 0 
۱ 


روانی جالبی نداره و من در مقابل احوالاتش مسئولیت هایی دارم. 


را ای ار رت 
ی 
ی 1 
را ۱ 
ریسمان حالت کشی داشته باشه. با حنی مکانیزمی قوی تر از یک 


دك 


۲ 7 


ی اف 


و 


چهره هاشون رو می دیدم که می خندن و میکن: ما هم به اندازه ی 
ار 

و ار 

و 


۳۹ 


0 


تا بحال شده احساس کنید ساعت ها به خواب رفتید اما وقتی از 


امشب بعد از تایپ کردن آخرین جملات چرک نویس هام کاغذ 
۱ 

سا ۳ ۳ 
و 19 
ی 
تصمیم گرفتم تا این اتفاق بیوفته. کمی دراز بکشم و مراقبه کنم. 


بدون هیچ موسیقی. فر کانس با روشن کردن ریسه های رنگی. 


ی وا 9 
تا فا اس و ۱ 
صورت من اول از همه خواستم که انرژی سورس. هاله ی انرژیکی 
۱ ۳ ۱ 


ار ات ۱1۳ 


0 


۲۳ 4 


دیکه کشبدم. 


حالا از اون انرژی خواستم که چاکراهام رو تمیز کنه. (نه شارژ صرفا 


0۳ 


در و ات و( ۱-1 

۶ 
ی هر ۰3۱۳-۵۰ 
توصیف کرده بود. ولی راستش اخیرا چیز متفاوتی رو احساس می 
۱۳ 
پایین تر از کف پاهام قرار داره. وقتی حین مراقبه به این شکل 
تجسم می کنم. نتیجه ی بهتری رو به دست میارم و احساس می 
سا 


و هاله ی اطرافش هم به طور کامل پاک ميشه. 


۳ 
7 0 ۱9۳۳ 
پاکسازی چاکرای سوم با شبکه ی خورشیدی شدم. احساس کردم 
گرمای بیشتری رو دارم احساس می کنم و گره هایی به وضوح درون 


سیستم انرژی این محدوده در حال باز شدنه. 


انرژی ای رو دربافت می کردم که به شدت بهش نیاز داشتم اما تا 
ی( و ار 
ها ۳ 


پتوی گرم. تمام کالبد منو پوشوند. 


س اه 
و ی ال ۳ 
۱ و ۱57 
و ۱ ۱ 


چاکرا نمی رسونده. 


حقبقت اینه که خوراکی ها هم دارای هاله ی انرژیکی هستن ما 
۳۹ ۳-۹ ۹1 ها از لحاظ بافت 9 ۳۳_9۳ ۳3 ۹ 1 
77| 


0[ 
را 
0 
این چاکرا نگاه می کنم. رنگ های جالب دیگه ای مثل صورتی. 
آلبالویی. طیف هایی از سبز پسته ای و نارنجی روشن هم دیده 
اه 
فردی که با این رنگ ها میشناسم و درون هاله اش شدیده. چشم 
سب ۱ 
اینقدر اعتماد به نفس داره و هر چی باهاش کل کل می کنیم از رو 


نمیر ۵. 


۳۳| 
ظاهر ميشه چه به عنوان یک موقعیت سمبلیک و روان شناسانه. 
۱1۳ 
بح ۳ 
از را را را 
و 


مقدار زیادی از این رنگ رو ممکنه توی هاله داشته باشن. 

اغلب افرادی که با مشکل ضعف در چاکرای سوم دیدم. شکم یا پهلو 
رز 3-۱ 

۳۳ 
وا دک ۱9 


رو ميشه دچار این مشکل دید. 


ضعف این چاکرا هست که میتونه گاها عادت هابی مثل عدم تحرک 
با مصرف خوراکی های مضر رو ایجاد کنه و راستش اگر من جای این 
۰بپ۰( ۳( 
دهنده با انجام عمل های لاغری. در اولین فرصت اون کارفرمای 


لعنتی و زورگو رو ترک می کردم. 


ار یر 
و 
7 0 
کارمندی هم دارن فراریه. پارسا این انرژی رو به صورت غالب داره. 
۱ 
۱ 

از ۱۳ 


۱۹ 


۱۳ 


۹ 
0 


وس 


کیهان از یک جربان ازاد انرژی برخورداره و ما درونش غوطه ور 
هستیم. ما انرژی رو بسته به وضعیت روانی و قدرت هایی که در 
دا سا ۱ 
۱ ۱۱۳۳9 
موجودات ساکن زمین. خوراکی ها هستن. خوراکی ها صرفا برای 

ی ی و 


میدن و روی غدد و احساسات درونی ما تاثیر میذارن. 


۹ را 
بح 
۳ ۲ 


آگاهی خودمون داره. 


اه 9 
150 
زندگی های مختلف شکل می گیره و در طول یک زندگی هم ناگهان 
بر 
ده و و 
مت 
داشته باشه. و این رنگ بعد از چند ساعت به کل از بین میره با به 


عبارتی حل میشه. 


افرادی که روان رو مطالعه می کنن. اکثرا هاله ای به رنگ آبی روشن 
۱ 
طی زندگی های مختلف غالبا یک نقاش يا نویسنده بودم اما از 
زمانی که پیش لمورین ها بودم و قبل از جنگ لموریا و آتلانتیس. 


۳ 


سس او ار ی و ار 
ی ۱۳۳۹ 
مورد روان آدم ها فکرم رو مشغول می کردم و همیشه دنبال جواب 
ار ی ۳ 
خورن؟ شادی چیه؟ چطور ميشه یک موجود رو شاد کرد؟ 

۳ 
و لا ی سا ۱۰ 
۰ب 
درون هاله شون داشتن. گرچه طیف هاله ی فیلسوف ها اغلب رنگ 


بدا ۱ 


بیشتر دوستان من در قوم لمور هم هاله هایی از طیف نیلی. بنفش 
۱ 
ص اه ۳ داره اما طیف هاله ی تیدیان به مراتب از 


هاله ی انرژیکی من پر رنگ تره. 


7۳ 


نسم 


۳ 


و ۱ 
حتی به کمک نگاه کردن به عکس های سیاه و سفیدشون. میتونه 
به راحتی ما رو متوجه رنگ هایی از این طیف کنه. هاله ی فروید 
یک بافت بسیار پر جزئیات و منظم داره. 
۱ 
سا اس 
احساسات و طرز تفکر هستن. به طور مثال افرادی که سال های 
طولانی برای شرارت ورزی آموزش می بینن و زندگی شون رو صرف 
چنین کار هایی می کنن. هاله شون پر از جزئیات و بافت های 


مختلفه و انرژی زیادی رو می تونن ذخیره کنن. اما رنک هاله ی اون 


ور 
باشید ممکنه احساس کنید که اون ها بوی ناخوش آیندی دارن. (که 
البته خودشون و دوستاشون به این بو خو گرفتن.) 

و ۳ 
و ۱ 
پآ 
میدن که لباس هایی کهنه و قدیمی به تن دارن اما سعی دارن 

و 
ی ی 
بر 


۱۳ ۱ 


نداشت و لباس سیاه بلندی پوشیده بود. این لباس. چروک و نخ نما 


۱ 


۳ 


۰۳۳ 
باور کنم. صرفا احساس بدبینی شدبدی بهم دست داد و از خواب 
ان ۱ ۱۳ 
۱ 

۱3 


۱ 
هی 
خود تون هست. 

0 7 
اس ی ۱ص ۳ 
7 


نهاد ینه شده اما به تدریج فرآموشش کردیم. اما به رت 
بح ری تسس وی الاب تشر رز 


۳ 
برخی ممکنه این اتفاق زود تر بیوفته و برخی دير تر. اما یک 


موقعیت اجتناب نابذ بره. 


ار ی 
تاص را ۱ 
7 

رت 


شعله های یک آشپزخونه به مقدار زیادی به میزان سرعت عمل 


مر او رس ۱ 


۱۳ 
ی 
افرادی می تونن طعم های فوق العاده ای درست کنن که از حوصله و 
ی ۳ 

۱۳ 
۱۳| 
مورد طعم و آشپزی نسبت به نتیجه ی کار ایمان بیشتری دارم. 

و ۱۳ 
و 
رک 
۱ 
ها 
دوستی به اسم حسن داشت. اصلا نیازی نبود که عکسی از حسن 


ببینم با خوابی ازش ببینم. اولین بار که جمله ای درباره اش گفته 


۰-پپ۰بب۰بببسا.پ سس( 
فراتر از زندگی فعلیه. 

حین این خواب و این مهمونی. حسن تنها فردی بود که از معاشرت 
باهاش لذت می بردم. زمانی که این خواب رو دیدم. اوایل بیداری 

یر 
فا ۱:۳ 
۳ ۳ 
وس 
ما ای ۶ 
هت 

۱:0 
و از و۱ 
کردم با به آدم موذی طرفم. اما غذایی جلوم گذاشته شد که از نحوه 


1 1 ۳ 


ی 0 
ات 

اما نکته ی مهم اینه که این سبک پخت به صورت سمبلیک ظاهر 
شد و پیام مهم تری داشت. به حسن تیکه ای از غذای خودم رو 
تا و ی و ۱ 
ار ی 
دس 


از ۵ ۳ ۳ ك_«- ۰ أ‌ 1 2 یب رم. 


(۳ 
۱۳ 
۳ 7 
7 


۳ 


و را ۳ 
چرخه ی زندگی. غبارش رو روی صورت و تن و کالبد ما می ریزه. (و 


۳ 


و ی 

ی ی را اس 
ات 

ی ی 
ای که در مورد مدل سازی روان و بازی سازی توی ذهن داری. دارای 
ایراداتی هست که لازمه برطرف شون کنی. اما هر روز در حالی زمان 
ی سا از رب 9 
| 
و ی اد ۱ ۱ 


اب 


اک 7 
زندگی فعلی. چه قبل از زندگی فعلی. شاید بخوام که قلبم رو ببندم 
۱ کی 
را ی ی ۱ 
ار یا سر ۱ 
چه بیشتر موفق میشم که روان آدم ها رو درک کنم. بیشتر هم 
حس می کنم که هر زخم و جراحتی که روی روح موجودات ایجاد 
میشه. زخمی روی روح و روان من هست و هر بار مثل پرستاری که 
۱ 


۱ ۳ 
جراحت روان آدم های اطرافم رو نمی بینم و فقط می شینم و به 
۱۲ 


۱۱۳ 


ا ‏ ی 


9 


7 ۱ ان ار ۳ 
۱( 


بط 


۱ 
رز ۳۳| 
ی 
ن ۳ 
دص 
1 


۳ 


امروز برای پیدا کردن ایمیل به استاد دانشگاه. توی صفحات 
ی 


دکتر عبدالحسین زرین کوب و همسرش. 


ح ۱ 
زربن کوب. بالاخره ازدواج کردن و روزگار گذروندن. درست یادم 
ما ال ۳ 

۱9 
فضای آکادمیک بود. به نحوی که انگار به نمایش یک هنرمند روی 


صحنه ی تئاتر نگاه کنی. 


۱ اد ی 
فکر کردم جقدر احمقانه است که ٩‏ سال یک نفر رو ابنطور دوست 


| 


سا را ۱ 
۳۹ 


بعد از ظهر در حال استراحت بودم که خواب دیدم ۲ تا روح. بین ابر 
۰ب 
و 71۳ 
۱ 
دو فردی هستن که امروز. زندگینامه شون رو خوندم. اون ها پرنده 
ای نشونم دادن. پرنده ای که تکه ای از یک اثر تاربخی بود. هیچ 
نمی دونم مثل این پرنده رو توی کدوم بنای تاریخی يا کدوم دوره 
ميشه دید. و به من گفتن که: عشق فارغ از زمان و مکانه. هیچ چیز 
1۳ 
۱ 
ب( ۱۳| 


7 


ی رد 
و 
مسخره ۳-۳ 

ال ۱ ۱ 
۰ب۰پبپ 7 1۳9 
از ۳ 1 صت 9 کردم. شهوداتم 0 0« 

ی 
سکه ی دیکه به کوزه ی سفالی زندگی فعلیم اضافه کنم. 

کی می دونه که الان توی آسمون ها یا شهر های زیر زمینی چه 


خبره؟ اگه دوستان من می دونن که چطور شاد 9 ناراحتی من 


چه معنای دار ۵؟ .... 
7 ۳ 


امروز خواب پدر و مادرم رو می دیدم. اون ها زنده و جوون بودن و 
تا ۱ ۳۳ 
خریده بودن. پدرم می گفت: هر روز به تیکه از این خوراکی رو 
سا و ی اه 


1 


من از کار و خواسته اش بدم اومد و تصمیم گرفتم اون خوراکی رو 
سس ای سس ۳ 
سطح پایین داره. درونش مقداری گوشت هست و از مواد بسیار بی 


رخ 


۶۳۳۳۱۳ 


تلا لا ۳ 


افسرده ام کرده بود و داشتم گریه می کردم. متوجه نبودم که این 


حین دیدن خواب از میزان نیاز و بیچارگی پدرم برای به دست 
آوردن پول خنده ام گرفته بود. 

ی ۱9 
ی 


خیلی چیز های متنوعی رسید. 


ی وا اس ده در 1 
ی را 
ی 
۱7 


ی ۳ 


من قبل از خواب به سراغ تیدیان رفتم و مقداری صحبت کردیم. 


ی 


رح ۳ 


9 


ی ۱۳ 
ضعیف. ثروت خودش رو افزایش بده. می تونه نماد این باشه که من 
ی 
۰ 1 

وا و 
ام ما 
۳ 
9 
که می خوای برسی. معمولا گزارشاتی که از افراد درگیر جادو به 
۰ب | 
۹ 


سر ی 


قبل از خواب. لحظاتی به باد حسن و اون خواب قدیمی افتادم. توی 
را یا ی 
اس 
ی 
حیوانات نماد غرایز با احساسات اولیه تر هستن. این غرایز. انرژی 
ساده تری دارن اما اغلب نماد ایرادات ما توی همین ناحبه است. من 
برای سال هاء غرایز انسان و سمبل های مربوط بهش رو مطالعه 
رن( 
ار ی ی ی 9 
مه ی 

۳ 

ای 


9 


ها مثل موحودات بیگانه با فضابی ای هستن که درست کنار ما 


زندگی می کنن و ما هزاران ساله که از گیاهان برای درمان و تامین 


ی 


من فکر می کنم باید با انرژی قوی تر گیاهان در مورد درمان گره ها 
و ۱5 
و 


افزایش مقاومتش در برابر ویروس میشه. 


۱۳ 
ی 
1[ 
جنبه ی رفتاری پیدا نمی کنن و معمولا هم ترکیب بافته ای از چند 
ی 
و 

ی اه ۱ 


جانوری به صورت ۲ به ۲ جفت گیری کنن. تنوع گونه های بیشتری 


تس تس سر ۱ 
بار که چند غریزه درون ما کامل ميشه و الگوریتم این غرایز و 

و مس و و و ۱ 
و سل دا رس ۲۳ 
درون روان مون نصب کنیم. 

و ی 
ی 


و 3۳۵ 
2 
علف های هرز رو از بین ببره و در نهایت از تلاش این موجودات. 


مزرعه ای پرورش پیدا کنه و خوراک این موحودات رو تامین کنه. 


اد 


بپردازه. در این صورت شخصیت من بیشتر شبیه پروانه های آبی و 


۱ ۱ 
و ۳( ۱۳ 
ضعیف و شکننده. چطور باید توی دنیایی که هنوز پره از حیوانات 


را 


آندری از رساله ی جدیدم خیلی خوشش اومد. یکی از عادت هاش 
۱ ۱ ۱۳ 


۱۳۹ 7 


۳ 
۳ 


فاصله داره. احساس می کنم بهتره در مورد پیشنهادش فکر کنم. 


4 
۳ 
ار ال ۱۳ 

ل ۳ 
جامعه به شکلی سازمان دهی شده که آدم ها بابت نیازمندی شون 
ی یر ۱0 
۱9 
در مورد خودم مطمئنم کار کردن رو دوست داشتم چون می تونستم 
رس 9( 
و ات 


۳ 


رن 
و ۳ 
۳ 

ار ار دا ۱ 
و و مر 
أ ۱ 

0 نک ۱ ۱۳ 
سر ۳ 
۱ 
ما که تا بيایم مهارتی رو باد بگيريم. بخش قابل توجهی از عمر 
لو ۳( 


(0 


خواب ورق خورد. می دیدم که گاهی اوقات درون دهکده گردش می 
اه و وس( 
م۳ 
ی ی 

۱ و 


از حال من بی خبر نبود. 


یک روز به آندری گفتم که کمی خسته ام. می تونم جایی از خونه 

۳ 
۱ 
را 
آندری. قسمت وسیعی از دهکده رو ميشد دید که روی یک شیب 
قرار داشت. این خونه توی قسمت بالا دست یک تپه ی زیبا بود. 
گلدون هایی با گل های رنگی و گیاهان سبز و خوشرنگی رو می 


ی 


۱ 
۱ 
بود. به نظر می رسید صرفا به یک خواب کوتاه رفته باشم. با 
رت 
سطح زمین هستیم. دیدم که تو ۴۵ سالت هست و من ۲۷ ساله که 
۱ 
و 
فا 
کامپیوتری و تو خوشحال بودی و باورت نمیشد که این اتفاق رخ 
0۳ 

ی 
دستاش هنوز روی کیبورد بود. احساس می کنم این خواب براش 
ای ۱ 


برای ما کار راحتی نبود و باید آزمون ها و دوره های خاصی رو پشت 


سر ميذاشتيم. زمین قرن هاست که یک وضعیت بحرانی داره. ما 
۱۳ 
7 
حضور داره و فاصله ی خاصی با هدفش نداره. 

7 ۱۳ آدم ۱ ۱ ۰۳۳( 
زباد. آنرژی و اطلاعات زیادی جمع کنیم و کارهایی انجام بدیم که 
۳9 
7 7 ۱ 
پولشویی. دانشمندای سو استفاده گر ستاره های سینمایی پر 
ی ۱9۳ 
و را 
1 
۱ 


|۳۹ 


تا ار را ار 


۱ یک افسانه 3 0 


و ی دح 
وا و او و ۳ 
ح ن ۳ 
روی آنرژی خودش خیلی خیلی حساسه. افسانه ی شخصی شما 
محقق نميشه اگر که انرژی خودتون رو حربصانه از دیگران بدزدید 
يا از دیگران سو استفاده کنید. این موضوع شامل مسائل بسیار 

ی ۱۱ 
۰ ۰ بب+«+«پبپببحح«صظ۱ 9 
ی 
۳ 
ی ۳ 


۳-3 


دارماست. (بعنی 5 سطح ۳۳ ۳۳-۹ که مدام 5 ۳2 9 


سمبل گوشته) 


ی 
رز ۱ 
منفی و موانع زیادی برای تحقق دارما ایجاد می کنه. توجیه مداوم 
ال ۱۳ 
بسیار قضاوت گر و ضد فرهنگ می سازه. این توجیه میکنه که چرا 
ی 
۱71 
1 ۱0 
محیط اطرافشون میرن. این افراد چیز هایی رو توجیه می کنن که با 
سف مک 


1[ 
اما انرژی دارما درست زمانی روند ترمیم با تکمیل خودش رو شروع 


۱۳ 


رس ی ۱ ۱ 


فکر می کنم چیزی که تجربه رو تبدیل به داشته ای گران بها میکنه 
ی ی ۱ 
سا و اد ۲۶۲۵ 
صرف چه مسائلی کنیم و این عامل تعیین می کنه که چه تجارب 


منحصر به فردی داشته باشیم. 


۶ 
ی ۶۳۳ 
خوده زندگی رو ارائه میدن و از جوانب متنوع تری به انواع سبک 
۱ 
ام ۱ 
است که آشنا به ارزش تجربه هستن و سعی دارن چیز هایی بسیار 
۳9 
7۳0 
۱ ۳ 
خوایم و گاهی نمی دونیم چطور مدیربتش کنیم. هر وقت در مورد 
این موضوع دچار سرد رگمی میشم. با خودم فکر می کنم که اگر 
سس 


۱3 


رز ۱۳ 
زر 
0 
و 

۳ ۱۳ 
هم میکن گرچه توصیه می کنم بین زندگی روزمره و روح. فاصله 
۳ 

به هر صورت فکر می کنم که آیا کاری که انجام میدم جزو برنامه ی 
روحیم هست با نه؟ 

بعد از پایان خوابم درباره ی آندری. دیدم که توی کابین یک سفینه 
هستم. چند نفر از دوستان لمورم اونجا بودن. ناخود آگاه ازشون 
پرسیدم: من باید چطور بفهمم کاری که انجام میدم جزو برنامه ام 


ی 


۳ 


۱ 
7 
«پبپبص( ۰ ۹ 
منابع الهام بخش شناخته شدن و بسیاری از افراد آگاه. از طریق 
مس ی ۱ ۱۱( ۱۳ 
ی 


ار 


۳۹ 
۰ب ۱ 
1 


۱۳ 


شکله. در واقع این سرچشمه ها نشون میدن که چه انرژی هابی 
۱ 
رو در جنگ با فرشته ها می بینیم. یا در نقاشی ها. زشتی در کنار 
۱9 

۳9| 
۱ زا 
7 ۳ 
| 


ت ۰ 
2 
0 
3 


افرادی هستن که هیچ اطلاع خاصی از علوم روحی به طور تخصصی 
ات از 
نمی کنن. اما وقتی بهشون نگاه می کنم دارای هاله ی انرژیکی فوق 
العاده ای هستن و حین صحبت با این افراد ميشه فهمید که از نظر 


روانی افراد مدیر و مدبر تری هستن. 


پ-پب۰ ۳۳۳۲ 
| 
خوبی داره. کار آندری نوشتن کد های کامپیوتری و ایجاد نظم بوده 
را ار و و ۱ 
3 

۱ ۱ ۱9 
۱ 
موفقیت ماء در مبارزه با مشکلات زندگی هستن. بی دلیل نیست که 
اس 


ی 
رز ۱ 


اگر واقعا علاقه داریم از طریق خلق تجربه به آدم ها کمک کنیم. 


ات ی موز 
۶۳ 
1 

این کار با روش های تعلیم گره خورده و ربطی به شیوه های سو 
9 


سازی مجور نث"ِ- 


دیشب بعد از انجام مقداری از کار ها و دیدن فیلم و سریال با پارسا 


9 


ای ره 
گروه بازی سازی برسونم. اما الان ساعت ۴ و چهل دقیقه ی صبحه 
5 
۱۳ 
محل زندگیم هماهنگه. بعضی از بچه ها وقتی میان به جلسه. هنوز 


لباس خواب به تن دارن. 


ی ی ۱ 
ی 
سس و 
۱ 

و موز 
ها ۱ ۱5 
ی و سر 


۱2۳ 


تیکه های گرم و تازه ی نون می خوردم. کمی جلوتر توی منطقه ی 
0 ۱۳9 


و 


۱9 ۱ 


7 


ی ۱ 
۱ 
رخ ۱ 
فت 
رز ور 
ی 
اقا ۱ ۳ 


۱ 


۱ 


چون این عطر ها چندان محبوب نبودن. 


عطر ها در تعبیر خواب روانشناسی. می تونن به عنوان سمبل خلق 
و خو شناخته بشن. عطر ها و روایح» سمبل های بسیار ظریف و 
۱5 
دارویی میوه ها و گل ها به دست میان. 

ی ی 

ی ی 
ایا ۱ 
ی ۱ 
7 


ی ۷ 


۱ ب و جود ۰-۳ 


ای لا مد 
تازگی مطالعه ی مفصل درباره شون رو شروع کردم. توی این خواب 
ای 
ی را اس یت 
ی ره 9 
ای 0 ۳-۳( 
له و 
دوست کهن سال با یک همسایه ی پیر هم ظاهر بشن. اگر اين افراد 
ات ی 
ای( ۳( 


این جهت در وضعبت خوبی به سر می بره. 


اونطور که توی خوابم دیدم. تقریبا تمام کهن الگو ها یا آرکتایپ 


1۳ 


۳:۳9 (۱ 


۱ 


۱ 
ناراحتی های مسخره و روزمره. عادت های بیمارگونه و رفتار های 


وس 


ازار دهنده نبودم. 

۱۳۷ 
و 

یا ی ۳ 
غلبه به ضعف های خودم و ایجاد یک تغییر روانی استفاده کنم. 
لازمه که از همین کهن الکو کمک بگیرم. 

۶7 
0 
ی ی ۱ 


کهن الگوی کودک من هنوز آسیب ندیده اما با توجه به این خواب. 
می تونم بگم که در خطره. من این روز ها به هنر مشغول هستم اما 
نه به طور جدی. 

زمانی که فرد جوان تری بودم. مدتی برای کار و کسب در آمد. دبگه 
ار 
۹ 
اون بازه ی زمانی. مدام خواب می دیدم که در حال سو استفاده ی 
سر 


ایجاد می کرد. 


اما لزوما دلیلش رو نمی دونستم چون با تعبیر خواب روانشناسی. به 
7 7 1۷۹ 
خواسته که بیشتر به هنر پناه ببرم و احتمالا درون هنر چیز هابی 


بر ۳ 

1 ۱۳| 
بپهش می گفتم که: حس می کنم تحت کنترل و برنامه ریزی شده 
هستم و این اصلا حس خوبی نیست. 

گفت: این حالات و رفتار های اضافه ای که احساس می کنی در حال 
ی رک 
بالاخره تونستن درست عمل کنن و اصطلاحا توی خاک کالبدت 


رشد کنن. 


این فرد گفت: این که بذاری یک کد درون خاک کالبدت رشد کنه با 
۳ 
ی 
و ی ی 
ی 
ساده نیست. پذیرفتن اين که اون هزاران کد آلوده رشد کنن. که 
۱ ی ات 
ترین کاره. 

۳ 
تا ۱ 
ی ۱ 
حضور پیدا کنن. دست به دست کننده و تکثیر کننده ی این کد ها 


۰ 
0 


این فرد گفت: تکراری بودن این مسیر هم شبیه اینه که به اثر 
باستانی بعد از هزاران سال از زیر خاک بیرون اومده باشه. پس 


۳ 0 


ی ی 
۲۳ 
انگلیسی داره و لغت نامه اش از مطالبی بر شده که طی این سال ها 
نوشتم. بعد از چند ماه مکاتبه. بالاخره یک موسسه ی مشاوره ی 
آنلاین. سرمایه گذاری در مورد این سایت رو قبول کرد. این سایت 
۱ ۱۳۳ 
ای 


باشه و این خواب ها رو آرشیو کنه. 


ورودی های بازی شبیه سازی در حال طراحی شدنه. تا این جا به 


توافق رسیدیم که هر فرد بتونه با یک آرکتایپ خاص وارد بازی 


۱0( 
و تور 
را ی و ی 
های غیر معمول در حال حاضر امکان پذیر نیست و کالبد ها فرم 
انسانی دارن. 

را ۱ 
ما ۱ 
ی ی ۱ 
۱ را 


طراحی الگوریتم های این بازی پیچیده است اما غیر ممکن نیست. 


9 
0 
۳ 


۱۳۳ 


ی ۶۳ 
برچسب پفکایی که پارسامی خوره به صورتم چسبیده و ظاهرا 
سا ی 
و 

اد م۲3۳۵ 
ال 
۱ اد 
ی 
موز ۱ 
۱ 
ی ۳ 
۱۱ ۱9 


زمان شوخی نمی کنم. 


مه ی ی 
۰۳ 
ی اه و ۱ 
ی 
شبیه سازی. مثل آپلود شدن بود. مثل این که در یک کامپیوتر به 
7 ۳ 
۱ 
منتظرن که از بازی رو نمایی کنن. 

و ی رز 
کنم. می دونستم اگر این کار رو انجام ندم. این قسمت ها محدود 


ص ی 


ب 7 

او رت 
1 و 
زیبای بیشتری درست کنم. 

و۳۳ 
زیادی با خودم آوردم. 
از 
0 
۱۳۳ 
ی 
را ی 
1 

ی 


ی 


۱۳| 
ی ۳ 
ای ی ی ی کت 

ی ی 
۱ 
اس 

بسیاری از این خواب ها از تجارب گذشته ام نشات گرفتن. حالا چه 
رای 


۱۳ 
من نماد همین اطلاعات غیر قابل پیش بینی هستن که حین خواب 
ی ۳ 


۳ 


ی ی رت 


نب 1۱۹ 


۱۳| 
ات این بافت و رنک های متفاوت ۱ 


که توی ذهن دارم با حتی بهتر. اجرا کنم. 


0 ۳ 
۱۳ 
اه 
۳ 
ار 
رل 
ی 

ما ی 0 


توی سال های اول انتشار این بازی شده بود. 


7 ۱۳ 
زحمت نقاشا و طراحای این بازی رو خراب کردید. شما عجله کردید 


ات۳( 9 
7 ۳ 


ای ی ار 


ی 
۱ 
۷۳ 
| 


کردن. 


ی فاد و ۱ 


ی را ار ۱ 


7 7 
۳ 
| 
۱ 


خودش کمک کنه. 
۱ 
۹ 


۱ 


ارگانیک بیشتر باز بشه. 

۳ 
۱۳۱ 
7 


۱7 


دو س جات از ما سو استفاده کنه. سیاه بو یت 9 
۲ 


ار و 
این دختر خودش رو درون اتاق های پیچ در پیچ و تاریکی می دید. 
ار را و 
ال 
۱ 
چهره های متنوع. لباس های سیاه رنگی داشتن. 
کر ری 

۳۳ 
می کرد که دوباره هم رفتارای آزار دهنده ی زیادی از خودش نشون 
تب 
فا ی ی ۱ 


ی 


ی و 
و سا ۱9۳ 
نگرانه ای انجام میدن. این افراد فورا استدلال می کنن که افراد 
سا ۱ ۱۳ 
ای ۱ 
یت 
هایی که آدما بهش دچارن به کارما مربوطه. اکثر آدم ها صرفا دارن 
هر و 
رز و 
دارن کارمای کاملا جدیدی ایجاد می کنن. 

4 
7 


ار 


1 


راپسب نب 7 
او و ۱۳ 


تونسته کمکی انجام بده اما انجام نداده.) 


9 
کارهای مخربی که باعث آسیب زدن به دیگران يا طبیعت شدن. 
ی 

|۱۳ 

طبیعت خدمت کنن... از خلاقیت خودشون استفاده کنن و این بار به 
بح 

ی ۱ 
خودشون رو صاف کنن. 

ما قادر به قضاوت افرادی نیستیم که توی موقعیت های بزرگ و مهم 
خدمت گذاری به بشر با طبیعت هستن. بعنی نمی تونیم کاملا 


۱ 

ام ۱۳ 
۱9 
ال یی خر ۱( ۳۳-۱ 
در جهت سالم تری تقوبت کنیم. همچنین در مورد دیگران. قضاوت 


و 


من بر همین اساس میکم که ما در مقابل مصیبت تمام موجودات 
۸ ۳ 
باشیم. موقعیتی که هم با علایق و توانایی های ما مطابق باشه. هم 


و 


ار 
در واقع برای ما آدم ها اصلا غریبه نیستن و از گذشته های دور با 


0 ان 


پلیدی و معصومیت. یک سمبل تکراری اما کاربردی. چرا این سمبل 


ات ۱۳ 


ات 
مه و ات ات 
ی ی ی ی ۱ 
«««پ۰«( ب-ب«پس۱۱ ۳۳ 
ی ی 
ب۰ب 9 
4 ۱ 
۱ 
0۱( و ول ۱9 


فکر می کنم بهترین وضعبت مشاهده ی این سمبل ها حالتیه که 


1 ۱ راز 9 


پآ 

۱( ۱ 
۱ و ۱ 
۳ 
بح 
7 | 
کنن و کمک میکنه که روان فرد. نسبت به ویروس. مقاومت پیدا 
او ار ی 
ار 

اما 
۱۳ 
ی اه 


ی 
0 
2 


و 
را ای 
۱3۱ 
ای ۱ 
۱9 
را 
سا لا سا ۱ یه و سک 0 ها 
ی 

و 
ال اه رت ۱ 
پود. 
۳ 


زیادی به تکامل و علم داشت و با روح هستی صحبت می کرد. 


7 7 7 


اه ی ۱۳ 


۳ 


ات ۱ ۱۳ 
۱ لا ی ۱ ۱۰ 
حسادت کودکانه اش برای من خنده دار بود. هم زمان می دیدم که 
و 
رو درون آين موجود دیدم. با این حال. این قلب برای احساسات 
ی ۶ 
را( تا و ها 
عواطف و احساسات شدید این موجود. بسیار ضعیف بود. همین 
۷ 


۱۳ 7 


77 ۳0 


خیره کننده بود. 


۳9 

7( ۱۳-۳۳ 
ی ۳ 
7 ی از 


ار 


کاملا برام قابل در که که چرا لوسی همچین خوابی رو دیده. لوسی 
ی 
۱ 


7۳ 


0 7 


منحصر به فرده. 


خیلی وقت پیش. زمانی که تازه با اعضای گروه بازی سازی آشنا 


شده بودم. تقریبا مدام از توصیف خواب ها و شهوداتم ترس داشتم. 


تا 
4 ۳ 
را اد ی 

ی 


۱۱ 


0 
ماهان یعنی همکار فعلیم توی گروه بازی سازی. در واقع یک دوست 
رن 

ا ی سس ۰3 
ی 
ار 


(اين یک جمله ی سمبلیک هست) 


ماهان از کلمات وزینی برای صحبت در مورد ایده اش حرف می زد و 
1 


1 


وقتی از خلسه خارج شدم. می دونستم که بهتره این تصویر رو به 
1۳| 
حقبقتا نمی دونستم ماهان چه تعریفی از خدا داره. برخی از افراد 


( 


ار ار ی ی 
صرفا به یک "ذهن برتر" یا "ذات تکامل " اعتقاد داشته باشن. توی 
۱ ره 
زمین و تمدن فعلی ما آدم هاء تا جایی که متوجه شدم استفاده از 
ات 
۱ ۱ 9۳3 

را ۲۳ 
من هم یک فرد آکادمیک نیستم. 
اه ۲۳۱ 
گزارش خوابم رو براش ارسال کردم و توی لفافه در مورد نگرانی و 
یس 
۱ 
مه ۱۳ 


توصیفات جالبی ارائه داد. می گفت: من خدا رو مثل کورسویی می 


۱9 ۱5 


مبده. آونقدر که به ما کمک کنه تا مسیر جدیدی رو پیدا کنیم و 
دوباره پیش روی کنیم. 
این توصبف از نظر من یک توصیف شاعرانه است. چبزی که اصلا از 


۲ رو نداشتم. صحبت ما حتی به نبچه 


1۳ های نیچه رو دوست داره. 


۱۳ 
ایا ۰۳۳۳ 
بسا مس 

برداشت هاش از نظرم آزار دهنده و غیر قابل قبول باشه. مشتاق به 
و 


و 


ی 9 


۱ 


را تا ۱-10۳ 
ی ی 
ی یا ۱9 


ره ۳07 
ور ات ار ری سر وت 


سااا ۱( ال در مس ۰3۵ 
بیشتر تحت تاثیر قرار بده. و واقعا اون ها تاثیر می پذیرفتن و نحوه 
و ی ۱ 
ی او 9( 
ی 
ی 
ربطی به سن با جنسیت دوستان من نداشت و در مجموع این 
اتفاقات باعث شد زخم های آزار دهنده ای روی قلبم ایجاد بشه و 
هنوز گاها پارانوبا با احساساتی مثل کینه و انتقام جویی به سراغم 


۱ 


۳ 
فا ۱ 
0 
ی ۱ 
۱ 
منتظر روح هایی هستم که دلم براشون تنگ شده. می خوابم تا 
بح 1۳ 

یا ات 


تحت تاثیر قرار داد. 


ای ۱ 
مشغول نوشتن مقالاتم هستم. انگار که از کلاس ها طرد شده بودم و 
باید تنهایی کار می کردم با به هر صورت نحوه ی کار کلاسا جوری 


بود که باب میل من نبود. 


ی ۱ 
7ب 
ای ۳-۳ 
۱ 
چشم های بادومی شکل. موهای مشکی رنگی داشت که شاید 
ی ۳۳ 


۱۳ 


۶۳ 

1۲ 
تا ی 
حس امنیت و آرامش داشتم و می دونستم که درکم می کنه. 

ما یک تماس ویدیویی داشتیم. دوست داشت چهره و محل زندگی 
9 


۱ 


۱۳ ۱ 


۱( ۱۱( اد 0 ۱ 


هر 


بر ۱( ی ی ت۱۳ 
مشغول نوشتن مقاله می شدم. گرچه این کار رو با اکراه انجام دادم 
چون ایده ای نداشتم که دیدن یک زمین آسفالتی. چه جذابیتی می 
۱( 7۳0 3 
نگاه کردم. با منظره ی عجیبی رو به رو شدم. من چند قدم با این 
7 ۱۳ 
ار ی ی 


تا ۱ ۱ اف 0 


در ادامه توی حباط مدرسه قدم می زدم و مکالمه ی مفصلی با دختر 


۳ 


ار 
داشتم که اغلبشون خشم پنهان زیادی دارن. 
ی 
چه وضعیتی داره؟ مردم اونجا چطور روزگار می گذرونن؟ 
ار 
۱ 
۱ 
۳۳ 
1 
ات( ۱۳ 

و 
و 
اس سسکا 


انگیز بود. 


م۱ 
۱ 
پ۰پ۰ح۱۰جبپدپدپهپ۰بپبپبببپبپبپحبپببب۰ببپ«ح_ثس ۳ 
رز 
بر 
مضس ۳۳ 
هنوز نداره. 

۱ ی و 
ی ۱ ی 
و( 


او از 


ی ۲3۳ 


ی ۳ 


ی 
ورق خورد. 

ی ۱۳۳( 

۱ تا ی( ۱ سل ۱۳ 
نقاشی ها بیشتر حالت سوررئال داشتن و بسیار هم ماهرانه کشیده 
0 
اور 
را ۳ 


بکشم؟ 


| 
کردم دیکه از خواب بیدار شدم و وارد زمان و مکان واقعی هستم. 
را او ۱۳ 
ی 


ی ی ی ۱ 


و ی 


[۱ 


۳۳۳ 
را را ی و 
ماهان گفت: من الان همراه با دوستام به دشت پر برفی اومدیم. 
۱ ۱ ۱۳۳ 

گفتم: 1" 


ماهان یک تماس تصویری برقرار کرد. من دوربین لب تاب رو 
پوشونده بودم و فقط می خواستم منظره رو ببینم. از طریق وبدیویی 
0 
و ۱ ۳ 
ار را ی ی 


۰ب 


۱۳۳ 


۳« شده _ 
ی 


بر ۳ 1۳| 


ت 
هسسد 0 
3 


ری 0 
بر ی و ۱9 

استرس و ذوق زدگی اجازه نمی داد راحت حرف بزنم. اون ها انرژی 
در ۱ و 1 و 


وجد آورده بود. 

ی 
19 
از ۱ ی 


روشن داشت. چشم هاش از پشت اون عینک دودی مشخص نبود. 


7 ۱۳| 
ی 

و ی 3 
خیلی دوست دارم. 

را :۱ 
۱ 
۳ 
اما خیلی طول کشید تا بتونم جمله ام رو کاملا تموم کنم. تمام 

7 
سا 
ها ی 3 
ی مر 
وا در یر ره 


آگاهی پارسای خودمون بوده. 


|۱9 

۱9 
پیش تا الان. همین جناب پارسا بوده. دیکه زبانم دوخته است و روی 
سا ما 
کر لا ما ۱ 
ی و 
۳ 
و 
غلبه کنم تا منو به چیز هایی که باعث آرامش و شادی عمیق قلبیم 


۳۳ 
سر 
نا 
۳ 
مسائل چیز هایی بود که وقتی ایران بودیم. اطلاع کاملی ازشون 

0 

1۳ 
و 


ار 


اخیرا بهش گفتم که: من اعتباری برای شیوه های کلاسیک معاشرت 
نقاشا قاثل نیستم و به نظرم این کار ها مثل گذاشتن پستونک توی 
دهن یک آدم بالغ و پیره. دنیای ما تغییر کرده. 

۱7 


7 


امروز لوسی داشت نقاشی به ساحل خوشرنگو می کشید که روی 
نا ۳۹ 
موضوع باعث شد که ساعت ها درگیر درست کردن طیف های شاد و 
۱۱ ۱ 
ح ‏ ب ۳-۳۱۱ 


پو شیبده بود. 


به لوسی گفتم: تو منو برای کمک خبر نکردی. می خواستی منو با 


۳۳ 


ی ی 
ال 


بعدش هم کلی پشت سر نقاشای آمربکایی غیبت کردیم و به لحظه 


بح 7 ۱ 
صورتم که مشغول سبزی پاک کردن با کلوپ زنای محله است. 

از لوسی پرسیدم: اون هایی که توی انجمن های نقاشی می بینی. 

1 

صورت رئاله. حس کردی مدام بین خودشون و بقیه تفاوت قائل 
هستن؟ 

| 
1 


| 


دنیا عوض شده. خوده ابران نقاشای پیشرو کم نداره. من با خیلی 
هاشون هنوز در ارتباط هستم. 

بعد از خداحافظی با لوسی. از طربق مترو خودم رو به مرکز شهر 
لا 9۳۱۳ 
لد ی ویر 
۱9 


۳ 


7 
ات 
را 
ری ویر 
| 

آبنبات ژله ای با روکش شکر می خواست. اما مادرم شکلات و آب 


۱ 


ی ی 
دوست دارم یک تجربه ی لذت بخش داشته باشم اما نمی تونم به 
دستش بیارم و با اعتماد به نفس لازم برای حرکت به سمت این 


تجربه رو ندارم. 


ر ۰ 
۳ 
۱ 
۰ ۰ب۰ب۱«۰(«ب۰با۱ ۳ 
رفتیم. اما به خاطر زیاد شدن کار هاء نمیگم که با هم وقت نمی 


7 


ی 
ی رس سیر 
می بینم. در حالی که رنگ هاله ی من آبی روشن بوده و رنگ نقره 


۹ 


وی 
لبخندش رو حواب بدم. ظاهرا کمی خجالتی بود. رد شد اما دوباره 
7 1۳ 1 رنگ. ازم پرسید: 
سا 


و 


اسم پیرزن رو بادم نمیاد. می گفت مادرش ۳ 
0 1۳ 
صحبت کنم اما از این بابت خوشحال هم شدم. چون حرف زدن با 


غریبه ها برام سخته. 

۳9 
ترش 

ای ۱ 
یا 


۳ 


کردم. بچه هاء گربه ها. خیابون هاء روزمره ی شهر رو از نظر 
گذروندم. خیابون ها آروم بود. از گردش زير آسمون ابری لذت بردم 
ی یر 
ای یه هر 

و | 
دارم درباره ی تاربخچه ی بازی سازی مطالعه می کنم. دغدغه های 
و را ۱ 
از ۱۳ 
ار ی و 
ص ی را 
سساوس یط 9 


۳ ۳-۱ داوبنچی ار تقا بخشید. 


حین خواب. به سال ها قبل برگشته بودم. شاید چند هزار سال 


بر ۱۳ 


ات 


باهاشون ور بره. 


| 
اه ۱ 

را ۱ 
ی ۶۳۳ 

۱ 

۱0| 
۳9| 
سل ۳۳ 
داشت یک مرد موزبسین با موهای فرفری و چشم های بسته رو 
نشون می داد. لوله ی آزمایشگاهی. برای این موزیسین. حکم یک 
7 1 


وس 


ازمایشگاهی رو بغل گرفته بود و انگار تمرکز کرده بود تا موسیقی 


سح | 
۹ 

لوله ی آزمایشگاهی به خطوطی به ۴ با ۵ درجه ی مختلف تقسیم 
1 

ی ار 
۱:1 
سس 

۱ 
۳ 
ای ۱ ۱ 


طلابی رنگ ببینم. چوب خطی رو درون لوله مینداختم که بلندیش 


1 


گوشه ای نشسته بودم. توی عالم خودم بودم. هیچ کدوم از دوستان 
سا را ره 
۳ 

7 
۳ 

این مفهوم رو در قالب یک شعر با کلمات پر ارتعاش زمزمه می 
۳ 

ار ۳ 
مر و ور تک ویر 
۹ 

اتاقه. به من خیره شده بود. توی عمق نگاهش. حسادتی رو دیدم که 


9 4 


7 1 


0۳| 
پیش خودش فکر کرد: چرا موحود ساده و ضعیفی مثل ارغوان باید 
۱ 
و 
ی تا ۱ 


7 


ی و 
ور 
0( 0 
ار یا 9 
هستن. بعضی هاشون دارن پروژه های کوچک و دو سه نفری انجام 
۱ ار ۱۳ 

ی را ی و 
ی ی ی 
دارم توی خونه ی پدریم پرسه می زنم. به جز نیلوفر هیچ آدم دیگه 
تا ۳ 
۱۱ رت 
۱1 
۱ 


رک ۱۱7 


حرفا باشه و مربوط به زمانی بشه که هنوز شبکه های اجتماعی 


ایجاد نشدن. 


۲۳| 
۱۱ او ۰3۵ 
سا ی و ی ی ۱-1 
9 
0 
واقعیت کنن. 

سا ی سس ۲۳۵ 
۳ 
ی 
پا ۱9 


شبکه جدا شدم و به روش دیکه ای پیش رفتم و الان سال هاست 


1 
لا 
۳7| 
ار 

ی ۱۳۳ 
اصل مثل یک ماتریکسه. یک ماتریکس که یک سرش به دنیای 
واقعی وصله. (بعنی خواب ها که جزوی از تجارب زندگی واقعی ما 
69 

چشم قشنگ گفت: این بازی به آدم ها یاد میده که چطور به کمک 
ار 
۳ 

وا ی 1 
۳ 


0 


چشم قشنگ می گفت: تاریکی جوری دنیا ها رو خراب می کنه که 


۱ 


زمانی که به تازگی مشغول طراحی جدول عناصر بازی سازی بودم. 
و ۱ 
۱ 
و مت 
به وضعیت عجیبی دچار شده و آدم ها دیگه مثل قبل پوبا و شاد 

۱9 

سرگرم کردن؛ آدم ها بتونن آسیب های روانی شون رو شناسایی و 
۱ رت بسن 


این شهر ها به نوعی تعلیم دهنده بودن. 


زر 
ی ۱۱۱ سا 
ی ۱ 
هر بازیکن به این شهر شبیه سازی شده. مقدار ثابتی پول به هر یک 
ی ی 


اون پول ها رو از راه های مختلف افزایش داد. 


و ۱ 
۱ 
ی ریز 
لا ۱ 
۲ 

ار کت 
۱0 ۱ ۳ 


ار ۱ 


ی ۳ 


درست مثل یک روبات. 


ابن بر خلاف هدف بازی شبیه بازی بود. این نشون می داد که بازی 


7 


ی ره 
ی 
نمی دونستیم توی دنیای واقعی کیه و حتی چه جنسیتی داره. کالبد 
۱ ی ی ۱۳ 
۱ 
اه 
رل 
بود. علایقش شامل مصرف مقدار زبادی پاستیل و شیرینی های 


ی 

و ۱ سا ۶۳ 
1۳ 
شادی شون شده دوباره رخ بده تا بتونن به جریان عادی زندگی 

بر گردن. 

سر ی ۱-۳۳ 

19 
دو پسر رو گاها به سراغش می فرستاد. پسر ها که در واقع ربات 
های بازی بودن, به ابزار شوخی شبیه قوطی رو روی آتبشی که 

و ی را ار ی سل 9 
اد اد 
پودر سفید زیادی پخش میشد اما در مجموع اتفاق بدی رخ نمی 


۳ 


و 
تشخیص میداد یک بازیکن. درگیر حس قربانی بودنه و حاضر نیست 
این حس رو کنار بذاره. بازی با ایجاد چنین چالش هایی سعی می 
رس ۱9 
۱۱ 
های سرسختی درون بازی پیدا میشدن که وضعیت روانی پیچیده 
تری داشتن. به طور مثال این دخترک می تونست از اون دو نفر 
شکایت کنه و توی دادگاه پیروز بشه و از این طربق امتیاز بگیره. اما 
از اون جایی که علاقه ای به بروز رفتار های جدید و ارتباط گرفتن با 
۳ 

| 
۱ 
کردن این چرخه ها شروع ميشد. توی خواب. برای صحبت با این 


و ۱ ۱ 


۹ 1 0 ۱ ۳۳۰ ۰ب 


ی ۱ 


شب بود و کنار آتیش. پیش دخترک نشسته بودیم. سعی داشتم 
را( وا 
۱ 
لا ی 1 
۲700 

دوستانم آازش به خوبی پذیرایی کردن و از ابزار ها و امکانات 
خودشون به دخترک هدیه می دادن. 

ار ار 

ی 


۱ 


به علت 1 ۱۳1۳ از ۹۳۳ 31 بودن. ر": طعمی ۹ ۹ 


1 ۱۳ 
طراحی زیبا و رنگی رنگی خوراکی ها خیره شده بود. 
زا 
شیربنی جات خبلی گرون شده. چطور پول هاتو مدیربت می کنی 
که بتونی هم زمان اینقدر شیربنی بخری؟ 
و 


ار ی 


اه دا ی و ی ی 
۳ 
ار اس ار ۰ 


۳0 


ار 
7 


وضعیت زند گیش. ظاهرش و سواد و علمش. خیلی بیشتر از چیزی 
۱ 
حسرت گذشته زندگی می کرد که حفره های عمیقی روی روح و 


۴ 


ساعت ها باهاش حرف زدم و به نقاشی سرسری هم از چهره ی 
1۶ ۱۳ 
های ارزشمند الیسا. اون این نقاشی رو جای امنی قرار داده بود. 

۳ ۱ 
و ی 
۱۷ 


ص9۹ 


۳ 
7 7 ور 
صورت پیشروی بیماری. کالبد هاشون درون بازی دچار مشکل 


۳ 
برای آون دسته از بازیکن هایی که این عوارض هم براشون مهم نبود. 
| 


هاشون بیش از حد نابهنجار مبشد. سیستم بازی؛ اون ها رو وارد 


محبط بیمارستان می کرد و تا ۱ ۱3 


خروج از بیمارستان رو نداشتن. 


بای ری را رد ام رد ات اب رت 
نداره و برای همین بعید می دونم هیچ کدوم از کتابا و مقاله هایی که 
تا سا ای 
و و ۷ 12۳۰۰۳ 


ار 


ی ی ی 
هو ۱ 
ایا ای 
زبادی دارم. الهه. لوسی و پارسا.ء نزدیک ترین و قابل اعتماد ترین 
۱ 
۱ 

ی سس | 
ها 


ارتباط برقرار می کنه. هاله ی انرژیکی الهه خیلی منظم و قویبه و 


همه ی ۳0 خطوط هند سیش تا حد زیادی ۳ ۳۳ 
۳ 


تس أ ت ۰ 
۱۳ 
9 


لا( ۳( 
ان ۰ ۱۳2 
ی ۳ 
ار 
و ۱ 


۳۹ 

ی ی 0 
میگن که: اتفاقا ایده ی خوبیه. 

ی ی رز ۶۱۳۳ 
زا رز 


ام فا 


7 7 0 ۳ ۱5 
رز 


سازی به یاد نداره. 


و 
0 
۱ 
پارک های آبی. ورزش. مکالمه و دوستی با دیگران و انواع و اقسام 
ار 
وت 


پیدا کرده. 


الهه میکه که حرکت شون توی شهر به صورت تور گردشگری بوده و 
سرپرست داشتن و این سرپرست. زمان حضور افراد توی هر مرحله 


رو تعیین می کرده. 


۱ 1 ان 
را ۱۳ 
0 

و لا را ۱ 


۱ 


مر 
لا 
9 
را 

مرحله ی آخر. مبارزه با یک دیمون بوده. اما الهه یک رقیب هم 


۱۳-۰۳ ۱ 


میدون جنکه. 


۳ 


سس 


حنکیدن. 


را 


۱ 


۳ 
اه ی 
احساس می کنم که این رقیبی که توی خواب دیده. سایه ی 

۱۳۰( ۰ 
ی و( 

۱۱۱۳ 
9 


ی 
ار 
۱ 
ی خی ۱ 


خی ۱ 


و ۳ 
و سر 


1 


اد( 
اصل قصد راهنمایی رقیب منو داشت. ولی اون دخترک دیر واکنش 
7 
را 
ی ی 
9 
دا ۱ 


6 


بل 
۱ و ۳ ۳۳ 


برنده بشیم. 


برنده ی این مرحله می تونست به مقام ملکه پا پادشاهی برسه. 
او ۱ 
۱ 

و 
ای ی ات اد ده ۱ و ۱ 
سمبل نقطه ضعف سایه ی شخصیتیه که کمک می کنه بهش غلبه 
کنیم. سایه ها استعداد مبارزه ندارن. و زمانی که سعی کنیم با وجود 
همه ی ضعف هایی که داریم. با مشکلات زندگی بجنگیم. سایه ی 
سا و سس 
۱۱۱ 


9 


9 


سناربوی بازی رو گسترش بدم و نقطه ضعف هاشو برطرف کنم. 


1۱9 
ری 
از 
پیش اون دوستای خل و چلش. البته اون ها آدم های بدی نیستن 
۱ ی ان 
یط مر 

اون ها با خنده در مورد وضعیت ها و اخبار بحرانی صحبت می 


0 


بابت بیمارستان جدیدی که ساخته بود بر گزار شده بود. 


۳ 7/7 

تا و 
ی و سا ی ی سر خر 
۳9 
دروغ میکه و اختلاف سنیشون بیشتر از این حرفاست. هومن قبلا 

۱7 


ی 


و 
و حتی بعد از ازدواجش. هنوز مثل قبل کار می کنه و لباس های 
ساده می پوشه. در واقع آ 0 1 1 مردک رو دوست 


داره. 
حین دورهمی آمروز. تا تونستم بستنی خوردم. ۲ تا فهوه خوردم. 
چند رنگ شیرینی خامه ای بود که از هر کدومشون یکی خوردم. 


8 


رت 


۳ 


فا ی 


1 


۲۲۳۳ 
مات 
۳ 
مهمونا می برد و معرفیم می کرد. دوستای لوسی هم که اکثرا نقاش 
و موزیسین هستن. من زبون بیشترشون رو نمی فهمیدم. بعضی از 
زا و 


ی ی 


|۱9 


منوال گذشت. 


ار ۱۳ 
ف نس 
ی ی ور 


میاد و خودمو با بستنی خوردن سرگرم کردم. 


7 | 
۹ 
رن 7 ۳9 
۱/۳ 
خواب های تکراریش. 

7 ۱ 
رز 9 
حال مسخره کردنش ۳ 
ار 


حدس زد کیه. 


را تا تست 
ار ۱۳ 
برای شرکت توی یک شوی تلویزیونی. برای چند روز به آمریکا 

ی ی ی ۱ 


ی 


من می دونستم که یک بازیگرم اما ظاهر و رفتارم با دنیای واقعی 

ی و9 
ی اس و ۲3 
۱۳ 

۱ ی ۱۳ 
دونستم اگر باهاش دوست بشم روحیه ام عوض ميشه و آدم 
ما 
احساس می کردم که نمی تونم تحملش کنم و از خودم دورش می 


۳ 


ا ی 
رو و 
ی ی ای ۱ 
ب_پپ۳( ۳ 

را رس 
ای ۳ 
تونه دست به انتخاب بزنه و نقش جدبدی ایفا کنه. در عین این که از 
ی ۶3۳ 
و۱۳ 
قاس 


زندگی هیجان انگیز و خودساخته مونده. 


و 


ی ی 


بدم. اما چند تجربه ی عاطفی خیلی بد داشتم و بعد از اون دیکه 
۱ ۱ 
۳ 
ترش ی ۱۳ 
تا ی ی دا یت 


دادن به عشق رو ندارم. 


شنیدن حرف های گلوربا ناراحتم کرد و منو به فکر فرو برد. 


1۳ 
۱۳ 


بدنم در حریان بود. 


3 
ی 
ی ین 
ای ۱ 


اراس ۱3 


و خیلی نگرانی های مالیخولیایی دیکه. 


ی مر 
خی تور 
بود. احساس کردم که دارم صدایی رو از درون این کتاب می شنوم. 
وا را ی 
۱۳ 
مرا ای رز 
را 


۳۳ 


وا و 
ی 
یا را یمور 


رو انجام بدن. 
ی دا وی ی 


۹0 7 


۳ 


و رس ۱9 
به کار هام رسیدگی کنم. پارسا یکجور شیربنی کنجدی درست 


1 


ی را 
تا ۱ 
۶۱۳ 
ی 9 
۱ 
ی ۱ ۶۳۳ 
تشکیل میدن رو به نمایش میذارن. 

ی کل شور 
اینقدر خستگی بهم غلبه کنه که فراموش شون کنم. هر بار که 


خوابی رو از دست می دم خیلی متاسف میشم. 


ی مر ۱۳۳ 
۱ 
تعریف میکنه که پیکاسو چطور ففسه ای برای خودش درست کرده 
بپپ ۳ 
۱ ۱ ۱۳ 
بسته تا چیز هابی درست کنه. این کار ها از نظر عمده ی مردم 
مسخره و بی ارزشه اما بعد از این که عشق به نحوی راهشو درون 

۱۳ 
0 

سر 
احساساتمو بیان کنم و دنیای درون قلبم رو بهش نشون بدم. هر روز 
را ار وخ( تاو ۳( 
و ات 


7 


تلاش زبادی کردم تا تونستم جایی توی کار گاهی پیدا کنم که پسر 
پا( ۳ 
مختلفی آشنا شدم. گرچه موجودات طمع کار و پر حرصی برای 
ی ی سر 
و 
۱ 
۲ 

ی ۳ | 
مواد مختلف رو امتحان می کردم. اما هر چه بیشتر تلاش می کردم 


ی 
تا وت 
ا و ره 


روز هایی خیال پردازی داشتن. اما اون ها فکر می کردن من به 


ه ‏ ۱ 
سا ۱ 
زباد از کارگاه بیرون کرد. 

چند وقت بعد با دختری دوست شد که ۲ سال از من کوچک تر بود و 
او 
ار و دور 
ال 
سا ما۱۱ ۱ 
ی ۳ 

۰ ۱ 

فا ی را را 

> | 
نب ۱۳| 


ار ۱۳ 


۳ 


گردن من. لطفا فقط به زندگی عادی برگرد و نقاشیتو بکش. 


سال هایی گذشت ولی برای من یک دوره ی طولانی و فرسوده 

ی و ار 
آوردم. عشق زیادی رو درون قلبم احساس کردم. نقاشی کشیدم و 
٩/۰‏ 
0 
7 

ات 
شدم. تک تک شون رو نفربن کردم و تف درشتی هم جلوی پای 
و 


۳ 0 ۰ 


7۳ 


ی 


وا 
و 


و 


من تلاش نکردم نفرت و کینه ای که ازشون داشتم رو از قلبم پاک 
ار 
چشم دیدم که چطور به همون حس تنهابی. طرد شدگی و بدبینی 


۳ 0 


با خودم فکر می کنم شاید دلیل این که هنوز به موفقیتی که 
۱ 


ان ۱۳379 


اد[ ال ۱ 
۹ 
رد و و 
۱ 


سابق برگردیم. 


فکر می کنم این موضوعی بود که خودم هنوز از فرمولش پیروی 
ال ۳ 
۳ 
97 
رز 
ار ی را 
رب ی ات 


دارم این بازی ساخته بشه. 


به نظر من. برای ساختن به بازی جذاب. کشیدن یه تابلوی لذت 
بح ۱0[ 
سا 
ت ل ‏ ۷ 
ی و ۳ 
زمینی من عاشق لباس هستن. ماشین ها و گجت ها هنوز از 

ی 
ساعت مچی. لباس با ماشین اونقدر به چشمم خواستنی و زیبا باشه 
که بابتش بیشتر از چند روز ذهنم مشغول باشه یا پول جمع کنم. 
(البته دوره ی کودکی و نوجوانی همچین خواسته ها و انگیزه هایی 


0۳ 


۱۳07 


۳ 9 ۳ ۰ -_ ٍ ۳ ‌" ت ت 
ف 
پخ 1 ۱ جسم 


«" ۳ زده از روی هن ۲ ۱ ان ۳۹ 


۳( 
7 7 
7 
ای ۱ 


0 


جلسه های انتشارات و .... عملا باعث پیری زودرسم میشه. 

۱۳ 
که خیلیا با کمی احساس شرم و خودداری این کارو جلوی دیکران 
را رت 
پروایی ندارن. 

منم باید تلاش کنم دوباره اسباب بازی هایی بسازم و مثل پیکاسو 
و 


ی ی 


را لیر 


راهشو پیدا می کنم. 


ار 0 
ی 
کوتاهی احتیاج داشتم. حین خواب. لحظه ی کوتاهی خوده بر ترم رو 
7 ۱۳2 
۱ ی 
هط ی 
داشتن. خوده برترم گفت که: درباره ی واحد دسی بل مطالعه کن. 


باید هر سمبل با یک واحد عددی نشون داده بشه. 


۱ 
و ۷9 
شنیدمش. لحظه ای فکر کردم شاید روحم باهام شوخی کرده چون 
ی ی اس ۱ 
بت ی دود 
ار 
ی 
ی ات 
1 
ی ی 


1۳ 7 


ای ال 
۳ 
ایا ها ات تا 
له 

۰ 

وسیعی از توصیفات و احساسات رو درباره ی رنگ قرمز ارائه بدن اما 
را 
۱ 
۱۳ 
اش 


4 


اخیرا یک جمع بندی از تمام تعبیر خواب هایی که طی سال های 


ار ی 


۱7 


رن 


نمی تونم بگم کنش ها از احساسات مهم ترن. می تونم بگم کنش ها 
برای ما ملموس تر هستن. 

در واقع افرادی که برای تفسیر خواب هاشون به سراغ صفحات 
اینترنتی رفتن و کامنت درج کردن. بیشتر از همه خواستن که دلیل 


را ار ی 0 


منکنه 
: 
‌ 


خوده من هم بیشتر از همه درگیر همین موضوع هستم و دوست 
دارم بدونم چی باعث ميشه که تا این حد. خواب هایی در مورد 
۳ 
ار 

۱ ی و ار 


کنش ها. کمک چندانی به درک مفهوم یک خواب نمیکنه. 


فکر می کنم برای تکمیل حدول عناصر بازی. لازمه که بیشتر از قبل 


به کنش ها و ماهیت شون توجه کنم. 


لیر( را ی و و ۱۳ 
۱9 
و ی 

۱9 
ار اس ۱ رد 
وا ی تا لا ۱9 


ی ار ۱ تس ۳ 


یر یا و یر 


اس ی 
دا ی( ۱9 
۱ 

۱0 

۲ 
برونفکنی به دست میارم. 

و تا ی ۱ 

سعی کردم توضیح بدم: لحظه ای توقف کنید و آرامش داشته 
۱ 
اگر چاکرای تاجتون رو فعال کنید. همزمان صدای روحتونو هم می 
شنوم. 

قبل از این هم گاها خواب دیده بودم که آدم های مسافر رو به اين 


۳ 


قوی نیستم و این به خاطر ترس ها و آشفتگی های روانی خودمه. 

9 

را ۱۳۳ 
انجام بدم. گفت: سعی کن جمله ای رو از طریق ذهنت ارسال کنی. 
۱ 
۱9 
باعث شد که چاکرای تاجم فعال بشه. 
ار 
سا ۳ 
الهه صدا می زدیم. حین تله پاتی. من اونو الهه خطاب کردم اما 
روحم به اسم اصلیش خطابش کرد. 

9 


۱۳2 ۳ 7 


یکی از شما نازک تره و دارید میکید: فلانی دوستت دارم. 


تا و ۱ ۱ 

ی 

و ۱۳ 
ار 
ی اس و سس 
نمی تونم سو استفاده هایی که آدم ها ازم انجام دادن رو فراموش 
کنم. و این که نمی تونم بپذیرم که حالا حالا ها پیش آدما زندگی 


کر 


۳7 


یا ۱ 
خداحافظی کردیم. 
اما الهه بلافاصله گفت: من به نله باتی دربافت کردم. یک نفر گفت: 


چرا فکر می کنی می تونم این همه دردو تحمل کنم؟ 


1 


۳ 10۳ رو نگفت ۰ ۰۰ الا روحم بوده. 


را ۳ 
یل ۱۳ 
با توصیه هایی که بلد نبودم چطور ازشون استفاده کنم و کلی گوبی. 


غمگین ترم نمی کرد. 


رل ۳۳1 در از ِصثِ_* دو ست 1 درمانگرم که 1 2 ص__ 
1 , درست زمانی رسیده که قصد دارم به شکل جامع تری. 


مطالعه درباره ی کنش ها رو شروع کنم. 


ی 

۱[ 
۱۶-۳ 
مسائل زندگی آدم هایی از قشر های مختلف جامعه است برام جدید 
و منحصر به فرده. اولین پرونده درباره ی مردی ۲۶ ساله است. ترحم 
طلب و معتاد به ایجاد رابطه های کوتاه مدت. یک تجربه ی عاشقانه 
ی کوتاه مدت داشته و بعد از شکست. یک روند بیمار گونه رو شروع 
کرده. الکل و سیکار زبادی مصرف می کنه. دوستانش رو به تدریج از 
دست داده. به سلفی گرفتن و اشتراک عکس هاش علاقه ی زیادی 
ِ- 

بسیار به اطرافیانش دروغ میکه و از جامعه و آدماش بسیار متنفره و 
ای 


۱۳ 


بعضیا دبوانه وار. اما از درون بسیار مچاله و غمگینه و اکثر اوقات در 
حال غعصه خوردن و نشخوار ذهنبه. 


۱ 
رو ببینم. رنگ اصلی هاله اش کهربایی و آبی بوده اما در طول زمان 
۱[ 
داره. این استعداد ها در حال ته نشین شدن هستن. قسمت بالای 
ای ۳ 
رز ۳ 
7 


حال جذبشونه. 


۳ 
اه سس ۱ 
ایا ات 


۳ 


7 


1 


۳ 
خروج ترس ها رو گرفته. 

7 
ما را ی ی 
ی 
۱3 
| 
۱ 
بودن. گربه ها موجودات بی قید و شادی هستن. وقتی فردی در 
مورد تفریح و بی قید بودن دچار افراط و تفربط بشه. این سمبل به 


شکل آزار دهنده ای درون خواب ظاهر میشه. افرادی که بیش از حد 


مت ۱ ۱ 
ی ۱ 
بیمار و ضعیف ببینن. 

7 
رت 
۰ ۳ 

عجیب نیست که احساس میکنه آرزو های بر آورده نشده ی زیادی 
ِ 

ی 
خلاقبت زبادی داره و شانس اینو داره که به کمک همین قدرت. 


زندگی شو تغییر بده. نمی تونم بکم چه زمان و چطور اما قدرت 


اب 0 ۱ 


ی 9 
ی ۳ 
ی ۱ 
برای این که بتونم خودمو بیشتر توی جامعه ابراز کنم و انکیزه برای 
ات و ۱۳ 

۱ ی ۱۳ 
7 ۱۳ 

دوستم داشته باشن نه تنها بهم انگیزه ای نمیده بلکه گاها منو می 
ترسونه. 

وی 


تا 


ی 


یا ی ۱3 


7 7 7 


بخوابم. دوباره همون صدا گفت: خوراکی نمی خوری؟ 


۱[ 
دختر بچه داره منو دعوت میکنه. انگار که مثلا خواهر کوچکترم 
اپ | 
صِ_ 

ی 
۱ 
و از 
و و ال لس ۲ 


ی 


اه 
اس ۱ 
انجام دادم و این وضعیت باعث شده بسیار تشنه باشم. من مثل 
7 
یا خوردن خوراکی های خوب رو از خودش دربغ کرده. بابت این 
| 


دست خودم عصبانی باشم. 


ساعت خواب من اغلب به شکلبه که ممکنه هر چند ساعت یک بار 
اس ال ۳ 
۳ 


۳0 ۳ 1 


و 


+ 


خواب یکی از منفور ترین ناشرایی رو می دیدم که تا حالا ملاقات 
۱9-۳ 


توی خواب دیکه ای دیدم که به دختر بچه هستم. غروب بود و توی 
حیاط خونه پرسه می زدم. خونه ی ما روی یک منطقه ی مرتفع و 
نزدیک به یک پایگاه نظامی بود. دیدم که یک سبد با تخته ی معلق 
۱ 
ات 
ره را ی وت 


ای ۱ 


2 غرببه ۹ 1 ۳ رو و 9 رنگ ۳ 


7 


به پهنه ی آسمون نگاه کردم. سفینه ی مربعی سیاه رنگی رو دیدم. 
سا و دا ی و 
ال را ۱۳9 ۱9 
۶ 
۱ 

با ترس به داخل خونه رفتم. این اتفاق که سفینه ای به این شکل 
ی ای و اس ۰۱۱ 


ی را 9 


| 
ات و سل 
۱ 


0 


۳ ت نوجه 


اون ها رو جلب کنه. 


ص ۳ 
زا ی لس( 
ار ۱۶-۳ 

|۱۳ 0 

پیداشون کنه و چیز هایی که این همه براشون زحمت کشیدم از بین 
9 
سا را را و ی وه 
9 
7 ۱۳7 


7 


0 
و( 
و 
ی 
اه ۱ ۹ 
جامعه رشد کنن و منفعت زیادی به دست بیارن. 

۱۳ 
ی 
در ۱ 
ناراحت کننده ی تراژیک. ناراحتی خودشون رو عمیق تر کنن. 
فروید پیشنهاد داد که حین روانکاوی نیاز هست انگیزه های 
ناخودآگاه آدم ها هم کشف بشه. چیز هایی مثل خشم. کینه و انتقام 
۱ و ات۳ 


درک علت بیماری. موثر تر واقع ميشه. 


وا 
و آزار دهنده ای هستن که بیمار در حال تجربه شونه. حین 

۱ دا ۱9 
بیمار مسیر درمان رو شروع کنه. باعث سردرگمی و ایجاد پرسش 
ی 

استخراج انگیزه های اولیه با احساسات درجه ی یک که باعث کلید 
و ی ۱9 
ی 

۲۱۳ 
ب 7 ۳ 
مختلفی در طول زمان. بار ها مباحث مفصلی رو در مورد رویابینی 


۳ 


۱۳ 
ار ۶۱۳۰۳ 
با ۱ ی ۳ 
سناریوم کنم. من قصد ندارم این گزارشات رو با کلمات قلمبه 
و 
نی ی ۱ دا ۳ 
( ی ۶۲ 
بعد. چطور خوایم رو تفسیر می کنم. 

توی دنیای خواب ها هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره. برای دیدن 
ات 
۱ 
خواب پیدا میشن. نشون میده که نماد های هنری چطور با 


[۱9 


خواب ببینیم که اصلا نمی دونیم اسم تابلو چی هست و توسط کدوم 


۳ ۳ 


ی ۳۳ 
زر ۳ 
یس 
ات 
ار ی 
| 

استخراج کنيم. این کار می تونه با یک جمله ی ساده درباره ی 
0 9 
۱ 
مار 

ی ای ۱ 


تابلوی نقاشی کمک دهنده باشه. 


وراه رهز زمر رزه ور ۳ 
نگاه می کنم. اول از همه اون رنگ آبی وسیع و متمایل به فیروزه ای 
۱ 

احساس آزادی و سلامته. نماد درمان شدن از نظر روانیه. من رو به 
سا 
اه 2۳ 
۰۰پ سپ 2 
تا و 
ار 


نوی دفتر خاطراتش ثبت کنه. 


من امروز یکی از ترس هامو کشتم يا از شر یک انرژی منفی که 
ار 
ال ۳ | 


۳ 


نیست و قبلا هم باهاش رو به رو شدم. اگر یک بار بهش غلبه کردم 
اس ۱ ری 


بر ۳9| 


كٍِِ#-۳ 


نامه از طرف ارغوان به روح آقای نیکولا تسلا 

1 یر 
را ۱۳ 
جوابش رو توی کتاب بعدیم درج کنم.) 

با را تا سس ی 


فرکانس ها یک درس جدید بفرستید. من این مدت سعی کردم که 


[0 

اه ی ۳ 
سمبل نوشته شدن. 

۳ ۱7 
ها و ار 
وه را ۱ 


و ۳ 


در ضمن اگر با آدم های این سیاره هم حرف يا سخن خاصی داشتید 
ی ی ۱ ۳ 
کنم تمام جزئیات خواب رو به باد بسپارم و شرح بدم. افرادی که 
وا ار ۱ از 
ار 


فکر می کنم کار ما می تونه مفید باشه. 


ی و ۶۱۳۳ 
اه ۱ 
اه 
شکلات های رنگی نبینم. 

فعلا روز تون بخیر باشه. منتظر جوابتون هستم. 

تا ار اه 


طا ار 


ی ی مر 
عضو خونواده ای هستم که مرداشون. زن های خودشون رو کشتن 


۱ 


خواب دیدم با خونواده ام به یک شهر بندری رفتیم تا خرید انجام 
بدیم. برای تفریح به یک مسابقه ی ورزشی رفتیم. بین تماشاچیا پر 
وا دا ۳۳9 
رو تا حدی بلد بودن. 

احساس کردم رفتار عجیب و زننده ای دارن. به هر صورت ۳ 

و ۳9 
هر سس و ی( ۱ 
هت ۱ 
تس ۳ 
رنک خودش رو از دست داده بود. ژاینی ها می گفتن: این دستبند 


۰ حدودا دو ۳ ث#ِ- 


و دا ۳ ۳ 1 دست بند رو می 


ت 
2 
۰ 
۰۰ 


ور 


ب 7 دوستای ۳۳۹ معشوقه ام ۳ ِ_ از ۳۹ می 
تس از ۱ ار ۳۳ 


دیگران درگیر شدم. من نهه قلیم هميشه دوستت داشتم. 


اد 
تا ۶۳۳ 
اس 9 
را ار را 
ور تسیر 
اه ی ور ی ی کر ویر 
را وروی 


ی 


در حال حاضر حالم بهتره و احساس سبکی بیشتری دارم. پارسا هم 


ار ی ۱۳ 


1 
به باد نمیارم. 

| 
۱9 
وقت براش نامه نوشتم به سرعت نوعی جواب گرفتم. و حتی قبل از 
و ار ۱۳ 
ی ۳ 
و 
7 نز بر 0۳۳ 
۱۳-3 
0 

سس( 

|۳9 


درست کردم که درونش سیب زمینی سرخ کرده و تخم مرغ عسلی 


ی 
خب من فکر کردم که بهتره این بار یک چیز خیلی متفاوت تر 
و 


پدیده ای به ظاهر روتینه اما بیش از بقیه ی مسائل به وجدم میاره؟ 


ز 0 
4 
دوباره دست به کار شدم و دارم اسباب بازی های خودمو می سازم 


ازم شاد میشه. 


ی ی سر 
را لب 
ی ۱ 

۰۰ ۳ 
از ۱ 


1 
مستعد دیدن همچین خوابی شدم. 

1 

و 
ام زیاد بود اما هنوز در زمینه ی مدیریت تا این حد درمونده نشده 
را 

۳۳ 
ی ایا ی 


این که خواب دیدم آون مرد نقاش به من گفت: بابت تو دعوا کردم و 
زر و و 0 
ای اس ات فا ۱1 
۳9 


می شناختمش منو بابت کار های هنری خلاقانه ام تحسین می کرد. 


ار( اس 
ب_پ۰حپصبپ۰پب۰بپب 7( 
های جدیدم بود. چون راستش من مواد اولیه ی سفال سازی رو این 
بار با اکراه خریدم. مطمئن نبودم دلم بخواد دوباره خودم رو درگیر 
و 


۱ 
خلاقانه و هنری دلسردم. اما انگبزه های پنهانی درونم هست که اگر 
ار و 9( 
ببپ۰«۰«۰»۰«پس_پأبدح ۳ 

ی و ی رت 


چنین موفقیتی وجود ۳ 


اب ۱ 


ان 


ی رز ور 
۱۱ و را 9 ۱۳-۳ 
بنر های تبلیغاتی با تلویزیون به دست مياریم. اطلاعاتی که اغلب 
فقط ظاهر خوبی دارن اما معلوم نیست وقتی باهاشون همراه میشیم 
و ور وت ویر 


ی 


۱ 
ی ۳ ۱۳ 
9 

ار ی ۱ 


کم ت أ ت . ۰ ت‌ ۷ تن 
9 0 
2 22 ۰ 


ار ۷ 

ار و را ۱۳ 
پیشرفته بالای سرم هستن و دارن به خواب های روزمره ام از طریق 
0 ۱ 
ات 
و 


یک ابزار خوب. 


ما ۳ 
ميشد. راستش کمی خجالت آور بود. خواب می دیدم که توی یک 
۱9 

۱۳۱ 


۱۳ 


ص ی ۱ ی دک ۳ 
نبود. 

ره ای 
انگار که قادر به راه رفتن نبودم و به یک ویلچر وابسته بودم. 
همچنین از رفتن به قسمت های مختلف ساختمون و اتاق های 
ناشناخته وحشت داشتم. اسباب بازی هایی می دیدم. این اسباب 


را رس( اس و 


۱( ال ۱3 
ار اد ها 9 

اصلا مرز خونه ها و ورودی و خروجی شون مشخص نبود. 

و ی ات و رت 

ار ار 

یر 


برم۰ 


اک 
ی ی و( ی ار و نی 
می داد تا احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشم. چون قلبا 
۳۳ 


تهدید کننده ای ببینم می تونم سریعا اونجا رو ترک کنم. 


ما ۲۳ 

و 
بود و هیچ خبری از آدم ها نبود. هر جا هم خانواده ای می دیدم. 
۳۰| 
ی 
دیوار و سقف زل زده بودن. 

یر 
۳9 


۱ 


۱۳-۳ (0 


و ۱ 


رز 
بخش های آسیب دیده ی روانم هست. و اینطور که به نظر می رسه 
ی ی 1 


۳ 


باید به توصیه ی آقای فروید عمل کنم. مرور روان به شیوه ای 
۱ او ۱ و 
نز ۱۳ 


دح 


وقتی به کار های هنری با خلاقانه می بردازم. تغییراتی درون 
77 


(۳ 


رز ۱32 


1 


همچنین از آقای فروید خیلی ممنونم. دوست داشتم که می تونستم 
را 7۱۳ 
را تن را الا ان ۱ 


ن 


ی 
۳ 
1 


5 


هر 
هایی از طرف ناخودآگاه هستن. اغلب به کمک سمبل کنش ها به 
ی 9 
9 
رز 

را 
شده تر هستن و توی دایره ی لغات ما آدم هاء کلمه ای برای اشاره 
بهشون وجود داره. 

۳ 
کنم. یک کارت که نشان دهنده ی بروز یک کنش انسانی باشه. 
۱ 
گرفته شده. به طور مثال هر چاکرا فرکانس مخصوص به خودشو 


داره. 


ی 
چون تا جابی که می دونم. هر سمبل دو وجهه داره. به طور مثال 
۱ 

هولوگرافیکی ای که روحم حین خواب نشونم داد هم چهره ی یک 
ی و ۳ 
۱۳۰۳ 
7/7 ۱ 


اس و 


خب پس من باید اول از همه فهرستی از احساسات اصلی و شناخته 
ح 7 0 ۳ 
0 

ری سر 


اس ت م .۰۰ 
ت_ ۱ ۱ ۰ 9 ۱ 
0 و7۳۳ ۰ 


ی ی ۱1 

ی رت 
۱ 
ام 
ماهیت سمبلیک خواب ها بپردازم نه رفتار آدم ها در دنیای واقعی. 
۳0| 
ام ی 1 
فرد چرا داره گربه می کنه و آیا گریه اش واقعیه با صرفا تظاهر. 
وت 
۱ 
ی ی ی 
و ۱ اک 
کنه. آدم های مختلف توی خیابون. نماد افکار سطحی و روزمره ای 


0 


۱ ۳0 
مواجهه های مکرر داریم. 

را و ی 
و جنس این اندوه به شکلیه که باعث میشه نتونه روزمره و داده های 
در 0 ۱ 
شدن. نفرت با انزوا رو تجربه کنه. 

ی ی ۳ 
و 9و 
ی و ی ۱ 
۱ ال 
۱ ی 


و 


ی 


ی 
خوردن شیرینی. خوردن با خریدن شیرینی به خودی خود کنش 
بدی نیست. اما من دارم یک تجربه ی آزار دهنده رو حین اغلب 
ی رس 
۱ 
شیرینه و می خنده و تصویر دیکه ای طراحی کنم از یک فرد که 

وا ما ای 


۳ ۳۹ 


۱۵ 
ار ۳۳۳( ۱۶۳۳ 
۱ 
۱ 


استفاده می 7-21 ۳۳ ۱-19 "۳۹ 


۳9 
ی 
7 ۱۳ 


مر تبطه. 


۳ 
را 

ح 0( 
او را ۱ ۲-۱ 
سا سا هش م۳ 

و وا ۱۱۳۳۳ 
طرف دوستان لمورم تجربه کنم. اما شانس اینو دارم که از طریق 
۳ 


0 


این حفره رو به شکل منطقی برطرف کنم. 


۱ و و از ۱۳ 
ی ۱۶۳ 
۱9۳ 
پیش به سیاره ی ما عارض شده و کار رو برای درمان ما دشوار کرده. 
موجودات سیارات دیکه هم ممکنه گاها چیز هایی رو از دست بدن. 
یک موجود نرمال. اینقدر درمانده و ویروسی نمیشه. چون اون ها 


۳ ۱ (۱ 


وضعیتی که ما بهش دچار شدیم می طلبه که چاره اندیش تر بشیم و 
سا ام وا رت 
بشه و از پا در بیاد. درست مثل این بیماری های ویروسی که سال 
وا تا ۱ سر ۱۱۳۳ 


مدتی طول کشید تا رفتارشون رو بشناسیم و دارویی بر علیه 


1۳ 


برای مقابله باهاشون لازمه خلاقیت به خرج بدیم. 


9 
ی دا دا ی ی 
ی جدید و مفید نداره. و این وضعیت باعث ميشه من درگیر یک 
چرخه ی تکراری و اعتیاد آمیز بشم که در حال فرسوده کردن منه. 
۲9۰۰۱ 
را ی ی را 


ك 9 ۳1۳ ۱ 

را 
1 ۲7۱ 
0 ۱ 


واضح ظاهر نمیشن و دیدن روی حقیقی اون ها بسیار دشواره. 


۱ 
۱ 

۲3 
ور ور 
احساس مثبت ایجاد شدن. همچنین باید بفهمم که چه نوع ترسی 
۱ 

تا اینجا احتمال میدم برای هر کارت جدول عناصر بازی. باید ۳ 
پارامتر رو بررسی کرد: 

۱۳۳0 فد 


اعتیاد با احساس منفی 


ترس با ویروس (عاملی که در حال دامن زدن به اعتیاده) 


فرکانسی که نیاز به شناختش داریم هم بیشتر همون فر کانس 
احساس مثبته. چون هدف اصلی قرار گرفتن فرد در معرض دریافت 


اون ۱۳۳ صبپصپ۳۳ ۳۳ گره. 


ی 

تاه و را 
پاسور و تاروت. برای کارت هام خونه ها با واحد هایی در نظر بکیرم 
اما این واحد ها باید به شکل متفاوتی تدارک دیده بشن. جدولی رو 


در نظر بگیربد که به صورت افقی ۷ چاکرا رو شامل میشه: 
چاکرای ريشه 


و۱۳۳۹ 


شبکه ی خورشیدی 


گلو 

چشم سوم 

بت 

۳ 
۱ 
احساسات وابسته به نوع زبان. دایره ی لغات و مهارت ادبی ما آدم 
۱ 
رب 
را ۱ ۱۳ 
مسائلی از این قبیل. این چاکرا احساسات متنوعی رو زیر مجموعه 


۱ 


7 ۱۳ 
می تونن با ترس مسدود بشن. 


ضعف چاکرای ريشه هم می تونه خودش رو با احساس فقر. ناامنی و 
۳ 
درباره ی هر چاکرا باید مطالعه ی جامع تری انجام بدم که 
همپوشانی کاملی با چالش من داشته باشه. یعنی بتونه کمک کنه 
کنش ها رو بازنمایی کنم. آناتومی ترس ها رو بشناسم و احساسات 


و ی 


3 
ار و تا ۲3 
9 
ی ی ۱۳۱ 


جزئیات نمی ریم. 


ات 
۱ 


۳ ۳2 م۳ س ۳2 ص 


یدر 


۳1 


0 در هه 


پیرزن 


دس 


عاشق 


شوق 


۳ 
بر و ی ی 
۱ 
ار ی 
الگوی پدر در رابطه با چاکرای قلب ظاهر شده و نشون میده که 
ی ۳ 
ِ 

اما اگر پدری رو درون خواب ببینیم که قادر به کسب پول نیست و 
۳ 
ما ی 
مدیریت مناسبی در مورد اعتماد به نفسش در شرایط مختلف 


1 
و از از ۱۵ 


میده بشر امروزی دارای چه مهارت هایی هست. 


۱۳۳ 
کنم که کهن الکو ها به کل دچار تغییر میشن. به طور مثال سیاره ای 
اس ۱ 

ی ۳ 
اه و ما ۱ 
ار سر 
و اف 
درونشون متعادله. هر چند که ظاهر و آناتومی فیزیکی ما انسان ها 
0 
۳ 


۳ 


 ۱‏ طب 
معمولا همون قدر که به راحتی با مرد ها و انرژی های مردانه راحت 
اه و ۱ ۱ 
زنانه هم هستن. 

و 
رس ۱ را ۱ 
ترا ی 
تا ۱ سا دا ار ۱9 


د 0 


۰۳۱۳ 
ک ‏ ( س ۲9 
۱ ات 


چاکراهای اصلیم مشغول بشم. به طور مثال برای چند روز با چند 


اد ۱ 
این دوره ی پاکسازی و تقوبت چاکرای ربشه می بینم رو با دقت 
۰«۰«(حپ«پآپ ۰ -«۰«بپب۱«۱«۱ب۰-«پ۱۱ نا 
دادح ۷ 
ی 


ی 
سا 
اف 


1 


۳ 


نمی کنم بین این اصطلاحات فرق خاصی باشه) 


تا 9 
ای و ۱ 
ی 
ی 
۱۳ 
فراتر از خواسته و تصور من وجود داشته. همون طور که می دونی 
حالا تمایل دارم که در مورد چاکرای ريشه و ماهیتش بدونم و این 


چاکرا رو درون خودم پاکسازی و تقویت کنم. 


1 | 
۳ 
و ۱ 0 


ایا 


و 
ری تا ۳ 
و ی 
که حقیقنا به عشق نیاز دارن. گرچه هنوز در سطح فیزیکی. آدم 

و 
و 

به هر صورت می خواستم بگم که بابت همه ی کار های بدی که انجام 
ار رت 
ی ی را ی 
ار 
ار 


۱ 


در ضمن خواسته ی دیگه ای هم دارم. لطفا از آقای تسلا بپرس که 
 /‏ و 
۱ ۰3 
یادگیریه و یک معلم دلسوز نباید شاگردش رو تنها بذاره. به آقای 
۱۳ 


س 
0 
۰۰ 


خب روح آگاه عزیزم. فعلا روزت بخیر باشه. احساس می کنم باید 
۱۳7 
و ۱( | 
ی 
و سر 
تکراربه و اشتیاقی به تجربه ی دوباره شون ندارم. اما چشم های 
۱ ۳-۳ 


۳ 


۱۳ 


4 ت‌ 
0 
3 2 


7 7 
یر خر 
ی 
مقاله ی کوتاه در مورد روان انسان. بهم تک تک رفرنس ها رو نشون 
7 
کنم و به صورت رایکان منتشرش کنم. من موضوع این کتابچه رو 


دوست خر 9 ۳ نا دارم که ۳ 


ل ق ‏ و سس 
۱2۳ 
را ار 
ی و ی 
ری ی ار ار ۱ 
مت ۳ 

و ۱ ۱۳ 
و ی 
سا 

۱ ۱9۱9 
را ور رت و 


مر 


سا( سس لس و ۰ ۳ 
ی تک وا را 

پیج ابنستاگرام به اسم خودش داشت. این پیج فالور ملیونی داشت. 
ی را رس ۱۳ 


من با خودم فکر می کردم این آدم چرا این همه پست گذاشته؟ 


7 ار 0 

ا وا اب 
تا و ۱ 

۲0[ 
او 

۳۳ 
داره تجارت های متفاوتی رو دنبال می کنه. چون ظاهرا دیکه چاپ و 


۱۳ 


عامه پسند چاپ می کرده. 


۱ 
و اد ال ۱ 
را 
ار 
1۳| 

ی 
۳( 
۳ 
۱ 
۳ 

ما ۱9 


بچه. مدام ۹ ۳ ۳ 1" 9 احازه ۳ ۳ کارمو انجام بدم. 


آخر سر هم نفهمیدم مردم چه کامنت هایی گذاشته بودن. 


۱ 
می کردم و حتی بعد از بیدار شدن. هنوز اضطراب زیادی داشتم. 
بابد همچنان به پاکسازی ادامه بدم و موارد تکراری رو شناسایی 


یر 


و اه 
۳ 

سلابق متنوع شون بر آورده کردن انتظارات ریز و درشت دیگران و 
اهمیت دادن به نظرات مختلف. می تونه چاکرای ريشه رو دچار 

۱۳ 
ار ۳9 
ی 
ها به جز زمانی که بهش نیاز دارن براش ارزش و اهمیتی قائل نیستن 


|۱۳ 


ار رت 
7 
رم هو ی 


۳ 


اب 9 
ها به یک وضعیت آخر الزمانی دچار شده بودن. من احتمالا یک پسر 
ی ی 
دانای کل داشتم. این سیاره درخت های زبادی داشت اما خشکی ها 
7ب 
ی یا و 
ابزار ها و امکاناتی بودن که از گذشته به جا مونده بود. چون دیکه 
ار یم شیور 


و 


دبدم که این پسرک. طنابی رو به درخت بست و چیزی مثل یک تور 
| 
شناسیم فرق داشت. وسط این تور یک سکوی آهنی بود. حدسم 
اینه که این سکو از جنس آهن ربا بود و به پسرک کمک می کرد 
چیز های زبادی رو از اعماق برکه ها بیرون بکشه. دیدم که حین 

۳۳ 
اک و او 


۱۳ 
۱ ۱ ۱ 
و 


چهره ی زیبایی داشت و قد نسبتا کوتاه. 


زا و ۱۳ 


اه و۱۳ 


تا ۲۳ 
ار 
۳ 

|9۹ 


و ۱ 
انرژی حرفاشون رو تا حدی درک کردم. فقط می دونم پیرمرد 
جملاتی با این مفهوم پرسید: چطور درون غریزه ی بقا گیر 
7 ۳ 


کس ۰ ۱ 


۱۳| 
۱9[ 
رز 


ال دا ۱ 


۱ 
ی 
ی مین 
سا و 
ی ها ی و ۱ 
ی 
و و ۱ و 
ی 
شکلی محرکش شده بود برای سالم زندگی کردم. این ترس درونش 
1۳ 


0 


ی 
ها 
0 

۱ 
ها ۱ ی 
دا 


دارن مانع ایجاد کنن و از کارهایی که انجام میدم خوششون نمیاد. 


ا ای تور 


سا ای و ۳ 


۱7 ۳۹ ۱۳۳۹0 


9 


۱ 


ار له 
و و( 

یا 

از 
ار را 
هستم اما از صبح نتونستم حتی به مراقبه ی معمولی داشته باشم. 
البته خودم رو مشغول کار با سفال کردم. امروز آخرین ذخیره ی گل 
های سفالم هم تموم شد. حس می کنم منظور فروبد از این که گفت: 
سا و ات 


اه 


۳ 


سل ۱ ۱ 


۱ 


دارمای بسبار قدر تمند رو رقم زد. 


ی 
9 
اب 
فلا( را 

ا ی 
و امثالش نامه ای ننویسم و سوال نپرسم. چون اگر قرار باشه هر بار 
چنین مصیبتی رو تجربه کنمم. واقعا باید روان قوی تری داشته باشم. 
۳ 
و ی 


0 


را 
افرادی که این رنگ به هاله شون غلبه داره. شانس اینو دارن که 
روانشناس و سخنور های خیلی خوبی بشن. اما طی زندگی فعلی. 


جندان از این انرژی استفاده نکردم؛ هنوز نه. 


ی اب ۵ 
۱ 
ی 
ار ی و و ار مت رتور 
و ار یر 


۳ دادم. 


من معروف بودم به این که سوال های روان شناسانه ای می پرسم. 
ای را ۱ 


سننده ها شبهه ۰ مصاحه اد رد 
بد سیوه ی ی( ۱ 


0 
و ی 
جواب های خبلی چرت و برتی می داد که می دونستم داره دروغ 


میکه تا خودشو موحودی نشون بده که نیست. 


ی 
ار ی ۱ 
مقابل آدم هایی که قصد دارن کنترل زندگیتو به دست بگیرن 


ی ی 


مخ ۱ 


و ی 


۱ ۱۳ 
و 
ب۱ح ‏ 7 
۳ 
های زشت و تیره ای بپوشم. 

دیگه از این وضعیت خسته شده بودم. آرزو می کردم که زندگیم 
تغییر کنه. توی آینه. به موهام با دقت نگاه کردم. موهام کوتاه و 
ال ۱ 
سفید زیادی دارم و این موضوع برام عادبه. روند سفید شدن موهام 


لا را 9 


ی را وی 


ای شده بود. به رنگ آبی روشن با آبی فیروزه ای متمایل میشد. این 
را ی ۱ 
۱ 
چشمام آبی رنگ شد. اطراف چشم هام سایه ها و طرح های آبی و 
سبز آبی ایجاد شد. پوستم روشن تر شد. موهام بلند تر شد و 
نب 


رم 


ان 
را 
ی 


مر 


توی لابی هتل. همون پسرک خواننده رو دیدم. با دستام جلوی 


ی ۳ 


۹ 


۱ 

و ی 
۱ 

گفتم: بله. نگران هستم. 

رم 

و ۳ 


ی رن 
ار 
باید حتما سراغ پزشک بری. در ضمن به پزشکت درباره ی هورمون 
و را ی ۱3 


اد 


۳7 ۱971 
را ی و 
رز ۱0۳۱ 


پبره. 


بهش گفتم: اما رنگ های آبی روی پوست سرم مدت زیادیه که 
۱ 
هیچ خارش پوستی با دردی رو ایجاد نکردن. من فکر نمی کنم اون 


۳ 


و 
و 


تس و و ۲ هم صحبت و( 0 به دوست ۳۹ ِ- 


ی ۱ 


77۱۳۱ 


0 
پدر و مادر (والدین) 

ی ۳ 
۳ 

7۳۳ 

عاشق 


۰ ق‌ 


سا ۱3 


7 


ها و 
مشغول مطالعه و کاره. به توصیه ی سعاد چند تا بازی ویدیویی نصب 
۱ ۱ اس از 
اک ار ۱ 
۱ ۱۳۳7 
ار 

ال ۳ 
1 

نقاشی رو ضبط کنیم. ولی در واقع من اصلا تکنیک نقاشی باد 
نمیدم. من فقط درباره ی مهارت های روانی ای که به درد یک نقاش 


می خوره حرف می زنم. 


۱۳ 
و 
ار ۱۳ 

۱ ۱ 
اد اب-۳ 
9 
اصلا براشون خوشایند نبود. اون ها از من نفرت دارن. اون ها طوری 
9( 


کثافت 9 1 > ۳ ۳0 


1۹[ 
97| 
تا را ۱9 
سس ار ۱ ۵ و 


۱۳ 


و دا دا او ۰3۳ 
بزنی که خودشون می خوان نه حرفی که جدیده و آدم ها واقعا به 


درکش نیاز دارن. 


را ۳ 
9 

تداشتن. نیلوفر نقاشی های یک طراح عامه پسند رو نشونم می داد 
و 


نقاشی هایی می کشم. هیچ وقت از نقاشی های تو خوشم نمی اومد. 


و 


خواب بودم. اما انرژی خیلی سنگین و آزار دهنده ای رو اطرافم حس 


۱ 
بوده؟ 

۱ 

۱۱۳۳ 
بهت چشم غره رفت. گفت: به زودی آدم ضعیف و پر مدعایی مثل تو 
9( 
دستت عصبانی بود؟ بهت که گفتم جلوی زبونتو بگیر و حرفای 


عجیب و عریب نزن. 


0 از مهمون شده بود. زنی توی حباط. مشغول 
تسه ی 
به زن گفتم: چهره ات شببه به یکی ۳۳ ۳ 
۱ 


زن خندید. میانسال بود. سر و وضع مادرانه داشت. لاغر بود. گوشی 
و ۱۳ 
دز 


نب 1۳90 


ار 

زن میانسال گفت: ارغوان. تو چرا هنوز ازدواج نکردی؟ 

ی ۱ 
۳۳ 

۱۳ 
۱ 
ی ۱ ۱۳۳ 

ی 0 


1 


و ی ی ۹ 
۱۳ 
ات 


ی ۱9 


شدم. 

۱۷ 
7 1 
۳ 
۱ 
۱ 
فقط در مورد ظاهرشون مبی دونست. هیچ حمله ۹ در مورد ۹( 


۳ 


به زن میانسال گفتم: فکر کنم پسرت رو می شناسم. آره حالا که 
ی 
به نخبه است. 


زن مبانسال گفت: درسته. پسر من به نخبه است. 


ات رز سا 
ی 
۳0( 


۱۳۹0 سس | 


زن میانسال گفت: اما تو می تونی به پسرم کمک کنی که به زندگی 
گفتم: ۹ آدم هایی مثل منو بیذبره. 
ار 
بشم. بعد از چند ماه با کینه و نفرت جدا ميشیم. آون شخصبت 


۱۲۰ 
تغبیرم بده. اون ۳ پارساست 9 موهای ۳ لِ"- 

زن میانسال دست منو کشید و گفت: باید پسر منو ببینی. اون ها 
سا زر 
0 
و 
۱ 
ر ‏ 0« 
براش اهمیتی نداشت. 

وارد عمارت نشدم. از رت ۳2-۳ ۰ گرفتم. 

دنبال سّ برگشت می گشتم. روج پسرک رو نکه نکه کرده ۳9-0 
9 


7 


و رب 
1 0 و 


1۳ 


سر 
حد کافی از زمین فاصله بگیرم و به آسمون ها برم. به سمت جاده 
های اطراف عمارت رفتم. همه جا تاریک بود. فقط می دونستم 


اطرافم پر از باغه. 


۱۳ 7 

او ۳۳ ۰۳ 
7 7 
تا ان 

ی ی 


ز ت از ۱۳| 


ی 

7 ۱۳ ۳۹4 پوشیده بود. 
۹ اراده و ناخود آگاه. دستمو به طرفش ۳ م۱0 آنش 

[۲ 

با خودم فک می کردم: من که تقنگ نداشتم. ابن اتناق چطور افتاد؟ 
ابن خواب به هر صورت تموم شد. ولی هر بار در مورد شهوداتم 
خواب ها کمکم کردن تا راهم رو پیدا کنم و تصمیم بهتری برای 


زندگی بگیرم. 


امروز با پارسا و لوسی و شوهر لوسی؛ هومن. مشغول خوردن ناهار 
بودیم. لوسی از من سراغ یک بلوز رو گرفت. این بلوز رو با لوسی از 
ای و اد ۱۱۳۳ 
۳ 
در | 

ا یس7۳۳ 


۹7 
در 
دیدنت. همین لباسا تنته. شرط می بندم پارسا هم خسته شده 

۱ ی ۳ 
1 


7 


ار 
رو می پوشه. 

7 ۹ 
| 
ی و 
نمایشگاهو میداد. با اصرار لوسی پوشیدمش. حس می کردم یک گاو 
تا ار 
ی ور 

مر ۱ 9 
۱۳۳ 
و 
ی ی ی و ۱ 
ی 


۳ 0 


ی ۱۳ 
۱ 
۱ 
به پیکاسوی زمینی نیست. چهره ی زمینی ما ترکیبی از وبژگی های 
ار ال ۱ 
۱ 


7 


زا 
گرچه هیچ وقت به نمایشگاه های نقاشی نمی رفتم اما از اینترنت 
2( 

کارهاشون الهام بکیرم. نقاشای مورد علاقه ام ونگوک. داوینچی و 
ی سا ی 
( را ۳ 


۰۳ 


پیکاسو استایل ها و سبک های مختلفی رو تجربه کرد. من پروتو 
ام( ۳( 
تا ی ی 
۱ 
1۳۹[ 
ی 


ی 


ی و سا ال و ۳ 
۰۱۰۰۰ پپپ۱ب(حأحأ۱پ1 ۹ 
ال ها ۱ ی ۱ 
و 
چیز جدیدی بهش اضافه می کنه. نقاشی ها عملا اشیای کاربردی 


۱ 


| 7 


9۳۳ از ۳۳0 ها لذدت #«- 


کا ۱ 

۱9 
۳ 
1۳7 
۰-ببپب۰حب(«پحد۰بب۰ب۱پ ۳ 
7 ۳ 


7 ۳ 
تب 
۳ 
جفت گیری بیشتری داره. افراد خوش چهره در مجموع مقبولیت 


۳ ۱۳۹۳ 


| 
و 
ات 
اولیه رو متعادل کنه. اساس کار روش های موسیقی درمانی. رنگ 

3 

ژنراتور پیشرفته تری کن تا از انرژی اضافه ی خودش, در راه مفید 


۳ 


مس ی ات 
ی ی 
9 
۱ 


‌- 


| ۱ 


را یه ی 


ی جوان و آسمونی پیکاسو رو دیدم. از دیدنش خوشحال شدم. 

و 
نا 
هاله اش برای لحظه ای. مثل یک آدم معمولی. دچار ناامیدی و ضعف 


۰ 
ستد. 


|۱۳ 


۳۳۹۳ باشی؟ 


کر تور 
ی 
مس 
سا سا و 
اه ی و رل 


۳07۳7 


زر 
داشتيم. 

تا وا اه ۱ 
ها ۱ 
سر و ۰ 
پیکاسو فعالیت جدی داشت و عضو سرسخت یک حزب سیاسی 
بود. من با خوشحالی به پیکاسو درباره ی این که حال روانیم بهتر 
شده گفتم. همچنین بهش خبر دادن که من و همسرم به زودی 


را ی ی ۱ 
تسا( 
ی 
0 


مهم هست. بچه دار شدن تو اهمیتی داره؟ 


پوزخندی زدم. آون به من انتقاد داشت بابت این که نسبت به جنک 
را ریز 
ی 

و 
سراغم اومده همینه که فکر می کنه می تونه بهم کمک کنه تا 


ای 


ی تور 
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم خوبه و از آخرین نامه 
ای که براتون نوشتم تا الان» بیشتر مشغول استراحتم. خواب هام در 


۱9 


ترمیم شدنه. خودم رو با نوشتن کتاب ها و خوندن داستان و انجام 
۱7۳ 


دوره ی استراحتم تموم شه و بیشتر کار مفید انجام بدم. 


وا اه سر 
ی و 
ان | 
ار 
۱ 
همه دوست داشتم که خوشحال باشه و فراموش نکنه که چه دنیایی 
تا 
من هميشه برای شما آرزو داشتم که در امنیت زندگی کنید و شاد 
باشید ولی احساس نمی کنم نقش خاصی در مورد خوشبختی شما 


۱۳۳ 

۱۳| 
۳7| 
را اس 

ی مس ۱9 
9۱ 
موقعیت قرار بگیرم. اما کسی به حرف من توجهی نکرد. اون کسی 
ار و ۱۳ 
تبدیل میشم. من الان و توی همین موقعیت باید تصمیم بگیرم که 
0 
و 
دا 9 


می کنم و افراد زیادی رو بابت تجربه ای که داشتم مقصر می دونم. 


از طرف ارغوان به آقای تسلا 

سلام آقای تسلاء امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم خوبه و 
روزگار خوبی رو سپری می کنم. دلیل این که دارم نامه ی جدبدی 
اه ۱ 
ما رایجه و به کمکش با موجودات ابعاد دیگه مکاتبه می کنيم. فکر 
۳ 
و ۳ 

ی ی ی 
بیان کنید. از قضا من راجب این موضوع تحقیقات و آزمایشات 
زیادی انجام دادم و متوجه شدم که این ۱۵ نامه کمک می کنه ذهن 
فرد مدت زمان متمادی و قابل توجهی در مورد خواسته اش متمرکز 


0 


ی ات 7۳( 
مجددا اعلام می کنم. من قصد دارم چیز های مفید تری در مورد 
مبحث فرکانس و امواج باد بکیرم. چیز هابی که کمک کنه یک طرح 
ها ۱۳۳ 


9 ۳۹۹ نوشته ح استفاده ۹ 


اک 
۱ رح ۱۳ 
زمینی شما به شکل عجیبی سپری شده و اطلاعات کمی در مورد 
اس رز ۱۳ 
سا 
نصیبم میشه. خب شما رو به خدا می سپارم. امیدوارم که روزگار 


خوبی رو سپری کنید. 


۱۳ 
ربب ۱ 
ره 
تر از یک بچه. بی قرار خونه ای هستم که ترکش کردم. دیشب 

ی و 
مر 
ی 
0 ۳ 
نورانی حرکت می کنه و چراغ های طلایی و صورتی رنگش روشن 
ال 
خودنمایی می کنه. 

ی 


۱ 


برخورد می کنن و به نظر نمیاد انتظار خاصی از من داشته باشن. اما 
چشم قشنگ و دوستانش توقع دارن که آدم قوی تری باشم. با 

۱9 
ی و ی 
خیلی ناراحت شد اما منو ترک نکرد و هر بار به مشکل می خوردم و 
را و 
9 


می تونم انجام بدم؟ 


ی 0 ۳ 
چون به نظر می رسه که چیزی برای حسرت خوردن ندارن. اما من 
چیز های بسیار زیبا و با ارزشی رو از دست دادم. طوری از دست 


دادم که دیکه از داشتن دوباره شون می ترسم. 


۱۳-۳  د‎ 


دوستانم رو کنار هم ببینم با دبکه نتونم خودم رو عضوی از یک 


ی ۰۳ ۲۲ 


ال او م۱ 
ره 
پب 0 

این ترانه رو یکی از شما آدم ها خونده: 

0 

رس 

سس سر 

تقریبا دوازده هزار سال پیش. من مشغول خوندن شعری تقریبا 
ای ات ۳ ۱ 


را 


داشتم رو ابراز کنه. بسباری از دوستان من مرده بودن؛ تعداد ما به 


ار 


7 7 از ۱ 
9 


۳ 7 


ی ی ویر 
روی شونه ی دختری که کنارم بود. دوستانم به جای من تصنیف رو 
رن 
ار 
بط با و ۱ ۱ 
و 
را ۱ 
و ار 
پب ۳ 


مثل من و دوستانم که ابن جنگ رو شوم و بد عاقبت می دونستيم. 


در نگاه این افراد حنگ طلب. یک عده موحود ترسو و بزدل بودیم. 


بله با ما به شیوه ای حقارت آمیز برخورد شد. 


7 
۳ 
ح کب ۳ 


7 7 

۱ 01( و ۱ 
کشیدن. (خدایان کهن یک اصطلاح عامیانه است. در واقع این نیرو 
0( 
۱ ۱ 
تا 

۱ 


نبود. زمانی که انرژی این ماهی های غول پیکر وارد معبد شد. به 


1۱ 7 


ما 


اتش جنک رو خاموش کرد. 


ار 
اون لحظه بود که فهمیدم اون ها هیچ وقت دوستان من نبودن و من 
9 
یت 
لا را 9 
۱ 

حتی اون ماهی ها یا باتری های کیهانی غول آسا هم نتونست برنده 
از ۱ 
۱۳ 
سس ۳9 


۱ 


۱ 

گذشته اما آدم هایی هستن که هیچ تغییری نکردن. فرسودگی و 
ی 
1 
ال ی ما ی 


اف 


والدین با آرکتایپ پدر و مادر نماد نحوه ی مدیریت و عملکرد 
7 ۳ 
۳ 
ار 1۳ 


۱۳ 7 


حتی برای تجارب خودش ارزش قائل نیست و گذشته ی خودش رو 


7 


آرکتایپ کودکان يا فرزندان. نماد انگیزه ها و اهدافی هستن که فرد 
ی ار 
۱۳ 
071۳۵ 
کر 


۳ 


۳ 
۳ 
۱ 
و ۱ 
9 


ار ی 


عصیبانی. خود خواه با برخاشگر مشاهده کنه. پس دیدن افراد مورد 
ط و ی و ۱۳ 
از بین رفتن رابطه ی عاطفی نیست. بلکه نمادی از ضعف ماست. 


هر را 


هر 
دچار مشکل بشیم. تمام آرکتایپ های دیگه ممکنه دچار مشکل 
جدی بشن. 

در نهایت آرکتایپ معشوق, می تونه نماد افکار و عقایدی باشه که 
۱ 
1۳ 
ثابت داشته باشن چون در صورت حذف شدن یک معشوق. احساس 
و و 
را 


ی 


عبوسه يا دچار انواع مشکلات رفتاریه. این ترس ممکنه در اثر تکرار 
و 
صورت یک ترس غالب بشه. 

1۳ 
ريشه و چاکرای جنسی. ريشه ی درخت رو پوشش میدن. 
ی ۱ 
چاکرای گلو و چشم سوم شاخ و برگ درخت رو تشکیل میدن. 

ی را را 
۱ 
و و و ۱ 
ی و( ۱۲ 


۱۳9 0 


بینن. قضاوت های بسیار بدی در موردش انجام میدن. بهتره بدونید 


که یک چاکرای ربشه یا جنسی آسیب دیده به مراتب خطرناک تر از 
ی 

م۳ 

۱۳۱۹ 
سا ۱۳ 
کنم. زمینه ی کارت ها رو می تونم با توجه به رنگ هر چاکرا انتخاب 


۱ 


ی و ما ۱ بت 
ی 


ی ی ی 


۱ 
خیره شدم. سفینه ها رو می دیدم که حرکت می کنن. روح مادرم 
۱۳ 

ی ی ی 
ار 
مادرمو بغل کردم. با نله باتی گفتم: تعداد افرادی که از این دنیا ترک 


1 


۳ 


کمی فکر کردم. احساس خستکی زیادی داشتم. به چاکرای ريشه ی 


ار ۱ 


۱۳ 


چیزابی که هر روز باد می گیرم. خواب هایی که می بینم و کار هایی 


ال ۱۳ 


را ار ور ۱ 
7 


های بازی و تعبیر خواب فکر کنم. 


یکی از مسائلی که اخیرا زیاد بهش فکر می کنم اینه که چطور ميشه 
درباره ی سمبل های مرتبط با زبان شناسی. تعبیر خواب 
رت 
۳ 
ی 
ین 


اینه که آوا ها مقدم هستن. 


ی 
ب-۰پ۰ببپبببب ۳۹۰۰۰ 

۰ 

۱۳ 
۳ 
و شکل نوشتاری کلمات بپردازم. بهتره درباره ی آواشناسی مطالعه 
ِ 
۱ 
وقت احساس دلتنگی برای سورس هستی رو دارم ناخودآگاه 
احساس می کنم نیاز دارم آوا های نزدیک به ۲۳" رو با چاکرای گلو 
۱9 
1 


ان 


| 


تغییر دادن این آوای ۲۳" باعث میشه در کنار رنگ سفید و نقره ای 


خیره کننده. پرده های روشن و بسیار متمایل به سفید از رنگ های 
دیگه رو مشاهده کنم. این آواهایی که ازشون صحبت می کنم تا حد 
له 


۱ 1 


۱:7 
ات 
زیادی به گباه گل گاو زیون داشت. تعلیم دهنده ها این گیاه رو 


5 مععرفی کردن. و ۷ رو با تشدید می گفتن. 


وقتی روابت این خواب رو شنیدم. اول از همه گیاه گل گاو زبون 
7 7 7 ۱۳ 
ه ( ۱ 


هستن که هنوز بسیاری از ویژگی هاشون برای ما ناشناخته است. 


را 


ار ی 


۱ 
ی 

۶۳۳0 
۱ 
ی 

عجیب نیست که یکی از اسم های علمی گیاهان هم خانواده ی گل 


1 زیون ۳0 اوواات ۷12 چشم ونوس ۳۹ 


سیاره ی ونوس دروازه ی عبور و مرور ارواح مسافر زمینه و مردم 
۱ ۲۲۵ 
ارائه خواهند داد. یادآوری هاپی که اغلب از طریق خواب ها صورت 
می گیره. سیاره ی ونوس. بهشت ارواحیه که سفر خودشون رو 
درون سیاره ی زمین تموم کردن. گرچه در حال حاضر بسیاری از 
1 


1 


من ابتدای آشنایی با آندری. طی زندگی فعلی. هیچ اطلاعی نداشتم 
که پدر و مادر و اجدادش چه جور آدم هایی هستن و اصلا زنده 
هستن با مرده. یکی روز خواب دیدم که روح مذکر و سرحال و 
شادی به سراغم اومده. متوجه نشدم پدربزرگ آندری هست با جد 
پدریش به حساب میاد. به هر صورت از خوشحالی سر از پا نمی 
1 
۱ 
سا ۳ 


از آرزو ها و برنامه هات دست کشیدی؟ 

0 
یا ۱ ار 
را ی 


کالبد زمینی برام پیدا بشه حتما بر میگردم. بودن توی این دوره از 


زمین به افتخاره. 


ها 
۹ 


س 
0 
۰ 


سا ی سر 
ی 
۱ 
1 


ریک و 


طی کردن درس های زندگی برای پیشرفت روان اهمیت زبادی داره 
و ۱۳ 


ار 


در حال پشت سر گذاشتن چه درس هابی هستیم اما گاهی با بی 


قراری به مسیر مون نگاه می کنیم و میگیم: چطور ميشه این درس 


لعنتی رو پاس کرد؟ 


جواب روشنه. درس ها با تمرکز. تمرین. تکرار و مرور. درونی سازی 


س 
2 
0 
۰۰ 


و ی 
ار ار یر 
ی 
فا رت 
1 

ساعت حدودا ۶ صبحه. به تازگی از خواب بیدار شدم. دیروز ۲ مقاله 
ی جدیدم منتشر شد و اگر خوش شانس باشم. امروز ویراستاری دو 
ی را ۱9 
اط را( و 9۳0 


9 


ی 
اف ار سل 
۳ 

ی ۱۳ 


۱ 


را از ۱۳ ۱9۳ 
بودیم باهاش آشنایی داشتم. در حال حاضر یک کلکسیونره و به 
۱ 
1 
0 9 
۱ 
ی 


ی ی را ار 


میزان کافی به انرژی حساسبت داشته باشن. قادر به خوانش هاله ی 


رک ۱۳۱۳ 
۳ 


دیروز خواب می دیدم که با نگار. درون سیاره ی دیکه ای هستیم. 
را ی 
۱-1 
های نقاشی. برای مردم این سیاره ارزش خاصی نداشت و هیچ 


۳ 


7( ۳0 ۱۳۱ 
و و۳ ] 
۳۳ 


۳ 


سا 


ار 
ار 
ی 
یا را 

۳۳۳ ۱ 

»۱ 
مس ۱ و ۶۱۳۳ 


سبک های نقاشی در سطح زمین هستش که چندان بهش پرداخته 


۳ ۳ 0 


نوکتورن به مراتب نام آشنا تر هست. به هر صورت من سعی داشتم 
۱9| 
از انرژی و هاله ها برسم. دوست داشتم هاله ها و بافت شون رو تا 
از ۳9 ۱ 


رز 


۱ 
ای و دا ی سس یت 
0 
را 


ی و اس 
طلابی رنگ جلب شده بود. من تعدادی پروانه کشیده بودم و سعی 
کرده بودم هاله ی درخشان و نرم و زیباشون رو با رنگ طلایی 

ی ۱ 

کل ۱۱۳۳ 
نوشته هایی رو شروع کنم. چیز هایی درست کنم و بنویسم که برای 


افراد حساس به انرژی. کم کم قابل روبت بشه. 


را ی 
ار 
8 
اه ی 
7 
با چاکرای چشم سوم نشون دادن. طیف های چاکرای چشم سوم از 
ی 
7 ۱۳ 

ت۲۳ 

۱۱ 


پاسخ دادن به سوالات شون پیدا نکنن. 


[1 


آوای واو درون کلمه ی نواس دوبار یا به صورت مشدد تکرار شده. 
و رد یز 
قرار گرفته. درست بعد از چاکرای تاج. من فکر می کنم تیدیان در 
مسیر ارتقای قدرت های ذهنی و روانیش قرار داره و به زودی اخبار 
جالبی رو دریافت خواهیم کرد. 

ار 
0 


1 ۰ 


نامه ی سوم 


ار 


۱۳ 
۱۳ 
در ۱9 
۱۳۳۳ 
ی ۲ 
۱ 


1۳ 


ی وی ی رس 
چرا روحم ازم خواست درباره ی واحد دسی بل مطالعه کنم. به علاوه 
اد 
۱ 
و و او و ۱ 
ی 


انرژی های مثبت خودتون باشید. گاهی که مشغول تکمیل یک 


ی 
را 3 
ی 
ی 
اس 
تلا ۱۱( ۱ 
من هنوز باید مدت زیادی رو اینجا سپری کنم. فعلا روز تون بخیر 


دیروز و امروز. دو جلسه ی مشاوره ی بسیار وحشتناک داشتم. هر 
۱۱-0 
نکنم. چون سطح انرژيم برای کار کردن مناسب نبود و مشغول 
سا ۱ وا ار 
ی 
و 


و 


ار( 


0 
ی 
مشکلاتش هول محور یک جهان بینی فیلسوفانه ی بسیار آسیب 
دیده بود. دوست داشت که معشوقی داشته باشه و بهش عشق 
را ی 


۰ 


| 
7 0 
بهش غلبه نکرده بود. می تونم به راحتی بگم که ٩۰‏ درصد افرادی 
که طی این سال ها باهاشون مشاوره داشتم با همچین مشکلی رو به 
0 

رد این مشکل درون بسیاری از داستان ها و رمان های عامه پسند. 
را سا و ۱ 
-۲ 
۱ ار ۱ 
افرادی رو درگیر کنه. 

یا 9 
یر یور 


فا 


بر 1۳۹ 


۹ 
0 


1۳ 
۱ 
اه و 

ار( رت 
و ۱۳۳( 
ار هر 9 
ار 
ار ۱ 

۱ 
نهایت اين داستان های ترآژیک نه تنها خوده فرد رو درگیر می کنه 


فر ‏ ی ی 


۹ 


ن ۳ 


ی ۱ ۳ 
این شکل تراژیک و دیوانه وار خودش رو تغییر میده که بتونیم درک 
7 
7 ۱9 
۱ 

و ۳۳ 
و ۱ 

0 ۳9 
یک چیز رو هنوز درک نکردی. منتظر عشق شدن. باید برای عشقت 


و 


شنیدن این جملات رمزی و عجیب به حدی عصبانيم کرد که 

پ ۳ 

ور 
ها ات و و 
بدون این که حس عذاب وجدان رو تجربه کنم. 

رت 
۷ 

و را ای ی ۳۳ 
۱ 
رت 


۳ 1 


-ت 


مدتی قبل از این که موفق بشم پارسا رو پیدا کنم. احساس خستگی 
ور و ی یو ور 
اهداف و خواسته های جدیدم رو رها کنم و به دنیای سایه ها برگردم 
سا ی 
ی و ۱ 
پدریم به صدا در میاد. معلم مدرسه ام بود. معلم سال اول ابتدایيم. 
ا 2 
بسیار شکسته و فرسوده شده بود. حامله بود و از این بابت خیلی 
خوشحال بود. زنی بود که تحصیلات براش خیلی مهم بود. اومد توی 
مت 

کم کم زن های دیکه ای هم وارد خونه شدن. یکی دیکه از اون ها 
را ۱ ۱ ی 9 
ی و 


9 


ات 
1 
دست ببارن. 

نه فقط معلم اول ابتداییم بلکه یکی دیگه از اون زن ها هم حامله 
| 

8 
نظر امن نمیاد. 
ار 
1 
اه لا ی 
درباره ی میزان خطرناک بودن بیماری ویروسی میگن به نظر اغراقه 
و زیاده روی کردن. 


من گفتم: پس بچه ی توی شکم تون چی؟ اگه مریض بشید ممکنه 


به اون 9 بر سه. 


0 


ابن بیماری برای جنین مشکل ساز بشه. 


ی 
5 ۳ صت روانشناسی. نماد اهدافی هست که درون ۹۳۳ 
و 


۱ 


ی ۱ 
1 ۱ ۳۱ 

۱۳ 
ی 
ای 
۳ 
ضامن رشد و تکامل ما هستن و فقدان این مهارت ها می تونه به 


راحتی یک جامعه رو به سمت انقراض سوق بده. 


ی ویر 
سا ۱ 
7 
عده پزشک که برای بروپاگاندای اون سیاره کار می کردن و دروغ 

بر | 
و 
7 
و رو ی خر 
ی 
ات 
می خوام خودکشی کنم. 
و 


۰(۲۳-  ل‎  ی‎ 
9 

ی اس و دا ۱:۶ 
اف 
۱ 

ها ۳۳ 
رباتی نشده بود با دیدن نور خورشید جوان تر شد و حال بهتری 
پیدا کرد. 

پرستار ها بعد از چند دقیقه. تخت رو از محوطه ی رو باز دور کردن. 
ی 
یا ۱ ۱ 

اه ۱3 
یا ی 


9 


فا ی 
افرادی که با اراده و نابغه محسوب میشن اما در عین حال صرفا به 
ی ی 
شون چه وضعیتی داره. 

و 
وا و تسیر 
جامعه در مقابل این ویروس از خودشون مراقبت نمی کردن و رفتار 
های خودخواهانه ی خودشون رو کنار نمی گذاشتن. "در تعبیر 
موف ۱۳ 

7 
ی ی ۳ 
ی را ۱ 


کهنه و سنگین داشت باعث میشد که از خواسته های حدیدم دست 


ها ۱ ول 
زندگی کنم. 

ی 
سپ سب 7۳ 


10۳ 


ار اس سس در ۱ 
9۳ ار تعاش و مفهوم روان شناسی ۳ 1۳ 


رن 


مورد تعبیر خواب آوا ها ننوشتم. آوا ها ماهیتی مثل رنگ ها پا اعداد 


1 


0 
ی 
آواها و زبان شناسی مطالعه کنم. همچنین تجارب و تلاش ذهنیم 

| 

۱9 
حلقه های زنجیر به هم پیوند می خوره و شناختم از آواها رو عمیق 
تر میکنه. به طور مثال صدای "7" مخصوصا زمان هایی که با دخالت 
ال ۱ 
رو تداعی می کنه. بسته به این که این آوا با چه ظرافتی ادا بشه. این 
ی 
صدای 0 میره. رنگش آبی تر و هر چی به سمت صدای _ میره 


رنگش طلابی تر ميشه. 


ار ۱ 
اک 
تداعی ميشه و اطراف شون رو مثل یک میدان سیاه رنگ تجسم می 
ار 
ی 
ی را و 


۳۳ 


0 
تا رت 
هجوم میارن کمک دهنده است. این تجسم بهت کمک می کنه تا 

و اس ۱۳ 

۹ 
به هر صورت وقتی مفهوم عدد ۲ رو درون این میدان خالی تجسم 


۱۳ 7 


7 7 ۱ 
۱ 
شکل فارسی و رباضی گونه اش توی این میدان تجسم می کنم. 
رنگش همچنان آبی هست ولی کمی تغییر می کنه. وقتی با صدای 
۲۳| 
۱1 
میدان تجسمش می کنم مجددا آبیه ولی رنگ روشن تری داره. 

بر 7 
را سا ۳۳| 
ی 
نمی تونم به راحتی توصیف کنم که این مفاهیم در حوزه ی تعبیر 
رس ۱9 
ار 


بدم. باید ساعت ها یا روز ها به این مفاهیم نگاه کنم. باید گزارشات 


و 
فکر کنم تا بتونم به چیزی که می خوام برسم؛ به یک ادبیات مناسب 
۱ 
را 


۳ 


|۳9 

داشت و شغل روانشناسی. عشق و انگیزه ی حقیقی این آقا بود. اما 
7 7 
5 
۱ 


و آدم هایی رفت که مناسب نبودن. 


آقای روان شناس تصمیم داشت که یک بازیگر یا فردی سرشناس 
درون تلوبزیون بشه و از اون جابی که درون این کار علم لازم رو 


0 


و ۱ 
ی 
در 
| 
۱ 
ی 
رنگ زرد نشون میده و در ناحیه ی شکم قرار داره. 

بین چاکرای شبکه ی خورشیدی و چاکرای ريشه. چاکرای دوم یا 
را ۳ 


ای و 


سا ۱۱۳ 
های جنسی ماست. افرادی که خلاق هستن و با هنرمند های قهار و 
۱ ات 
یا ی ار 
می کنن. 

۱ 
ی ۱ 
9 

۳۳ 

دادن. بهای نامطلوبی رو درخواست می کردن. این گروه مافیایی از 


۱۳ 0 


ی ی 


09 


7 
هابی رو زباد مشاهده می کنه دچار مشکلات اخلاقبه. 

ای ای و ۳۳۵/۱ 
پا 1 

و و 
ایا ۱ 9 
تجسمی تر کنیم. یکی از افرادی که رنگ نارنجی بسیار زبادی درون 


۳ 


اک ار 
۱۳ 
سا سا ۳ 


استفاده گر بیوفته. 


7 
تا 9( 


۳ 


به طور مثال. زمانی که بک هنرمند تصمیم می گیره تا به نفع بک 
فرقه با تفکر ناسالم فعالیت هنری انجام بده و فراموش می کنه که 
] 


استفاده ی ۳۳ ۳-0 


۱۳ 
ی ۱ 
خواب روان شناسی " تمام انسان هایی که حین خواب مشاهده می 
کنیم. سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند." 

ی 
ال و ۶۳0 


زا ال نز 


1 


0 


کاراکتر آقای روانشناس و داستانی که بشت سر گذاشت. توصیف 

۳3۳ 

۲۷( 
ها ی 
بعید می دونم مافیای مذکور اجازه بدن که روان شناس قصه ی ما به 
ار 
۱ 
اعتماد به نفس و لذت می رسن. هر چند انرژی زرد رنگ زیادی 
۳۳9-7 
هه( تا ی 


1۳ 


رز ۱ 
ار 


رت 
۳ 
و ۱ 
ری ی سس( 
ی ی 
ی را ار ۱( و ۱ 
وخ 


7 
دیدن خواب هایی با موضوعات جنسی که وجهه ای ناخوش آیند 
داره. از اون جایی شرم آوره که نشون میده ما یک تصمیم اشتباه 


گرفتیم و در حال سو استفاده از انرژی خلاق خودمون هستیم. 


ار ی ی و( 
را 


1 / 


7 


و ۱0 ۱ 
ار ۱ 
0 ۳ 

و ۳۳ 
یک کار خلاقانه تا چه حد ارزشمنده. بر خلاف تصور برخی که هر 
ار ۱ ۱ 
ی ی 
می کنه یک کار بی شرمانه و خجالت آوره. مخترعی که برای سو 


استفاده از آدم ها انرژی خودش رو هدر میده یک جنایت کاره. 


۳0 
سا اس 


۳ 
تا 
ی ۳( 


1 


را سا ره ی 
۱ اک 
همچین کلکسیونی دارم. به هر حال این ها اسباب بازی های من 
9 


زا ۱ 


واقع تمام پوست تخم مرغ هابی که مصرف می کردیم رو دور نمی 
ی( 
را ار ی 
۳ 
۱ ۱۳ 


با 


۱ 
ار ۳ 
پ۰پ۰(بببپ۳بپبپب«(سص 9 
طرحی روی تخم مرغ ها بکش. ولی من تخم مرغ ها رو همون طوری 
له سس ی( اسر ی 
| 


و 


ی 
مه ی 0 ۳ 
به چشم و دهن ریز می ذاشتم. شبیه به تخم مرغ گمشده و گیج 
میشد که دنبال خونه اش می گرده. 

خن ۱ ۳ 
تخم مرغ آبی افتاد. با خودم گفتم: چرا من ناخودآگاه همچین چیز 
هایی رو درست می کردم؟ اگر کاری ناخودآگاه صورت بگیره پس 
7 


ناخودآگاه از طریق رویابینی مخابره می کنه. 


۱۱ 1 و | 
از 
ذهنم ( 0 تخم مرغ نمادی ۳ تخم مرغ ۳ 


۳ 


هه ۱ 
7 ۳ ۲۳ 


کرد) کمک میکنه تا از محتوای تخم مرغ حفاظت به عمل بیاد. 


ی 
ار ی ۱ 
همزمان فشارش بدید. به سختی ممکنه دچار شکستکی بشه. جالبه 
رم 
صا ار 
۱ 
هه ۱9 
رز 


ند 
۰ 
2 


حفاظ های طاقی شکل با پیله ای شکل هم ماهیت و فلسفه ی 


۱۳ 7 


ی یت تور 
۱ 
۳9 
کنه تا به طور جزئی تری مطالعه درباره ی رنگ ها رو ادامه بدم و این 
از جزء به کل حرکت کردن کمک می کنه تا راحت تر مفهوم رنگ ها 
رو درک کنم. 

را ی 
مفهوم رنگ ها پیدا کنم. احتمال می دم با شروع تجسم خودم درون 
تخم مرغ هایی با رنگ های مختلف. خواب های جامع تر و واضح 
تری در مورد ماهیت روانی رنگ ها مشاهده کنم. چون شکل تخم 
و و ۳۳ 
7 ۳9 


ی ی 


درست می کنه تا طی دوران تبدیل شدنش به بروانه. ازش محافظت 


۳ 


ی را ۰9۳ 
لا ۱ 
زندگی پروانه نگاه کنم. فراموش کرده بودم که پروانه ها موحوداتی 
و ۳ 
بح 
ف ( ات 
۳ 

ور 
ی ۱ ی ۱9 
۳ ۳ 
و 


۱۳۳ ۳۳ 


ما و سا ال ۱۶ 


این فرد یک سری مهارت های روانی رو درون خودش تقوبت کرده 
هس۱۳ 
۱ 
و و ی و ۱ ی 
9۳ 


ی ۱ 


7 7 7 


ی 


۳ 
۱ 
می کردم. گفتم: من به آدم ضعيفم قادر نیستم دیگه مبارزه کنم و 

تلاش کنم آدم خوبی باشم. من حتی نمی تونم آدم بد قدرتمندی 

ری را ی 


دیگران وابسته ام. .. 


ی ی ۱۳ 
را سس 
را 
یک منطقه ی مرموز. مه آلود اما پر از گیاه و درخت. حالتی 
نوستالژیک و يا شاعرانه داشت. 

۳ 

شدید داشت و از این بابت خیلی عذاب می کشید اما اینطور نبود که 


نا 


وا ۱ ۱۳۳ 
۱ 
رت 
فشار روانی قرار بگیرن. خیلی مراقب بود که روان بچه ها آسیب 
و ۱9 


| 


7 ۰ ار ۳ 


۱ ی ات 
ی 
77 

1۳ 
نز ۳ 


پوشیده بود که تا زانو هاش می رسید. چیز خاصی از چهره ی 


وا ی 
و 
ی 
ان 


۳ 


نگرانش شدم. بی اهمیت به همه چیز. دست دختر دانش آموز رو 


۱ 


ار از ۱9 
بدم. همون طور که دست دخترک رو گرفته بودم می گفتم: نگران 
۱۳ 
خوب سراغ دارم. هميشه وقتی با دوستام حوصله مون سر میره 
ای 


۱ 


ی 
اف ی و 

ی را 
دخترک هم خوشحال شد و با هم میون مه لطیف می دویدیم. 
7 
فیلم بگیرم؟ 

ار 0 
ی و ی 
می کرد تا آدم بتونه پرواز کنه و مسیر پرواز و میزان اوج و فرودش 


رو به راحتی کنترل کنه. 


گفتم: اتفاقا خوشحال میشم. دوست دارم فیلم پروازم رو به معلم 


ریاضی مون نشون بدم. 


9 


|1۳ 


به فرد و خلاصه هر چیزی که خاص و زیبا بود رو به دختر دانش آموز 
ی 
نظر می رسید. 

ات 

ی ۱ 
۱ ۱9 
ار ار وم مسر 
و 

ب۰ب۰بپب۰(بپبپپبپ ۱ 
مشکلات و ناراحتی های روانی شدید بودن. تاثیر بدی روی من 
9 

از خودم بدم می اومد. چاکرای ريشه ام آسیب شدید دیده بود. 


7 


۱ 


0 

و ی ی ۱ 
0 
۳ 

باهاشون دست و پنجه نرم می کنم چیه و نقاط قوتم رو یاد آور بشه 
و کمکم کنه که با مشکلاتم مبارزه کنم. من از دیدن این خواب 
ار سا مس 9 
۰بپ۰-ببحآب ۳9 
لت 


بشه که در نهایت سقوط کنم. 


فا ۱ 

ی ات یر ویر 
دیدم که دوستان آسمونیم در مورد کتاب جدیدم نظر دادن. خوندن 
۰( 1 
۱ 
حوصله داشته باشن کتاب منو بخونن. اما اگر این خواب واقعیت 


[9 


اب ۱۳۳ 
۱ 
ات ی 
را 
مردم عذاب بکشن؛ باز هم اعتراض علیه این الگو ها کار ساده ای 


نیست. چون ممکنه قوانین سفت و سخت و آزار دهنده ای حاکم 


باشه که جلوی هر حرکت خلاف عرف رو بگیره. به طور مثال. 
خانواده و اقوام زمینی من. به درس خوندن و رشته های دانشگاهی 
ی ۱9 
یه ی 
۱۱ ۱ 


دانشگاهی (از نظر عرف) قبول بشن. 


توی همچین جمعی. من آدم بسیار بی اعتبار و نامحترمی محسوب 
ستت قزر 
کردن و استدلال های من در مورد این که چرا دوست ندارم درس 
ار 

اما تا 
که فکر می کنیم. توی چنین جوامعی. فرقی نمی کنه سوار بر موج 
| 


ول مار 


حامعه ای رو می دیدم که ربات ها درونش نقش بسیار پر رنگی 
مس ۱3 
گیاهان ۳7 1 ۳۹-۹0 ۳0 بودن سطح ۳0۳ و 


۱ 
برخوردار نبودن. برخی گونه های حیوانی. به میزان مختلف از قدرت 
حرف زدن برخوردار بودن و شعور بسیار بالابی داشتن. اما جامعه ی 
سطح بالا و حاکم. سطح حیوانات رو پایین تر از انسان ها و روبات ها 
ی ۱ 

او ۱۳ 
اک ۵ 

صقت ۵ اد و و دا ی 9 
تا 


۱ 


رز 
۱ 
همون شرکت بودن. یک قرار آشنایی گذاشته بودن. مثل شما آدم 
ها که قرار می ذاربد تا بیشتر با طرف مقابل تون آشنا بشید و حالا 
اس و ی ار 
صحبت خودشون ادامه می دادن و جرات واکنش نشون دادن به این 
ما ی 

و 


و 
ار و را 
۱ 
بر ۳۹ 


[0 


ی ی 
ای ی ی 
داشتن که به علت سبک زندگی و فرهنگ جوامع شون کسب کرده 
۱ 


اه ای 0 


تا ی ی 
ی ی 
می کردیم. این تلاش ما برای بادگیری. داشت باعث تقوبت هاله ی 
انرژیکی و بالا رفتن سطح شعور و آگاهی ذهنی ما ميشد و این 
۱ 

سر 
7 | 


۳ 


ی 
ریق 

ی ی 9 
اه اد ۱۳ 


مر 


وقتی که این لاکپشت محترم مرد. حایی کنار همون انبار. خیلی بی 
سر و صدا و بدون هیچ تشربفات ح | 
گاها می رفتیم و گل های کوچک آبی رنگی رو روی محل دفنش می 


7 *[ 
5 


یک روز اتفاقی با خانواده اش برخورد کرديم. اون ها موجودات 
فقیری بودن و قصد داشتن به قبیله هایی مراجعه کنن که دور از 
۱ ۱5 
مناطق دور افتاده ۱9 و برای حیوانات. به مراتب 


ر ‏ ر ۳۳ 


۱۳ 0 


۱ 


۱ 
سر 
ای ی 

۳ 

۱ 
۱ 
ال ۱9 


ت ۹ 
0 


رد ۳ ۱۳۳9[ 
ایستگاه های مرزی کار می کردن. یک گراز و شتر که قلب مهربونی 


1 7 


این ابستگاه مرزی از مناطق مسکونی فاصله ی زیادی داشت و 
درون بک منطقه ی بی آب و علف بود. گونه های انسانی معمولا 
7 ۳ ۱۳ 


7 7 


یز 
پل وت 
۱ 
0 
و ات 
| 
اون ها با وسیله ی نقلیه ی ما رد بشن. حتی در صورنی که شهر 
۱ 
۱ 


۳۳ 


لا ی ی و ی 
ار 


ما هم افشا نمی کنیم که شما از ماجرا خبر داشتید. 


خ ات 
رد کر و ۱۳۳۱ 
رو پیدا کردیم که مثل ما علاقه داشتن به دیگران کمک کنن و با 


حکومت رباتی مبارزه می کردن. 


0۳ 7 


۳ 
0 


وقتی موجودی از مرز رد ميشد و به قبیله های اطراف ملحق میشد. 
ی 
نیروی کار زیادی از این شهر آلوده گرفته ميشد. می دیدم که 


لت 


شدن. ما هیچ وقت فکر نمی کردیم کار هایی که انجام می دیم تا 
رک ۳[ 
ار 
ضربه ی شدیدی به نیروی کار جامعه وارد میشد اما زندانی کردن 


مخالفین. همچنان رایج بود. 


لت 
بشیم و دیگه این ماجراجویی های پر ریسک رو کنار بذاریم اما 
2-۹-7 


۳۹ 

ی ۳ 
۳ 
۱۳۳ 


غبر معموله. خواست که بفهمه درون زندگی ما چه خبره. 


این زن بسیار زیبا بود و چشم های آبی پر رنگ و کشیده ای داشت. 
ای ۱ 
او ی ۱۳ 
7 ۳ 


7 7 


۱ 
۹ 
بهبود حال روانی و زندگی خودش. وارد رابطه با مردی بشه که در 
را 
۱ 
0/۳7۱۰ 
درمان خودم می کردم. اگر هم طی زندگی فعلیم به همچین 


بح ۱۳ 


۱ ۱ 
یک انسان میتونه تجربه کنه. 

و ۱3 
۳ 

ایا ال ی ۱9 
9] 


یی تور 


سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم رو به راهه و تجربیات 


و و 


گذشته راضی تر هستم. دارم خودمو برای چند تجربه ی جدید 
1 
۱ 
خاطرات رو تحمل کنم. آدم ها رو دیدید که چطور با ولع و اشتها؛ 
اس ها ی ۱۳۵ 
صداهای نه چندان جالبی رو درست می کنن؟ خاطرات و اتفاقات 
گذشته دقیقا به همین شکل به جون من میوفتن و من در مقابل 

یر 
تا و( 
۱ 


کح ۳ 


می خوام به زودی کتابی درباره ی روان شناسی بنویسم و بابتش 


و 


با ۱۳-3 
۳ 

و ی ۲3۵ 
ار ۳۳-۵ 
جمله هاشون حدس زدم شاید شما باشید. 

دلم ۹۳ ۹ ۹ شما < _ِ۳۳ نی سد هد 1 ۳ دلخوشیم 
پارسا هست. چون بکی از شماست و منو درک میکنه. اما از بقیه ی 
آدم ها و بلاهایی که می تونن به سرم بیارن گاهی خیلی می ترسم 
رب | 
ی تین 
7 777۳۳ 
۳ لت نجسمش کنم که چی بوده. 


این ها حرف هایی هست که نمی تونم به هیچ آدمی بگم. 


نامه چهارم 

رز 
۳ 
یط وا ما ی( 
۱9 


برای شکار خواب هایی که می بینم. دایره ی لغات و درکم از آواها و 


اف ار 
۱ را سا 


ی 0 ۱۳۱ 


سرگرم می کنید؟ 


من تصمیم دارم کم کم نقاشی کشیدن رو جدی تر شروع کنم و 


ما ۱ 


وا اه دا( 
۱ ۱ 
۳ 
7 
نمی کنم. اما یک روز با دختر جوانی آشنا شدم که به طور خود آموز. 
سا ی 
جایی دور از شهر و درون مزارع زندگی می کرد. 

۱ ار ی هس 
یه 
ی ی 


|7۳ 


را ی و ی ۱( ۱ 


۱ 0 صفت نبود. 


۱ 
و 
زا 
و گیرایی فکر می کردم که این نقاش برای رنگ آمیزی اجزای 

|۱۳ 
7 


ای تا ها او 
7 ۳9 
۱ 

ار 


اش رو فوق العاده تر می کرد. 


۳ 


۳ 


این رفتار کاراکتر مادر برای من سمبل افکار منفی ای هس که درون 
ی ات 
کارها و تجارب جدید برم. 

| 
۱ 
ی 

ی ۱ ۱ 
نقاش, نقاشی کشیدن رو باد بگیری؟ مکه اون چی باد میده که 


مثلش جای دبکه نیست؟ 


۱۱۳ 
چهره ی یک آدم با آناتومی هر چیز دیگه. اون تصویر رو وارد 
۱۳۱۶۱۳۱ 

۳[ 
عکس معروفی هست که از شما مونده. گفتم: مثلا با نگاه کردن به 
این عکس تسلامی تونه تسلا رو از زاوبه های مختلف نقاشی کنه. 


۱۳ 


۱ 
قصد دارم شما رو با مدل موی بهتری بکشم. چون اصلا از مدل موی 
۱ 
۰9 

من بعضی تناسخ های قبلی شما در سیارات دیکه رو به یاد دارم. 


هیچ وقت همچین مدل موی افتضاحی برای خوددتون درست نمی 


و 
ای نبوده. 

همچنین وقتی نقاشیم بهتر شد قصد دارم آقای چشم قشنگ رو با 
مدل مو و ریش کاملا متفاوتی ترسیم کنم. آخه کی میاد ریش طلایی 
ی 
ای 


خلاصه وقتت رو نگیرم آقای تسلا. خیلی خوشحال شدم باهاتون 


صحبت کردم. به امید دیدار. 


۱ 


را ی 
وا 0 

ص سر 
اون ها کی هستن. اون قدر خاطرات بد گذشته و حرف ها و دروغ 
گویی هاشون ذهنم رو مشغول کرده بود. که نتونستم هاله ی افرادی 
که داشتن حین خواب فریبم می دادن رو تشخیص بدم. اگر حین 
خواب ها با تو باشم. دیکه اینطور احساسی بهم غلبه نمی کنه. به 
ی 0۳ 
ار 
(ح ‏ 0 

ی ی تور 


ی ار ۱۳ 


ری ی ی 
یاد گرفتن مهارت های روانی به بقیه ی آموزه ها اولویت داره. به طور 
پا ۳ 
می گن دریافت با شهود. بیشتر از همه وقتی رخ میدن که فرد 

ی ی سا 
ی ما از اهمیت برخوردارن و هر چه بیشتر درون شون با خرد 

| 7 
۱ 

روانکاوانه اهمیت ندن. اما از نبوغی برخوردار باشن که بهشون اجازه 
| 


۳ 


۱ 7 


۱ 


ی 
ایا و ی 
۱ 
۳ 
ی 

تا 7 9 
و 
ایا و دا ما۳ 


0 جنید 0« ۲ 


ارو از رز رز ۳ 
0 ۹۳ 
و 


رو بشناسم؟ 


رت 
ميشه تا احساس تعلق داشته باشیم. تعلق مثل این می مونه که 
بدونی داری برای چی تلاش می کنی. افرادی که اصطلاحا متعصب 
ی 

ی و ی 


1 د93 ۳ سرخ و آتشینی ثِ 


دا 
تونن دست آویزی برای زندگی پیدا کنن. به همین دلیل ممکنه میل 
ی ی ۱ 
حرف و خواسته های حیاتی شون مشکل دارن. و به جای احساس 
۱ و( ار مس 
ما رو یر و 
| 


کنم که یک باقوت سرخ رو به بازو بسته. من همیشه پارسا رو به این 


ال 
سا تم و ۱ 
ی 
این دنیا اومده و قراره هم سفرم باشه. فقط همچین نقاشی هایی می 
ار ۱9 
۳ 

تا 
های رمزی و عجیب و غریبش رو گفت. چشم قشنگ گفت که: 
باقوت نمادی از محکم بودن پوسته و عضلات بدن در برابر زندگیه. 
0 

من تا مدت ها متوجه منظور چشم قشنگ نشدم. ولی با توحه به 
۱ 0 
لا ی 


ی ۱۱ 


مختلفی رو در این زمینه پشت سر گذاشته و قدرتی رو به دست 
اورده که بهش کمک می کنه در مقابل ویروس هایی که قادرن این 


۱ (۱ 


7 رب 
ی ی و ی 
اه 
چنین فکری می کردم و برام مسخره بود که چرا به موجود انتخاب 
کرده که چشم ۹ اب-۳ 0 ۱۳۹۰ ۳ دا داشنه 


۳ 


خب تا الان. تلاش برای شناخت چشم قشنگ. چیز های زیادی بهم 


ار ره ۱۰۵ 
۱۳| 


1 


۱۹| 
و سر 
ا رفر 0 

[۱۹ 

حالا هم باید برم یه صبحونه ی درست و حسابی بخورم و خودم رو 
برای مطالعه آماده کنم. امروز باید نامه ی پنجم رو برای نیکولا تسلا 


ام ی و 
ی 


دوره های تعلیمی ای وجود داشت که می تونستیم به صورت 


ار 1 ات 
ار 
سا اه ی ی 
توی این کالج ها تدریس میشد. در واقع یک سری مهارت های 
0 
۳ 
۱ 
که ازش برای درمان بیماران روانی استفاده می کنید. اونجا هم 


۳ [ 0 ۱ 1 وجود ید ۲ 


به طور مثال توی یکی از این دوره ها از ما خواسته میشد که 
ار ۱ 
را و 


اما ۱ ار ۳ 
ی 
ی 
رن 
ار و و لب 


می کنید. 


دوستی داشتم که خیلی خونسرد. آروم و پوج گرا بود. خلاقیت 
زیادی داشت اما هیچ علاقه ای نداشت که برای پیدا کردن یک معنا 
اون» روز ها وقت گذاشته بود و یک نمایشنامه ی خیلی خوب ساخته 
بود و امتیاز خیلی خوبی گرفته بود. 

مت 
تو یک کار خیلی زير کانه انجام دادی. 


گفتم: اغلب ما طی مدت زمانی که داشتيم. چندین نمایشنامه 


نوشنیم به این امید که یکیش موفقیت آمیز باشه اما تو تمام وقتت 


رو برای یک نمایشنامه ی خوب گذاشتی. 


او ی ی ی ۱ 
۱۳| 
۱۳| 


می کنم. اما این پسر هميشه سعی می کرد نخنده و خوشحال نشه. 


۷ 
را 
بودمش. اون الان هم ویژگی های گذشته شو داره. البته به باد نمیاره 
که قبلا کجا بوده و چه روزگاری پشت سر گذاشته و به این داستان 
ها اعتقادی نداره. اما همچنان حلوی خنده شد می گیره. به کمک 
را 


7 ۳7 


مت 


خودشون تحمل می کنن. درک کردن شون اصلا کار اسونی نیست. 


مفهوم فرکانس در رابطه با آلات موسیقی. به شکل ساده تری قابل 
ی را تس( 
نشخیص داد و براش یک واحد عددی پیدا کرد. در حال حاضر من از 
ورزر 


و1 


این برنامه شببه ساز برخی از معروف ترین آلات موسبقی هست. 
وا ار 0 ۳ 


[1 


۱ 
۱ ۱ 

1۳0 7 

فر کانسی داره. 

۱ 
۳ 
اه 

۱ ۳ 
رنگی نزدیک به سبز و کهربایی. 

۱[ 
رل 
و ۲3 


۳ 


۱[ 
1 
می کنم آوایی شبیه به - با ۸ رو برام تداعی می کنه و رنگ زرد 

و 

دکمه ی بعدی با علامت 3) مشخص شده. این دکمه فر کانس ۱۹۷۰۸ 
۱۳ 
7 
ی 
۱ 

هر نز. 

| 
۲3 


فشار بده. در نهایت ممکنه کم کم ریتم هایی رو اجرا کنه که شاید 


۳ 
اون فرد دارن. 

وقتی یک موجود با روان آشفته. صاحب امکانات زبادی باشه. به 
و ۱5 
ی 
۱9 
رو از من بپرسه میکم: ما اول باید ثابت کنیم که میل داریم وضعیت 
۱۱۳۳ 
د ی 
ی ۱ 
9 
۱ ی 


۱۳ 
کمک کنن تا قدرت بیشتری کسب کنیم با علم بیشتری رو به 
ی سا 
ان( دا سس ی لت 
1۳7 
۱ و رت 


سیارات دیکه ۳ 


ساعت ۵ عصره. امروز لوسی اومد به دیدنم و برام دارو هایی آورد 
تا 9 
کر 


ی ی 
۱ 
ای 
خیلی وقته باهاش صحبت نکردم اما هم من هاله اش رو می بینم و 


گاهی تله پاتی داربم هم اون از احوالات من با خبره. 


ل 0 ی در 
یه ۱ 
خیلی از این بابت خوشحال بودن. کمی با من حرف زدن. جسته و 

7 
خیلی ترسیدم. بعنی مضطرب شدم. احتمالا نزدیک یک ماه دیکه 
فایل پروژه ام رو تحویل بدم. وقتی این پروژه تموم بشه می خوام 
چند تا بوم بزرگ بخرم. به نقاشی برای پارسامی کشم. یکی برای 


را 


را 
باید بیشتر نقاشی بکشم و فشار روانی خودم رو بیشتر تخلیه کنم. 
نباید اجازه بدم این ویروس. درون من دم بکشه. روند درمان همیشه 
اااص ی 
ی 
ی 

ار نا ۳9 


داشتن: بر س» ۳ بجر بب. 


و 
باشه. ترس اجازه نمی ده روند درمان مسیر صعودی داشته باشه. به 
7/7 
چاکرای ربشه ی من هم آسیب دیده. ترس من اینه که دوست 
نداشتنی جلوه کنم. این ترس اجازه نمی ده زمانی که یک ناکامی 


۳ 


7 1 
درست مثل یک خونه ی خراب شده با یک شهروند که تبدیل به 


یک ۳ ۳۹ 


۱۱| 
درمانش کنم و این زامبی تکثیر ميشه. این وجه آسیب دیده. به 
ما تا 


۳ به ۹۳ ۳ ٍ- 9 همه د حامعه. 9 کردن زو 9 پیس 


۱ 


وقتی آرکتایپ معشوق و چاکرای ريشه به طور همزمان آسیب 
ببینن. فرد ممکنه درون خواب ببینه که حقش ازش گرفته ميشه. 
بهش خیانت میشه. در عین حال. بیننده ی خواب اعتراضی نمی 
کنه. از حق خودش دفاع نمی کنه با از افرادی که بهش آسیب زدن 


فاصله نمی گیره. 


۲3۱۳ 

ی ی 
حدس من اینه که روحم انتظار داره فعلا بیشتر و عمیق تر فکر کنم 
و مهارت های نقاشی و رنگ شناسیم رو افزایش بدم. در حال حاضر 


فقط منتظرم پارسا به خونه بیاد و با هم فیلم صامت نگاه کنیم. 


نامه ی پنجم 

۳ 
77 
ار 


دابره ی لغات من در حال حاضر در همین حده) 


ی ی 

ی ۳ 
بر 
1 
دا ۷ 


وا 

کنم. برای همین تلاش دارم دایره ی لغاتم رو افزایش بدم و بیشتر 
۳ 

ب 1۱ 
۳ 
اون ها خیلی قدرت داشتن. خیلی چیز ها رو از من گرفتن. من جمله 


سلامتی و شادیم رو. گاهی توی خواب هام می بینم. قبل از این که 


ی ی ی 
او مخ و ۱۱ ات اس 
نبودم. موسیقی های دارک و شبیه سبک متال می خوندم و لباس 
های تیره و تنگ می پوشيدم. یادم نیست توی کدوم سیاره زندگی 
۳ 
ی 0 ۳ 
داشتم. می رقصبدم و صدای نخراشبده ای داشتم. گاهی دوست 
دارم کمی مثل اون زمان باشم. از این لحاظ که شاداب و پر انرژی 


بودم و آواز می خوندم. 


1۳ 
زمین نا هنجار ترین موجوداتی هستن که تا حالا دیدم. هیچ وقت 

۳9| 
و رد تا در 


نشده. ممکنه دهن به نفرین باز کنن. 


انتظار دارم که زندگی به داستان تموم نشدنی باشه مثل غرق شدن 
توی حال و هوای گوش دادن به یک موسیقی پست راک لذت بخش 
یا نگاه کردن به یک تتّاتر موزیکال خیال انگیز. داستانی که خودت 
۱ 
ها او ی ۱ 
ی 
ندارم بنویسم تا تموم شه یا نقاشی کنم تا تموم شه. می نویسم 
ی 


۱ 7 7 


ترسی که چاکرای قلب رو مسدود ۶ 7 7 ۳ 


0 


ورزیدنه. ترس از سرانجام. اجازه نمیده آدم بعد از ناامیدی از یک 


۳ 


7 


ماه 
نب | 
شناختم و قصد داشتم زندگی جدیدی رو شروع کنم. این تصویر 
۳ 
ای ی ۳ 
۱( 
و 

رل 
ما ی 
تسا ی را ۱ 
۹ 


و سیاهی با گوش های افتاده و چشم های مهربون داشت. 


خودش رو شبیه یک شهروند عادی کرده بود ولی من محال ممکنه 

1 ال 1 
شروع کردم به بوسیدن صورتش و بغل کردنش. دست می کشیدم 
اد 
رل 

ور 
اس 

(ا -۱ ۲3 
ی و ی ی ۱ 
ی ای و ۱ 
را 1 ی ۳ 
سا ۳ 
۱۳ 


نگاه ۹ 


ام 
می رفتم. سال سوم دیبرستان بودم. عدد ۲۱ در سنت عدد شناسی 
لا ار 
۱ اس 
7 
رت 
به دست می آید.) 


ت 


ی 
۱۳ 
1۳۹[ 


پل 


ات ۱9 


ار رت 


1[ 
گفتم: خبر دارید دختر تون چطور دیکران رو آزار میده؟ فکر نمی 


۳ 


اس سا را سا وی 3 
۱ 
۱۳ 
شدن. فکر نمی کردم بتونم از پس شون بر بیام. اما حسابی کتک 
ای ۱ 
۱5 


رش 


این تصویر برای من نماد اون دسته از راه ها و مسیر های زندگیه که 
رم هس سس ۶۳ 
و 

۱ 
ی ۱۳۳ 


برای تجربه و شور و شوق خودت ارزش قائل نمیشی. 


مه ۱ 
و تتاتر های تلویزیونی داشت. نمی دونستم کدوم سیاره است اما 
و 
خوشم از معاشرت باهاش نمی اومد. همیشه سعی داشت کار ها و 
۱ 
۱0 


1۱ 


۱9 

مهمان ویژه دعوت شد. من داشتم مثل یک روح. اتفاقات رو از 
او ۱ 
۱ 
ی 
19 
ی ۱ 
نظامی رو به تن داشتن. اما دیکه مهمونی حالت صمیمانه تری پیدا 
را و 
شون می تونستن دونه دونه جلو برن. باهاش صحبت کنن و اگر 
ار ار ۱ 
۳ 
ی 


بخواد امضا بکیره و مستقیما با آقای هنرپيشه صحبت کنه؟ 


2[ 
نبود. دستی مثل باله های یک ماهی داشت. یک دست مکانیکی 
کوچیک بود. دختر قد بلندی بود. روی زمین راه نمی رفت بلکه به 
0 سا ۳ 
۳ 
ه ۱ص( 
بح 1 


۹ 


۱ 


7 


هنرپيشه ی محبوب 7 
[۳ 3 ۳1 ۳۳۳ پری ۳۳1۳ ۱ دونست با بقیه 
فرق داره. دوست داشت زود تر باهاش صحبت کنه و باعث 


۳۳-۱ 
صورتی رنگی پوشیده بود و موهای خرمابی رنگش رو به شکل 
ی ال 
0 

اک 
ی ی ی 


۱ 

خودشون رو عوض کردن و لباس های سلطنتی و رنگی رنگی زیبایی 
۱ ی 
مجلل تر شد. اما به رغم اصرار های زیاد. آقای هنرپيشه حاضر نشد 
که برای مهمونی شب بمونه. جام خودش رو به زمین کوبید و 
ی 

خب به نظرم این آقا نباید ناراحت میشد. آدم ها بنا به غرایزشون. 


۲۳ 1 


۱ 
3 

۱( 
هر ۱ 
و 
ی ی 
و 
که ضامن تکامل و زنده موندن ماست نه لزوما تولید مثل و هرگونه 
بت ۱ 

اس( ما ۳ 
ایا 
پروژه ام برای تیدبان باشه. می خواستم به کمک این کتاب بگم که 
چه ابده ای توی سر دارم. از لحاظ روانی. روز های چندان جالبی 


ار 


استفاده کرد. تحقیرم کرد و منو به مسخره گرفت و در نهابت تنهام 


۳ 


اما باید کارمو پیش می بردم. باید کتابامو می نوشتم. مادرم وارد 


17 


۱ 7 


کبه؟ 


۳ 
اسم غزاله؟ اون و برادرش هستن. و حالا حدس بزن برادرش این 
روزا داره چیکار می کنه! اون ها به شرکت دارن. اون ها روش های 
خاص درمان گری رو شناسایی می کنن. در موردشون سرمایه 
اه ۳ 
۳۳( 
1 


|79 


ای ۱ 
خوبی از این جا داشته باشن. 

همون طور که مادرم گفته بود. مهمونا به زودی از راه رسیدن. غزاله. 
- ۱۳9 
زیبایی بود. درسش خوب نبود و ادامه تحصیل نداد. 

۹ 

الا ور و 

یر 
اه ار مر سس یر 
ام 
کرده بودن کاملا حق شون بود. 

ی ۱ 

۱ 


1 


داشت مراقبه انجام می داد و ارتعاشات بسیار بالایی رو تجربه می 
ت- 


۱ 
ور ۳ 
می ص- ۳ در ۳ ۳ کنيم. ۳ افراد ۳ 5 
۱9 
۱ را ۱ 

ی 
۱-7 
نمی دونیم پایه و اساسش چیه. این که افرادی که مستعد ابتلا به 
۳ 
۳۳ 

1 


ی 


[9 
| 


ی 


ی 
این ایده شنیدم. این که بعضی روان شناس های کلاسیک. برای 
ار 

۱ ۳( 
یا 9 


ار 


۱۳ 
و 
خر 


ی 


۳۳ 


۳ ۳ 
| ۳ 0 
۳ 


سرطان برای من نماد نحوه ی کار همون ویروس های روانیه. سرطان 
ی رت 
۱ 
خواب روان شناسی. سرطان توصیف میکنه که چطور یک ویروس 
نب 

ی ۱ ۱( ۳ 


۳۳ 


ار تا مس ی 
ار 
ی ۱۳ 

را 0 ۱ 
ی ۱۳ 
را( ی ار ۱ 
را 
تس تس ۱ در ی ۳ 
خواب دیدم وارد مسیر زیبایی شدم. یک کوچه باغ بسیار خوش آب 
۱9| 

۱7 
ی 
9 
ار ۱ 


و ور ی 


4 
ی و و 


بفهمم جواب تو چبه. 


و ی دز و ی 
و ۳ 
ی ار 
هر ی 
رو دربافت نمی کنیم؛ از زیبایی هاش لذت نمی بریم. تا وقتی که 
عصاتو زمین نذاری و بخوای که مسیرتو ادامه بدی. تنها نییستی و 


زندگی هر روز برات چیز های جدیدی داره. 


مک ماه 


را 
سلام آقای تسلا امیدوارم حالتون خوب باشه. بابت این که نامه ی 
یر 
ندارم از اون حرف های ناراحت کننده بنویسم. اما خب من امروز کار 
بخصوصی در مورد شناخت فرکانس ها انجام ندادم. مقداری تایپ 
7 7 ۳ 
قاری ی ور ۱۳ 
کل روز آروم و لذت بخشی بود. 

ی تا یس ۲ 
ار ۳ 
پاکسازی کردن. من حین خلسه به لحظه خطاب به یکی از افراد 


۱ 


سا ۱۱۳۳ 
دوستای من هستی. 

بعدشم مثل همیشه که حین خلسه حرفای بی حساب و کودکانه 
میزنم به فضایی ها گفتم: بچه ها این پنکه چقدر باحاله. ایول چه 
دمای خوبی داره. نه سردمه نه گرم. 

اک زک 0 
۳ 
چه حرفایی بهشون گفتم. 

درباره ی برنامه ی کاریم می خواستم بهتون بگم. تا ۲۰ روز آینده 
همچنان مطالعه ی اصلیم در مورد احساساته ولی بعد از اون قصد 
ای ۱ ۱93 
ط ‏ 
| 


۳ 


از( 
یا را ی 


رس یر 

سا را ی 
۱۳ 
بینم می دونم قراره به زودی آنرژی منفی يا دردسری در قالب یک 
شخص با احساس بهم نزدیک بشه. خواب یک موجود چندش آور 
خر ۳ 


همه ی افراد قبیله رو فریب داد و به چنگ شون آورد. تقریبا همه 


رو. چون برای هر فردی به شکل خواسته و آرزوشون ظاهر ميشد. 
و سس ۱ 
۳ 
7 
سب ۳ 


رز 
ی ۵ 
ار »۱ 
واقعی شون رو دیدم. 

را ی و سا ی 
سراغم ۳ 

من ناخودآگاه فردی به اسم کامیلا رو صدا می زدم. انگار این کامیلا 


(0 


نزد یک شده بود. رنگش هم سیاه بود. رنگ سیاه برای من نماد ابنه 
ی ار 


را مر رس یر 
توی سر این مار و از شرش خلاص بشم. اولش همه اش عروسکام و 
 [‏ ۱ 
۱ 
۰ ۳ 
ی و ۳ 


اومد و با می ذاشت به فرار. 


و 
1 
7 
۳۱۳-0 ۳ ۹۳ من ۳ ِ دتت ۱۳-۳ 


0 


قدرت سیاست. موذی بودن و خون سردیه. چون موجود آروم. بی 
ال ها ۱ 
| 
هر ات 


1 

7 7 ۳0 ) 
0 
ار با 
ره 

ی 
سفید رنگ بود. درست فرداش و به مدت چند روز. خواهرم مدام 
۱ 


تحمل به حمله ی دیگه رو ندارم. این بار نمی خوام تنهایی بجنگم. 


ی و ی را ار 


۱ 


وی 

لت 
سلام آقای تسلا امیدوارم حالت خوب باشه. چند تا نقاشی جدید 
کی تم سر 
تر از گذشته نقاشی می کشم. خطوطم ساده تر شده. تنوع رنگ هام 
تغییر کرده. متفاوت و فانتزی تر شده. حال شما چطوره؟ حال من که 


خوبه فقط بابد بیشتر استراحت و مراقبه داشته باشم چون انرژی 


7 


وقت می گذروندم اما باید فعلا صبر کنم. 


رل 
ی سا ی 
ی ی 
7 7 ۱۳7 
به شکل زیبایی با تخیلات خودش ترکیبش کرده بود و داستان 


بسیار طولانی ای نوشته بود. 


197 
اینطور داستان ها رو نداره. داستان های خیلی طولانی برای من 
سمبل آدم هایی هستن که سفر های طولانی ای رو باید پشت سر 
۱ 


واقع مسیر های پر ماجرا رو انتخاب می کنن و تصمیم می گیرن 


7 7 بر 


و 


رت 
1۳ 

رب 1۳ 
و ی 
ی 
کنه. 

خلاصه این که پسر نوبسنده به موفقیت های زیادی رسید. 
داستانش گاها خیلی دلهره آور ميشد. جوری که همه ی ما خواننده 
را ۱ 


رب 


از ۳ 


1۳۱ 


1 
و 
زبرک قادر به خوندنش بودن. 

ار 
ال 
۳ 
کردم نوشته هایی روی صفحه هست. وقتی دستمو روی نوشته ها 
کشیدم نمایان شدن. 
ها 
تاه ها ۱ 


۳ 


از نوبسنده پرسیده بودن: چرا تصمیم گرفتی که قهرمان داستان 
ادخ ۱ 


9 ۳ تناکی که براش درست ۳۹۳ ۱۳۹۳ قهرمان 0۳ تو یکی 


۰پب۱(۳هبپ۰بباص(-پ۰بببپببح | 
نب اد 9 
یط 

7 ۳ 
هه 
| 
ی ۱ 0 
۱ 
ای را ار را ۳۳ 
۱ 
را را 
1۱۱ 


و 


۱2 
ی ۱ 
سا ۱ اه سس و رت 
یک مسیری برای رفتن هست. شاید یک روز آرزوی من هم بر آورده 

بشه و بتونم درون دنیایی آروم و پر آرامش زندگی کنم. جابی که 

سس سس 
فرصت کافی داشته باشم که گذشته و همه ی آدم هایی که آزارم 


1 


ار ی ی مسر 
ال 1۱۵ ۱ ۱۳ 
ها ۱ 

ار ۳۳ 
19[ 


۱ ۱ 


۱۷ 
لاو و ۱ 3 ۶3۵ 
مر( 
ری و رل 


را و۳ 


۱ 
دست منو گرفت و منم تونستم مثل این مرد پرواز کنم. از زمين 
کمی فاصله گرفتیم. زمین های اطراف محل زندگیمو تا دور دست ها 
۳ 
از امید و زندگی نبود و روح های سیاه و سایه های مرگ همه جا 

و ۱ 
ای ۳ 
کاملا تمیز خوش رنگ و شفاف بود. کوه های زیبایی اون اطراف بود 


و اطراف شهر. روح های بسیار قد بلندی می دیدم. روح هابی خوش 


۱ 
من نماد انرژی های بسیار قوی ای بودن که از اون شهر محافظت می 
۱ 


لبخند داشتن. ابنطور به نظر می رسید. 


۳ 
۳9 

كت 

و ۱ 
۱ 
7 7 ۳ 
ا ی ی 
همچین شهری مهاجرت کنم. سعی می کردم در مورد مناطق 


امروز داشتم با خودم فکر می کردم؛ به فرض فرصت های آخرم باشه 
۱ 
ور ار ۱ 
ی 

ی رت 
۱ و ۱ 
ی ی 

خب بیشتر از این وقت شما رو نمی گیرم آقای تسلا. امیدوارم 


روزگار خوشی رو بگذرونی. 


خوابگاهی رو می دیدم که ظاهر معمولی داشت و من و عده ای از 
را 
تا ی را ۳ 
با 9 
سو استفاده جنسی می کرد و از این طربق انرژی اون ها رو می 
ره ۱ ار ۱ 
ذهنیه. کاری که خواهرم نیلوفر بسیار زیاد انجام می داد و با اخلاق و 
۱ ۱9 
تراجت 

ی ۱ 
استفاده می کرد و از این بابت خیلی خوشحال بود. من نمی تونستم 
مداخله کنم. گفتم حتما هم اتاقيم خودش انتخاب کرده و دوست 
۱ ۳ 


رز ور 


۱9 


ت 

ت 
۱-0 ۰ 
تِِ«ِ«2 


ی ی ی 
این دنیا اومدم و قصد دارم بازی ای در مورد خوراکی ها بسازم. 
خوراکی در تعبیر خواب روان شناسی نماد خوراک روان آدمیزاده و 
تور 


بسازم نداره. 


ی 
یه ۱ وف 
او ۶۳۳ 
مورد آشپزی و خوراکی هاء برای من نماد تمام هدف روحیمه. تمام 


تا ۱0 


م تز 


تصمیم دارن به این دنیا بیان و اون ها هم هدف منو ادامه بدن. اون 


فا 
تعداد شون هم کم نبود و می دونستم اگر الان بخوام کم کاری کنم و 
ما ۱۱۰۳۹ 
سس رن ۱۳ 
زندگی فعلی انجام بدم به نحوی روی زندگی دوستان لمورم تاثیر 
میذاره و در قبال کارهابی که انجام می دم و حتی انجام نمی دم 
مسئول هستم. 

ل ط ‏ ۱ 
کر و 1 
و ۱ 
عملی کنم. وقتی بهش میگفتم کتکت می زنم با می زدم توی 
را را ۳ 
ار و ۱1 


کارا رو انجام میدی خیلی ترسید. 


ی ی 

۱۱| 
سا ما 
0 ۱ 
خیلی ناراحت شدم. هیچ ایده ای ندارم که چقدر دیکه فرصت دارم 
و حتی نمی دونم کار هابی که انجام میدم چه مقدار تاثیر داره. اما 
ار زیر 
و 


کلمه هم بنویسم. 


وس 


0 
ات 9 
سر 

10 


بتونی شرایط سخت رو پشت سر بذاری. 


تشبیه جالب دیگه ی این خواب. بازی وبدیویی. غذا و آشپزی بود. 
انگار که میکه روان شناس ها مثل افرادی هستن که به آدم ها باد 
۱ ۱۳۳۳ 
7 7 
تقریبا می تونم حدس بزنم دوستان لمورم دارن چیکار می کنن. اون 
۱ 


بعدی برآاشون مفیده. 


ی 
ی ۳ 


ف ۷ موف 
0 ۳۲| 
2 ۰ 


7 7 7-7 
۳ 
ی بت 


ره 


گفتم: نیلوفر. احساس می کنم که دارم دچار به مشکلات خفیفی 


میشم. بدنم دستورات مغزم رو اجرا نمی کنه. 


۱ 

خوشحال بودیم. دوباره مشغول خوراکی خوردن شدیم. دیدم همون 
لحظه که اراده می کنم نمی تونم دستم رو تکون بدم و کارم کند 
سا ی اس 
۱ 


17 


نیلوفر باز هم می خندید. ولی من کمی نگران شدم. بادم اومد که 


چند وقت پیش توی دفتر چه بادداشتم به خودم تذکر داده بودم که 


سو ات ۱ 
ان 0 7 0 
کنم و باهاش مبارزه کنم. افسوس خوردم که چرا این کار رو نکردم و 
حالا این مشکلات درونم پیش روی کرده. 

نیلوفر می خواست هنوز باهام حرف بزنه. دیکه قادر نبودم خیلی از 
7/7 
۱ 


۳6 ۳ ۱ ۷۱ 0 


9 

ی و ی تور 
ی 
زر 7 


خونه بشه. بهش می گفت: بهت گفته بودم که پشیمون میشی. 


0 

۱0 

ی ار ال زب 
و 

ی 
ی 

هس ی ۱۳ 
را ی ی ی یز 

۱۱۳ 
بدنم بی حس شد و بی اختیار روی زمین افتادم. وانمود کردم خودم 
از عمد این کارو کردم و به صورت مادرم می خندیدم تا نگران نشه. 
۱ | 


خر سل ۱۳۳۵ 


| 
۳ 


7 7 ۳ 
ال سا و و ۱ 


شده بود. 


7 ۱ 
ی 


عکس ها بگردم. 


را رل 
0 
۱9 
ی 


7 


سیاهی داشت. اما در مجموع از نظر ظاهر خوب بود و بتانسبل 


۲( ۱۳ آدم ها داشت. 


با هم به راه افتادیم. وسط راه. نیلوفر هم پیداش شد. نیلوفر هم چند 
9 
مرد. در واقع شوهر نیلوفره. با هم کمی بحث داشتن. به من توجه 
9 


1 


و 
7 1۳7 

1 
[ح ار ی 

۱۳ 


۵ ساله بودن. 


سید ۱ ار ار ۱ 
را ۱ 
1 
کامپیوتری زبادی داشتن. کاربرد خیلی از وسایل برام مشخص نبود. 
سا 
می داد. نیلوفر از مسائلی شاکی بود و به شوهرش اعتراض می کرد. 
7 7 7 ۹ 
که براشون کار می کنی غیر قابل اعتمادن... 

ی 0 
هط ۱ 
اد ۰ 
ار و 
۱ 


جدید اومده. همه دارن نصبش می کنن. 


۳907۱ 
1 

شوهرش می خندید و موهاشو نوازش می کرد. نیلوفر هم کم کم 
دست از غر زدن برداشت. من با تردید گفتم: شما ظاهرا اخبرا از هم 
ی 

۱9 
۹۰1 از ۵ 1 دا ۳ شدی؟ 
ی( ی 

ری باس درد ات ی خر ددص 
تلویزیون بود. 


لا ی 


9 7 


۱۳۳ 


ی 


۳ 


۱9 ۳ 


می کنم خونٌ س بیاد. 


۳۱۲-۳ 
ح | 
| 
۱( 
۱ ۱۳۳ 


ت‌ 
ست. 


رح ۱ ت۱۳ 
و هر کی توی 1۳ ۳ بود و به تصاو بر مختلف و پراکنده نگاه 


می کردن. 


ات ی ی سر ۱ ۱ ۱ 
ی ۱ 

ص ی 
۳9| 
۴۳ 

دلفین ها درون فضا حرکت می کردن و قصد داشتن اون سیاره رو 
ترک کنن. چون دبکه داشت نابود میشد و قابل سکونت نبود. 
و ۱ و ۳ 
۱ 9۳ 


ها دارن چی میکن. 


۳ 


کنن. ۱۳۳۹ مثل: ۷ ۳ نب« 


ی ی ی سا 


( ار ی ری تور 

سلام رفقا امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم خوبه و خیلی 
خوشحال هستم. فقط این که از دیشب تا امروز اینقدر خواب فضا و 
۱ 
شایدم سفینه زده شدم. خلاصه هر چیزی که بود بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفتم. در نهایت دیدم که دارم توی شهر پرسه می زنم. جامعه 


وضعیت عادی نداشت. مردم. همه منتظر و بر از سوال بودن. 


ار 

و ۱ 
و سس سس 
یر 


شدن. 
دوستام میگفتن: کاش فقط همین بود. بیین توی رسانه ها چه خبره. 


ی ی 
ی ۱ 
و استدلال های طولانی می آوردن. سعی داشتن به آدم ها تلقین 
ی 
که؛ شما آدم ها هميشه می گید عقل سالم در بدن سالم. شما 


همیشه افرادی رو انتخاب کردید که بدن سالمی داشتن اما عقل کم. 


عده ای از برادری تاریک که با جادوی سیاه ۳1۳ ۱ 
ی رت رب 


1 تِ 


۳ 
یر وم ین 
و 
ی ۱۱ 

و ی 0 
۳ 
را ۱ ۱ 
ميشه پیداشون کرد؟ آیا اون ها درون یک ایالت هستن؟ من و خیلی 
را ی 


ی 


۱57 ۱۹ 


نباید دنبال شون بگردی. 
۱ 


ی ۱ 
ما ی ۱ 

ها او و دا ۱ 
ال 73۳ 
نگاه سنوی ب بیان کاملا اما سارت انا ری من ها در عال 
طی کردن سطوح تکاملی پایین تری هستن با به دست آنوناکی ها 
در حال استعمار شدن هستن.مردم پرتال خورشیدی نمی تونن 
اد ۳-۳ 

۱۳ 
ی ۱۱۳۳ 


ها با موحودات سیاه حنگیدن. 


ار 
و اس ۳ 


۱ 0 


۱( ۱ ۱۳۳۷ 
9 ۹ 1 ۹ / ی ۹ ؟ ی : َ ۱ 
من نتونستم این حرف رو به زبون بیارم اما با قلبم گفتمش. نمی 


ی 


سا ۱ 


۱ 


بازی سازی رو تست کردیم. لوسی آزشون خوشش اومد. پارسا هم 
او ات ات 
۳9| 

خوابم برد. دیدم که انگار درون یک کارگاه آموزشی هستیم. می 

و | 
1( 
و ای و ۳ 


بدید. 
9 
97 ۴ طراحی کنیم. 

تفسیر من از این خواب اینه که لازمه چیز های بیشتری در مورد 
روان انسان یاد بگیرم و سطح آگاهیم رو ارتقا بدم. باید به شکل 
عمیق تری در مورد احساسات و نحوه ی شکل گیری شون مطالعه 


9 


۱ ۳ ۱ 
یا ۱ 
خر ها 


چقدر طول بکشه. 


یک بار تصویری از روح پارسا دیدم. اون زمان هنوز خوده پارسا رو 
پیدا نکرده بودم. روحش موها و ریش بوری داشت و برای من به 
شکل مرد تنومندی ظاهر شد که روی صورتش یک يا چند ماه 
۱ 
ای ۱ 
ی 


ند ان فِ 


ی ۱ 


[۳ 


معطر و خوراکی. اون ها نمونه های بسیار نادری بودن و پرورش شون 
۱0 ۰ 

و ۳ 
رت 
7 7 


و 


۳۹| 
ار 
هه ی ۳۳( 
و 
ای 
و وب 7۳ 


۳ 


ار ۱ 
۱ 
تله پاتی به پارسا گفتم: اشکالی نداره کمی از برگ های این گیاه 
0 


۳ 


من که مغلوب بوی فوق العاده ی اون گیاه شده بودم نتونستم جلوی 
و را ی ۰۳۳۵۳-۳۱۳ 
وا ۱ 
ی 

پارسا با همون لحن ادامه داد: اما هر عاقبتی که داشته باشه 
ی 

9 


۱9 


۶۱۳۳ 
۳ 

سر تا پای این موجود و باغی که درست کرده بود از جنس عشق 

7 ۳ 
زا 
روز 
ی ی ۱ 


۳ 
4 وف ۱ 


نامه ی هش 


از طرف ارغوان به روح آقای نیکولا تسلا که هاله ی نارنجی داره 


ب ۱‏ ۳ 
ی ی 

۱۳ 
ار 
سر 
ی ۱۳ 

و ۳ 
ی 
ی( و ۳ 
را اس ی 3 ۱۳ 
آماده بشم برای یک دریافت جدید و یاد گرفتن موضوعی جدید. 
من آرزو دارم که چیز های جدیدی درباره ی مفهوم اعداد. علم 


| 


9 ۱ 


99 


هر بار که مقاله یا کتاب جدیدی می نویسم. باید خودم رو آماده کنم 
ی 9( 
ا 1 
ی 

ال ۱ ۱ ۱ 

و را 
ار 

حال شما چطوره؟ این روز ها چطور وقت می گذرونید؟ زندگی هنوز 


7 ۱0 
ار 


هت 


ار ۱ 


ی 
لحظه باعث ترسم شد. نمی دونم چرا. احتمالا چون یک لحظه با 
ما ار و 


باهاش چیکار کنم؟ 

|۱۳ 
۳7 7 
[9 


ی 


ساعت ۴ و ۴ دقیقه ی صبحه و تازه از خواب بیدار شدم. صدایی رو 
را 
ار ی 
۱ 
آسونه. این کار رو می تونیم به صورت غریزی انجام بدیم و نیاز به 
سطح آگاهی پیشرفته نداره. جزو اولین کارهایی هست که یک 
کودک یاد می گیره. 

۱ ی 
تا ی 
و( ار ۲9 
ب۰+«+«پ۰پ«پب«سسپاسا 1 
1 

این صدا همراه با این توضیحات. تصاوبری از بازی های پخت غذا و 


پرورش گیاهان نشونم می داد. 


۳ 
خسته بودم و نتونستم یادداشتش کنم. برای همین دوباره به خواب 
۳-0 


و ار ی 


۱۳ 
کنم اون سمبلی از روحمه. چون من در واقعیت دوستی به اسم الهام 


احساس می کردم الهام دوستم نداره. احساس تنهایی می کردم. 
۷9 
هم لباس آبی روشن پوشیده بود. به الهام یواشکی گفتم: ببین اون 
9 


۱ 


الهام سرشو به علامت منفی تکون داد. شب بود. اتاق مثل خوایگاه 
۰ ۳ ۱۳۹ 


از و۳ 

۱3 
آسیب می دیدن. 

تن 
۱۳ 
ادا کنم و فکم تا حد زبادی از کار افتاده بود. 

دوست الهام گفت: باید ارغوانو ببریم دکتر. 


۱۳۳ 


ی ار 
۱0| 


زیادی داشت. 


۳۲7 
تا( و 
یه( و ی 
زر 
هس 
سمبل های بسیار مهمی هستن. 

رت و۳ 
ی 
این شیوه ها رو به روز رسانی و ترمیم کنه. نماد فردیه که نسبت به 
۳( 


سهل انکاربه. 


[9 


کار کردن اتفاق افتاده و لازمه چند روزی استراحت کنم. 


۱ ری ۱ 
فک و دهانم باز شده و مشکل برطرف شده. البته هنوز خواب بودم و 


سرا سا اد 


۱9 
7 
1 
۳ ۱۳ 
و ۱ 


1 


ار 
ی ۱ ۱ 


بر 


بدون نیاز به پزشک. خودشون روند ترمیم و نوسازی رو طی می 
رک 7 
جاودانگی و افزايش طول عمر ترسیدم. چون برای من به عنوان یک 


موجود زمینی تازگی داره. 


تصویری می دیدم از یک باغچه ی زیبا. عده ای در حال پرورش گل 
و گیاهان خوش عطر و رنگ بودن. برخی از این گیاهان ارزش 
۱۱ 


۱ و 


| 

ا زا 

در ابتدا ما نمی دونستیم که این باغچه برای چی وجود داره. ازش 
7 
الا و 
0 

ی بل 0 

ی و تسیر 


جامعه رو تامین کنه. 

1۳ 
۳ 
های آماده استفاده کنن. 

افراد زبادی در طول یک بازه ی زمانی طولانی به اون استودیو 


۳ 1 


۳ 7 


۱ 


۱ 


1 
را ی 1 


استود بو حمع بشه و دبکه نتونه به فعالبت خودش ادامه بده. 


من مدت زیادی و حین سفر و زندگی درون جامعه. از طریق گجتی 
۱1 
استودیو نگاه می کردم و کم و کیف اهداف و تکنیک هاشون رو 
سعی می کردم درک کنم. خودم رو درون ماشین و درون جاده های 
۳ 
گرفته بودم و از این سفر. خاطرات و تجربیات زیادی داشتم. 
ما 


ز سید ۵ + 


و 


۱ ی ۱ و 


هت 
تا را ۱۳۱ 
بوته های بیشتری کاشتيم. اسم گیاهی رو که کاشتيم یادم نیست اما 
گل آبی روشن و درشتی داشت. 

از 

10۱۳ 
۶3۳-۳ ۱ 


2 ۰( 
را ی 


7۳ 


۳ 


و ۱۳ 
۳ 
ات 


خند بدن میشد. 


1 


7 


ی و 
بت 
سا وا دا دا ۱ 

ال ۱ ی ۱۳ 
7 7 
تا 


1 


اه ۱ 
ر ‏ -۱۳ ۱ 
استودیو پخش بشه. از طریق اخباری که لوسی بهم می رسوند 


متوجه شدم جامعه وضعیت حالبی نداره و به سرعت در حال تغییره. 


۰ 


رز ۳ 


و 
ی 


اتفاقی بیوفته. 


مور تور 


7 | 
را ی وت 
ره 
۱ 
۱ ی اک 


های جدیدی باد می گیرم. 


لا ۳۳-۳ 


۳ 


0 
مساله برام تازگی نداره. طی زندگی های طولانی بار ها بچه هابی به 
۳۳| 

هاشون هم برام موندن و لذت زیادی از بزرگ کردن و پرورش این 


اد ۱۳ 


ذهنی تر با جدید تر باشه و انرژی و وقتم رو صرف پرورش هنر ابده 


و علومی کنم که بذر شون درونم کاشته شده. 


ی 
ی 9 
و 
ی ار 
۱ ۱0 

۱ 
۱ 
ندارم تولید مثل داشته باشم منو به شکل آزار دهنده ای قضاوت 


ری ار ۱0 
و 


۳-9 


دارمای شخصیم هستم. اما اگر از من ببرسید جوابم اینه که از روند 


۱۳ 


و ۱ 


امروز می خوام نهمین نامه رو برای آقای تسلا بنویسم. قصد داشتم 
۱ ات 

و 
که حتما به قولم عمل کنم و ۱۵ نامه بنویسم. آخه می دونید آقای 
و 
و همه رو با قاب طلابی به دبوار اتاق کارش نصب کنه. (امیدوارم 
ی ۱ 
لا ار از ۱-۳۳ 
و ی اس( و ها 
معمولا به شکل بدی مشغول خوردن خوراکی میشم و تا چند روز 


سیستم گوارشیم به هم می ریزه. 


و 
نامه راضی نميشه. خب من مشکلی با این موضوع ندارم. اتفاقا 
و 

خب دوستای عزیزم. بیشتر از این وقت تون رو نمی گیرم. خیلی 
خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. رفاقت با شما مثل تاجی 
ی ی اس 


۳ 


سر ی ی ۱۳ 
۱۳ 


خواسته ی قلبیش در مورد بازی و کار رو محقق کنه اما بخش مهمی 


ما۱ ۱۳ 
ایده ی قابل توجه. صداقت قلبی مناسبی نداشتن. آدم هایی که فقط 


1 


۱ ۱ 9 
ار سا 

۱ 
فکر نمی کردم اینطور بشه. تجربه ی خوبی نبود. 


۳9| 
و( 


شکست خورده بود و دبکه انرژی و وقتی نمونده بود. 


خودمو توی یه اتاق خاکستری و خالی می دیدم. روی زمین. کاغذ 
ی و ۳ 
۱۳| 


طست ‏ 7 ِ- م۳ ۳ 7 [ ۳*1 اتفاق نیوفته؟ 


ی 

ی را ی ۳ 
و یر 
۱ 

ی 


2 
2 
ت۳۹ 
0 
د 


( دا ی ی تور 
تا را 
ی جدیدی بنویسم. هر چند مدت زیادی از نامه ی قبلیم نگذشته. 


۱ ی ۳ 


نب ۱۳| 
اه ی 
۳۰-۰ ۳ 
ی 
تسیر 


حساسیتم نسبت به انرژی گیاهان بالا رفته. 


ی 
شرا سا میا ره 
۱ 

سبزیجات رو بیشتر دوست داشتم. اون سس. طعم تند و ترش سابق 
مت اک سیر 
۱ ۱۳ 


۱۳ 


زدانٌ 1 ن دا ۳ و من دو ۳ تا بزیجات تازه رو 


بحورم. 


ی 
ی رت 
قصد داره نیشم بزنه؟ دوباره دارم ایمیل های تهدید آمیز دریافت 
ی ی ی ی رس تور 
ی ی و 0 ۱۳ 


عصبیه و با حرفاش آزارم میده. 

به هر صورت بهتره به کارم ادامه بدم و از خودم محافظت کنم. اگر 
ار 
ی ی و ۳ 

ات 


ی و 
ی و ۱ 
رل ۱ ۱ 
ی 
ما و ۱ 
اه ی ۱ ۱ 


رنک با من ۱۳۳ از 1 قبیل. نوشته شده بود. 


۳9| 
دادن. رنگ های زرد و طلایی و خردلی و نارنجی روشن. و من سعی 
۰۰پ ب-پب(سبحب 1 
می کنن تا به کمک همون آواء تو رو صدا بزنم. اما متوجه شدم من 


۳ 


مر را و 


بودم. 


درس خوندن طی این زندگی زمینی برای من تجربه ی جالبی نبود. 
۲۱۳-3 
ی ار 1 
دبیرستان دارم. در قالب سمبل هایی هشدار دهنده درون خواب 
دی تس 
ی( رتور 
ما و و و ی 


ساختاری سوررئال داره پس دیدن هر سمبلی درونش عجیب 


و ۳۳( 
از 


"1" ۳۹۳۳ 9 رو ۹۳ استفاده ی ۳۲ ۹ ۳ ۳۹ 


دیدم که هم برای خودم و هم برای این هم کلاسی ها بستنی 

ی ۱ 
با ۳ 
کردم. فکر می کنم شما هم دوست داشته باشید که ۲ تا بستنی 


بخورید. 


ار ۱ 
و ۳۳ 

و ی 
ی ار را 


ی 


ی ۱ 
اثر نکرد. 
ات ۱ 


الان کم شد. 


ار ۳ 


ار ی 


ار 
شده بود نفهمم چه اتفاقی داره میوفته. فقط می دونم که پیبرمرد به 
و ۳۳ 
پس داد. 

ی ی 
ای ی ی ی 
ی 


یم 


۳ 
ی ۹ 
۱ ۱۳ 
ی 

با لباسی اغلب سفید اما مندرس يا پاره پوره هستم که برای من نماد 


ار را ۱ ۳ 
| 
و ی ۳ 

۱[ 
7 1۳ 
با 


انجام دادم... برای رفع ابرادات روانی خودم. 


و 
ی رل( 
به احمق فرض می کردن و هیچ وقت توی جمع و قلب شون جایی 
نداشتم. 

۱9 

۷9| 
۱ 
لمورم انجام دادم. چیزی که سابقا علاقه ای به انجامش نداشتم. 

۱ 
۳ 
پآ 

۱ و ی ۶ 

ا ا 3 


به شکل سالم و مثبتی ظاهر شده و نتیجه ی تصمیمم رو نشون 


ی 
چیز های شگفت انگیزی رو پیش روی ما قرار میده و نتیجه ی کار 


واه ۳ 


من هنوزم میگم که تعبیر خواب روان شناسی یک روش برای 
یه ی 
اه ی 
ی 
7 و ۱۱ 
9[ 
72 
0 


مثبت رو جایگزین کنیم. 


نامه ی نهم 

از 
دص 
چطوره؟ دیروز برای شما نامه ای ننوشتم چون تصمیم گرفتم به 
جاش به نقاشی آماده کنم. نمی دونم نقاشی به دست تون رسید یا 
3۳۳ 
۱[ 


قفسه ی کتاب ها بود. خودمو هم شکل به فرشته ی گرد و کیلی با 


ی 
چوب ستاره نشان توی دستم بود. 

را ی تس 

ب ت7۳ 


جزئیات و رنک های بیشتری بهش اضافه کنم. 


این نقاشی داستان کوتاهی داشت و اجازه نداد تمام احساساتی که 
۳۳| 
ی صا و 
چون خودم که حس خوبی ندارم وقتی برای این که چیزی از دیگران 
ی 
طلست 
و ۱ 
هستی مکاتبه کنم و خواسته ای رو مطرح کنم با سوالاتی رو مطرح 
ی ۱ 
برتر بهم حس خوبی میده ولی از این که خواسته هامو مطرح کنم و 
بد جلوه کنم می ترسم. 

آدم های این سپاره اغلب اپنطور هستن و من خیلی میترسم که 


ازشون حتی سوال کوچکی بپرسم چه برسه خواسته ای مطرح کنم. 


اون ۳ به ۱۵2 قضاوت ت 3 ذ اون :1 


۱ از ۱3 
۳ 
۳ 
اه ی ۱ 
۱ 
ی 
ی 
| 
ی 

سال هایی که درگیر افسردگی بودم نتونستم کتابی بنویسم که 
ی 
رت اس 


نمی داد که کتاب رو ادامه بدم. 


7 ۱ 0 
ی دا ی ۳ 
همون مبحث حساسیت به انرژی هست. خب بیشتر از این وقت شما 


7 7 


طی دوران مدرسه آدم آروم و بی تفاوتی بودم. اغلب توی ذهنم با 
ی را 
۳( 


9 


ولی مثلا معلم ادبیات دیبرستانم رو دوست داشتم و سعی می کردم 


۱ 


افسرده بودم و این موضوع روی جسمم هم تاثیر گذاشته بود و 
تعداد روز هایی که به مدرسه نمی رفتم زباد بود. یک بار توی کلاس 
ی ۱۳ 
و ی ۳ 
رن 


ی ۱۳ 


من طی یک حرکت ناگهانی و قبل از این که حواسا پرت بشه گفتم: 


مب ت‌ ی ‌ ت‌ 4 4 4 ت 4 »۳ ت‌ 
0 2 2 2 


و ی و ی 
ی 
ی 
حضور توی آون محیط باعث شده بود مرتبا آدم های نیازمندی که 


|۳0 7 


ی ۱ 
1۳/0 
بود. زباد باهاش آشنایی نداشتم اما ازش خوشم هم نمی اومد. 
۳ 

و 
و لس ۲۳ 


۳ 


را 
ی 
وسط رون پوشبده بودن. متوحه شدم ناظم حدیدی به مدرسه اومده 


و داره اینطوری بچه ها رو تنبیه میکنه. 


یر | 
بر ۱ 


۱۳9 


ی را ار 
بودن که اونطور مجازات بشن. می خواستم بدونم این ناظم کیه و 


چرا داره این کار ها رو انجام میده. 


و وت 
شده بودن و داشتن درباره ی همین ناظم حرف می زدن. بکیش می 
7 0 ۱۳۳ 


کن؟ سس 


ی مور 
مدتیه که این ناظم داره بچه ها رو آزار میده ولی من اینقدر در 
ها ای 
ال ها ای 

۱ ۱ 
ی زر 


بر 


ار 
چیزی دیدم که خیلی برام عجیب بود. یک گوشه از سالن. معلمی رو 
۳ 
ی 

نمی دونستم این زن چطور و چرا داره این کارا رو می کنه. تنها 
0 
وگرنه چطور به ناظم می تونه معلم های یه مدرسه رو تنبیه کنه؟ 
لب ۳ 
بود. پیرتر و کم رمق تر شده بود. با لحن جدی ای گفتم: خبر داربد 
که ناظم شما داره چطور مدرسه رو اداره مبی کنه؟ 
۱ 

ما تا 9 


پا 


۱۳ 
دونم چه ناظمی دارم. 


۳۳ 
۳ 0 7 


۳۳ راحت "۳ 


مشخص بود که همه از این ناظم بدشون میاد اما جرات ندارن علیه 
۶۱۳۳۳ 

7 ۱ 
ایا ی 
| 
تونم برای هميشه از این مدرسه ی مزخرف بزنم بیرون. تصمیم 


داشتم حتی اگر اخراجم نکردن برای همیشه برم. 


ی سر 
۰ب 

را 
۱ 

مورد حمله بهش و کتک زدنش اقدام کنن و این زن حسابی بترسه و 
بفهمه ما به عده موجود احمق نیستیم. 

ی مور 
که این خانوم. گوشه ای از حیاط مدرسه ایستاده. چند تا از بچه ها 
رو می خواست قبل از رفتن به خونه تنبیه کنه. دختری رو دیدم که 
تا ۲۳ 
بسطا ۱۱ ۱۳ 
داشت. چهره اش خشک و بی لبخند بود. پوست بی رنگ و رویی 


۳ ۱ 


پوشیده بود. 


۱ 
ی ی ۱ 
به منزله ی گفتن: ""بله خانوم عزیزم ۲ ۲ ۳ 


ت 


۳ 


زن ناظم گفت: نه. تو حق نداری کلمه ی عزیزم رو به زبون بیاری. 


ما وت ۱ 

۱۳ 
۶۳9 
ار 

ار ی 
ات 
7/7 ۳( 


ی 


ار سر 
۱ 
ای ۱ 9 
سا ۳ 
ار ی 
0 
۳ 
و ۳ ۱۳۳ 
ی ار ۱۳ 
ی ره 

با زا 
معلم ادبیاتم نذاشت جمله ام تموم بشه و گفت: آره لعنت بهش, با 
ار 


و 


۱ 


۳ ۸/۳۳ 


۳ 


ی ۱۱۱ 
رویز 
ی 
۱۳۳۳ 
تفاوتن و به خودم هم ممکنه هیچ وقت آسیبی از بابت این مساله 
ی 
یر 
دادن. گرچه بعدش شغل های بهتری نصیبم شد اما تجربه ی 


ترسناکی بود و آسیب روانی شدبدی دیدم. 


فا 0 
مه 
۱ 
۶۶۲۳ 
7 
و 

ی 
۱ 
وضعیت خودم. 

دوم این که ازم می خواد آگاهانه مبارزه کنم. بدون نقشه و عجولانه 
پیش نرم تا بتونم بیشتر از ضرر یا آسیبی که می بینم. تاثیر داشته 
باشم. 


فیلمی که معلم ادبياتم معرفی کرد برام سمبل همینه. کلمه ی 


۱ 


۱( ۱ ی 


بسیار زیر کانه و با اطلاعات زباد وارد عمل می شدن. 


رح 
ی ی یر 
7 ۳7 
0( 
1۱۳ 
ی 0 
و و ۱۱ ۳ 


خب خیلی خوشحال شدم که جواب مناسب و قانع کننده ای 


ری در 


ی و ور 
ای ی ی 
استاد مذکر و ازش عذر خواهی کردم. بابت این که اینقدر زیاد می 
نویسم. 

۱ 
ندیدم اما هاله اش خیلی خیلی عطر و بوی دوستان لمور منو داشت. 
و طرز حرف زدنش خیلی شبیه طرز حرف زدن تسلا بود. 

ما و ۱۳ 
| 
جمله ها رو نیمه کاره میکه؛ فقط تا جایی یک جمله رو ادامه میده 
ره و ی 


امروز دیدم هم ابنطور حرف می زد. بیشتر از طریق انرژی. یک 


را ۱۵ 

۳ 

1 
7 

ور زر 


بودن. البته کلی هم حای اضافه در نظر گرفته بودن. 


و 
اد در اب ۳۳9 
ی و 

اون نامه ها و پیغام ها رو مثل دونه هایی می کاشت و وقت زبادی 
ی 
ای 


هم دیگران. 


۳ 
فا ۱9 


ح 7 ۳[ 


من نمی دونم تسلا واقعا لمورین هست با نه. جایی شنیده بودم اون 
۳7 
ونوس و اونجا ملاقاتش کردم. 

و 
ی 

۱۳ 
راست می گفت. چون من معمولا حین نوشتن» روی زمین دراز می 


کشم و ممکنه به همین شکل هم بخوابم يا مراقبه کنم. 


ی فا و ۱ 
را سر 


نزد یک شده بود. 


خواب دیدم جایی مثل به اسکله هستیم. شب بود و من و هم 

ی مب 
کت 
سک 
ای دا ی 
۱ 


جیه؟ 


دوستان من گوشت خوار بودن. منو بابت خوردن این ساندویچ 
سرزنش نمی کردن. فقط کنجکاو بودن. 
9 
ن ۳ 

رب 
به من هشدار میده که مراقب باش خوراک فکریتو از کجا تامین می 


7 (1 


و تور 
۹ 
ی ۱2۳ 


می بینیم و این کار باعث تأثیر پذ‌برفتن ما ميشه. 


۶۳9 
و | 
و 
سس 
زا 

ی وی ی ۶۱۳۳ 
خوراکی هایی که می خورم نیست. 

پربود شدن و احساس ضعف. برای من نماد مسائلی هست که انرژی 
ی ۳ 
4 ۱ دا 
رخ 

تا و 
ار ی 


۱۳۳ خستگی و ضعف ۳۳۴ داشته باشه. به طور مثال. بیننده ی 


زر 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 0 
9 
اس ۱ ارو 
ی( ۱39 

ی 
طولانی اما سطح پایین رو شروع کنم به خوندن. احتمال میدم این 
ما ۳۳ 
مه و ۱ 
ی 


برداشتم از این خواب درست باشه. 


خب خیلی حیف شد. چون من دوست داشتم این کتاب رو بخونم و 
۱ 


کمی تردید داشتم اما نمی دونستم تردیدم چه اندازه درسته. 


در ادامه ی خواب امشیم اتفاق دیکه ای هم افتاد. 


من و دوستانم روی اسکله ایستاده بودیم و داشتیم به آسمون شب 
نگاه می کردیم. پهنه ی بسیار وسیعی از آسمون رو می دبدیم. 
7 7 1 
پا ۱ 
۱ 


مختلف. به اندازه ی یک سکه بودن. 


نسبت به ستاره های عادی. این توده های ۳۹4 "0 بزرگ بودن. 


0 





ستاره ی ۸ خبلی درخشان تر از بقیه بود. ناگهان به سمت چپ 


ی را ار 


ها اون ستاره رو ببینید. حرکت کرد. 


سا را ۳ 
۳ 
19[ 
ی 
صدایی مثل یک ماشین فضایی پر سر و صدا. یا مثل صدای آب گرم 
۱ 


عوض ۳ "۱ 1 ستاره به ما نزدیک ۳ ۱ اندازه ۳ ۳۳ 


ی اد ی ی 
وا ۳ 
خوبی نداشت. 

ار رت 
۱ ۱۳ 
ی سر ۱ 
قصد آسیب رسوندن ندارن. اما این ستاره که امشب دیدم به من و 
ی ۱ 
و 
ا س ۲ 
۳ 
خیلی ناخوش آیندی داشت. انگار که اون گوشت خواری من باعث 
ما ۳ 


پابین اومده بود که این سفینه تونست به من نزدیک بشه. 


۵ 
خواب داشت شد بدا بهم هشدار می داد که اون کتاب طولانی رو 
نخونم و فرکانس خودمو پایین نیارم. اجازه ندم که ازش تاثیر 
ی ی( ۱ 

و ی ۱ 
رم ی 9 
1 
کتاب و نوبسنده اش گفتم. گفتم که کتاب جالب و لذت بخشیه. 
فا ۱ 
فهمیدن که من هنوز نمی تونم تشخیص بدم کدوم خوراک فکری 
یز 


[۳ 


نامه ی دهم 

(9 

یز ۳۳ 
بعد از نوشتن این نامه میرم که صبحونه بخورم و تلاش کنم که 
ان 

اه ون 
نميشه برگردم محله مون در لمورستان. اصلا به قول چشم قشنک 
سر( ها 9 
۱ 
۱9 
۱ 
ی ۳ 


گیرم چه انرژی ای داره. 


۱۳| 
۳ 
ص۱۳ 
شدم دچار نشین. 

ن ‏ و 
رنگ جدید درست کردم و احتمالا نصف روز رو نقاشی بکشم. 
۳ 
و ی 


سور ی و 


یر اب۳3 
زر ۱ 
می شدم و به سمبل هایی که دیده بودم فکر می کردم. اما اینقدر 
ی رو ویر 
ار وا نا 
ار ار 
و به یکباره حمله کردن. مثل دلمشغولی ها و انرژی آدم ها و 
یا ی ۳ 
۱ 

۱ 
خودم حین مراقبه نساختم. توی خواب آخرم. یک سگ نیمه گرگ 
سفید دیدم. روی سکوی به خونه به ماه کامل نگاهی کرد و زوزه 
کشید. من هم باهاش همراهی کردم و زوزه ای کشیدم. 


7 


اما من دوست نداشتم با به گرگ جفت گیری کنم. گرگ از دستم 

ی ۱7۱۳ 
ی ۱ 
سا سر 


در رو نگه دارم. 

و 
ی 
1 

وقتی از این خواب آخر بیدار شدم تازه یادم اومد که یادم رفته 
حفاظ درست کنم و آسیب پذیر شدم. گرچه اتفاق دیگه ای هم افتاد 


ای 


رم تور 


نمی دونستم چیکار داره و چی می خواد. اما از اون حابی که خبلی 


تا وا سا ۱ 


یا وا ی در تور 
۳ 
۳ 
را ۱( 


پیچیددگی های زیادی داره و فکر می کنم این فقط به نمونه ی ساده 


است. 

ی ۳ 
سا را ری 
ال( 
۸ 

ری 


بدم. کار های زیادی برای انجام دادن دارم. 


۷ 

ی از ۳9 
ی 
گرفتم تا جایی که لازمه مراقبه و استراحت کنم. تا زمانی که 
0 
ها 

و سر سس تور 
تما ی ور یر 
جواب افرادی که بهم ایمیل داده بودن رو دونه دونه بدم و نگران 
پ۰پ«»۰«ح(۰(۱ح ۹ 


مسئول باشم. 


خواب امروز. جواب تمام دل مشغولی ها و سوالاتم رو داد. خواب می 
ای ی ۳۳ 
مر ترا از ی درا ۱ 
ی 
و را ۳۳۳ 


یا و 


مجبور شدم چند لحظه نوک شون رو بکیرم و به گوشه ای از حیاط 
سل ۱ 
خروس ها اینطور رفتار کنم. رفتم توی خونه. توی اتاقی دراز 
اس را 9 و۰ 
تب 7 7ب ۳ 


او و 


|۱۳ 


ی 
ار ی ی ۱ 
فا ی 
1۱۳ 
خواب روان شناسی بلدی. ارغوان منم خواب جدیدی دیدم. می 
۳ 

۱۳۳ 

گفت: خواب خورشیدو دیدم. 

ی ۳ 

ور را ری تور 
یه ی از ۳۳-2( 
۱۳ 
بهش بکم. چون حس می کردم موضوع خیلی مهمیه و وقت کمه. 


۱ 


اس یا ۳ 
۱ 
ی ۱ ۱۰۱۳ 
اه ۱ ۳ ۱۳ 
مهم ترین و مفید ترین کار ممکن رو انجام بدی. 

خب خیلی خوشحالم که نگرانیم بابت مساله ی اخیر هم حل شد و 


ره 


ا ای ی تور 


را ی ۱۳۳ 
و ۱ 


جدیدی به ذهنم اومد و حالا یه آدم واقعا ثروتمندم. 


ی ۱ 
7 1۳ 
۰ 

عادت های خوب فعلیم و چیز هابی که طی این مدت باد گرفتم رو 
ات 
ات 
مبشه مدام خاطرات زیادی. از گذشته ای که با شما داشتم به باد 
بیارم. حتی بعضا اتفاقاتی که در آبنده پتانسیل وقوع دارن. من کاملا 
می دونم که درون ابعاد بالای هستی. درون یک سیاره ی پیشرفته. 


را ۱9 


سا 
ی 

البته یکی از دلایلی که دوست دارم پیش شما باشم اینه که متوجه 
۱ 
۳ 
ی 
سوپ میشه. (البته شوخی کردم. به یاد نمیارم زندگی روزمره زیر 
7 

شما موجودات خیلی محترمی هستید و کاملا حس می کنم که 

تور 

۱ ی و ۱ 
چقدر تلاش کردید. خب بماند که خیلی هم خوشکل و جذابید و 
صدای خنده های شما آدمو دیوونه می کنه. من احتمال میدم که 


|۱۳ 


ی ی را ی 
1 
را ۱ 


مصرفش درون دریاهاست.) 


رد روم حور 
کردم و دارم خودمو برای ۳ ماه آینده و مطالعه ی تخصصی رنگ ها 
ی 
خواب هایی که تا الان در مورد نقاشی و چارت رنگ دیدم کامل 
ی یر 
7 
و 
رنگم می نوشتم صرفا شامل اسم روی قوطی های رنگ بوده. اما 
ی( 


و اعداد پا کلمات عجیبی نوشتم و مثل یک زبان برنامه نویسیه. 


۱۳ 
تدوین کنم. کلمات مناسب تری برای توصیف رنگ ها انتخاب کنم 
اد اک 


1 


در مورد درست کردن رنگ های طیف بنفش و آبی و نیلی و پرده 
ای 
| 
ار ار 
را سر 
۱۳ 
ببینم آیا علاقه ای داره در مورد این رنگ ها چیزی به من یاد بده یا 
نه. 

|۱9 7 


و 


سیب ترش و تمشک بخوريم. من وصیت می کنم که تا زمان برگشت 
7 7 ۳ 


۳ 7 7 


قادر به دبدنش هستن. 


رص 

رل 
سلام دوست عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. حال منم خوبه. 
ساعت ۴ صبحه و تازه از خواب چند ساعته ی کوتاهی بیدار شدم. 
ی زب ۱۳ 


و 


رو تموم کنه. این در حالیه که بیغامای قابل توجهی رو بی جواب 


سس 


گذاشتم. 


را کلم یور 
سا ۳( 

۳ ۰ 
خودشون می خوان. مثلا اگر در مورد چاکراها با تعبیر خواب ازم 

ی ۳۵ 
هط بر 
توی گروه های فامیل و دوستی با تماس تصویری بذارن و درباره ی 
ی 


رو چجور اجرا می کنم. 


ها ۰ ۱۳7 


ار 


روحیم برام فراهم کردن رو صرف آدم هایی کنم که نگران گرون 


1 


0 
یر 
با مفاهیم و کلمات جدید آشنا بشم تا کتاب های کامل تری بنویسم. 

ی رس سس 
0 ۳۳ 
درک خطوط می رسیدم. 

ی ی( 
ی ی 

ی را و ی 
ی 


۳ 7 


۱ دس ۱۳ 
ی ی 

نا 
ی 
اف ۱۶۱ 
طی خواب ها این نکته رو شدیدا گوشزد کنن که تک روی نکنم و به 


۳۳ 


در ۱۳ 
۱۳ 

زندگی فعلی خودمه و تنها در صورتی می تونم این ایرادات رو درون 
ی ۳ 


رو برطرف کنم. 


به امید دیدار آقای تسلاء خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. 


دوباره همون خواب ها رو دیدم. خواب هایی در مورد پرورش 

ا را 0 
هر لا ها ات 
می کردم. در نهایت تونستم از گیاهان. رنگ های بسیار متنوع تری 
۱ 


۳ 


اه ۱ 
ی گیاهی حذف نشد. اون ها فقط متنوع تر شدن. معرفی گونه های 
ها ی 
ی ۳ 


ار 


و 
مار 

ی 9 
و 


را دا ۳( 
ام( اه 
یر 
ی ۱ 


1۳ 


ی ۱ و 
۳( 
ی ی 
زرا را 
0 
ویر 
1 
ی 
را 
ی ۱ 

و 
0 


۳ این مرد نبود. 


مردی که ازش حرف می زنم توی یک شهرستان دور افتاده زندگی 
رح 
ارائه می دادن. 

این مرد روح بسیار بزرگی داشت. اهل یک سیاره ی بسیار پیشرفته 
9 
۳ 
رو به یاد نمی آورد اما مرد خوبی مونده بود. 

۳ ۱۳ 
دوست ۱ ۳379 ۳ 

رز ی ی 
ویدیو یا صوت می فرستاد. 

۱۳۳۹ می پر سبد: دوستات ین 9 ۳ "۳ ۹ 


۱ 


۱ 


اما من دوست داشتم اون مرغ. چهره ی منو ببینه تا ببینم واکنشش 
0 
خیلی دوسنت دارم. 

۱ 
و 

و ور ۱۳ 
خویبه....دوستش دارم. 
1 

مرغ دوباره میگفت: دوستش دارم دوستش دارم... 

۱0 


مرغه گفت: چشماش نورانبه. 


را ربب ۳( 
سس سا ۱ ی 
مهم اد در و مس 
ی ۱3۳ 
بجورم. 

ی ی ی 
مه اس ۳۳ 


محبتش چیزهای بسیار زیادی به من یاد داد. 


ر(-۱۳0 
و تا 
۱ 
ببرن. چیزی که در حال حاضر توی مسیر تمرین و بادگیریش 


۳ 


رب ۱ 
0 


۳۹01 


۱ ۱9 
ی ۳ 

1 بر 
ار وا ۱۳ 


داره؟ 


نیلوفر ادامه داد: من این همه درس خوندم و چندین مدرک 


۱( زب 


۱۳۳ 


مردم از زندگی بعد از مرگ حرف میزنه؟ 


و ۱9 
می کردم که چقدر احساس اندوه و ناامیدی داره. پشت سرش چند 
قدمی دویدم. حتی برنگشت نگاهم کنه. به وسط حیاط مدرسه 
و 
ی 0 ری 9 
۱ 
۳ 
0 ۳ 
چیز هایی که آزارمون میده مبارزه کرد؟ 

نیلوفر رفت. به سالن مدرسه رفتم. یک چیزی مثل جشن برگزار 


|۳0 


خدا رو درست نشناخته بودن. برخی قلبا اعتقادی نداشتن و به 


رت 
را بو ۱۳2 
و مر ی یویر 

سر 
زمینیش رو نمی دونم. داشتم جمله هامو آماده می کردم. باید به 
دختر میگفتم: از اطرافیان شما. پسر جوونی هست که حدودا ۲۳ با 
0( 
مراقبه انجام میده. اما خیلی وقته در انزوا زندگی میکنه. بهش بگید 
ها ۱ 
اه ۱ در 


و ۱ 


و( 


اما ناگهان چند تا دختر جوون به سراغم اومدن و اجازه ندادن حرفم 
۱ دا ۱ 
ی و ی و 
بگذرونن. از کارشون خوشم نیومد. 

ار 1 
ی ی 
ز 
بده. اما خاطراتی که از آون پسر طی زندگی های قبلی داشتم رو نمی 
ره 

و 
۹ ۱ 


دا 


۳ 7 


و ۱ 


با هم بریم شهر و خربد کنیم. خرت و پرتای ربز و خوشکل بخریم. 
7 ۱۳ 
نز ۳ 


۱ 
خرید رو انجام بدی؟ می ترسی بیماری های درون جامعه بیان 
و ۱ 

۱ ی ۱ 
ار 
ی اس ۰3۳0۳ 
اه 
دا ۱ ۱۱۳۳۲۳ 
۱ ۱9 


۱ 


من منظور حرف های الهام رو نمی فهمیدم. اما وقتی به آدم ها نگاه 
۱ 
و در 
را( ۱ 
تا دا او 
۱۳ 
ه ا س ی 
و 
ال 

هاله ام به خاطر حمله های روحی و انرژی های منفی آسیب دیده 
را را ی اب 
مراقبه ادامه بدم بهتر هم میشه. 

ی و ۱ 


۱۳ 7 


بسیار لذت بخش باشن. اما خب اقدام در مورد کسب اینطور تجارب. 
9 
اه 
۹( 


به خودمون جلب کنیم. 


را سر 
و 
مختلف رو بکارم. در مورد افکارم آزادانه تر عمل کنم و ایده هام رو 
7 
7 7 
بخوره. اما هر دونه ای که ثمر میده. چندین دونه ی جدید هم تولید 
و 
را ی ی 


۳ 


اه ۱ ۶ 


۱۳ 


بآ 0 
رو نژاد متفاوتی درون یک کشور که از محل زندگی ما فاصله داشت 
وی ۱۳ 
گرفت. شهر تزئین شده بود. توی این خواب. این نژاد میزبان رو 

۱۳| 
ی 


نشون بدن که چقدر باهوش و پیشرفته هستن. 


را ۱ 
4 و 
7 1۳۹۹[ 


تِ ۱۳۳ 


من ظاهر کودکانه ای داشتم. دختر بچه ی با مزه ای به نظر می 
ی 
ی و ۱ 
اد ی ۱۳ 
بخندم و رفتار های کودکانه نشون بدم. بدون این که آدم ها قضاوتم 
ات 

۳ 
ی و۱۷ 


1 


مخ 9 
و 0 و ۱ 
۰۰پ بح( 9 
19 
ی 
کوچیکی بودم. اون کلبه ی کوچیک زیبا. موضوع نقاشیم بود. در 
و 

را ار 
۳( 
۱ 

برای دوستانم و افرادی که کنارم و پشت میز بودن. توصیف کردم 
ی ۳ 


بینم رو توصیف کنم. اصطلاحا هاله ی اون خونه رو بخونم. 


سا ۱ 
0 
ای ۱ 
می خند بد. اون ۳ رو وقف کمک به ۳-9 ۳ اما متاسفانه 


زود مرد. به خاطر یک حادثه. 


ار ۱ 
و 
اه ای 
با دیگران معاشرت کنه. اما بر حسب اتفاق. صدای من رو شنید. 
ی ۳ 

سراسیمه شد و به طرف میز ما اومد. ازم پرسید: چطور این کارو 
ت0۳ 
7[ 


7 ۱ 


ی 
رو ببینم. 
رت 
1۳0[ 

7۳ 
شما احترام گذاشیم. اما اگر علاقه دارید انرژی و هاله ها رو ببینید. 


پیشنهاد من ابنه که نقاشی کشیدن رو باد بگیرید. 


ره ی ی دز رل 1 
همه علم داشتن اما ظاهرا نقاشی کشیدن براشون مهم نبود) 
7 
9 
استفاده کنید. نه صرفا تصویرگری چیز هایی که نیاز دارید. تصویر 
۹ 


بادمان, هر چه دقیق تر نقاشی یادمان رو بکشی. خاطراتش با وضوح 


۱۳ 
کارناوال های بعدی. اون شهر با تابلو های نقاشی بسیار بزرگی تزئین 
شده بود. اون ها مخصوصا چهره ی آدم های برجسته و ارزشمند 
سر ۱ 
زا ۶-۱ 


شده بود. 


و 


۰پ۰-۰بب۰پبب-پبببپ«بد ۳۹ 


و ی و 
۹ 
۱ ۱۳ 
ار 

ی ی 

صدا رو دنبال کردم. اون ها نسبت به من قد بلند تری داشتن. رنگ 
سا ۳ 
و ی 
ار ۳ ۶۳۳ 
یا ات 
7 
۳9 


دیدم. اما به حدی خواب زیبایی بود که فراموشم نشد. 


خواهرای الهه داشتن کنار آب. بازی میکردن. توی اون منطقه ی 
1 
۳ 
و ی ۱ 
ی 

را ی 
رو درون چشمه ی آب گرم هل میدادن. سمت شون رفتم. از دیدنم 
ی 


تا ی و ۳ 
ری ی ی ی ۳ 
تا 
و 

۳9 


9 


ی و رت 
اصلا آب رو جذب نمی کرد و خیس نمی شد. برای همین اون پالتو 
ی 

پادمه که دو بار هم توی آب پریدم. اما برخی جزئیات رو درست یادم 
نیست. حس می کنم دو بار خواهر الهه رو از آب بیرون کشیدم. 
سا تا اه سس ۲۳ 
بیخودی نگران شده بود. 

خواهر الهه روی قالیجه ی خوش نقش و زیبایی دراز کشید و سرشو 
یی( ی ی ی ی 
دست از این شوخی برداشتن. استرس منم تموم شد. نور خورشید 
۱ ۱ 


۱ 


ی م۳۳ 
ی 


نمیارم؟ 


ولی این موضوع کاملا طبیعیه که طی چنین تناسخاتی. آدم به کلی 
۱ رس 
ار ۱ 

1 زب 


های فعلی رو هم نداشته باشه. 


۱ 
به یاد میاره. فکر می کنم به خاطر اینه که نمی تونم به احساس 
ی از 9 
۱ 
من دارم درون خاطرات گذشته. احساساتی رو جست و جو می کنم 


۳ 7 


فا تا ی ی 
ی خوب و درون یک جامعه ی پر از آرامش زندگی کنم. رفتن برام 
خیلی سخته. می تونم احساس کنم که چقدر اندوه و رنج درون این 
ی 
۰ 
اتفاقی رخ بده و زندگی عوض بشه. 

ممکنه یک روزی برسه که دیکه نتونم به این دنیا سفر کنم و موجود 
الا را 
ی ی ی 


۳ 


ولی دیکه کاری رو به من نمی سپارن و نسل های جدید تر و مناسب 
۱5۱ 
۱ 


۳9 7 0 


ی و و 
هایی رو می کاشتن با به گیاهایی که کاشته بودن رسیدگی می 
را تا و ۱ 
ار 


می کردن. 


می خواستم اون مسیر رو بررسی کنم و ببینم چه وضعیتی داره. 
۱ ۱ ۱۱۳ 
زا و ۱۳ 
دادم من قصد خراب کردن مزارع رو ندارم. بهشون می گفتم: به 


تور 


۱9 7 


ی 

کشاورز ها خوشحال میشدن. مسیر رو نشونم می دادن. می گفتن: 
اا سا را اه و دا ۳ ۱ 
ی ی ی 

19 


و ما او 


۰۰ 


از جاده گذشتم. به شهر رسیدم. وارد ساختمون شدم. پبشت در یک 
اتاق بودم. اون جا مثل یک کتابخونه با دفتر روزنامه با ترکیبی از 


و 


شدبیدا درگیر یک جنگ بسیار طولانی و فرسوده کننده بود. 


۳ 
۱ اف و و ۱9 


-حب 9 


2 خر ۲۳۳ 
و 

و سا 3 
۳ 
۰ ۳ 
17 

۳7 
ی 
حضور داشتن. همه از این که این افسر جنگی آسیب دیده بود 
خیلی متاسف بودن. زنش داشت گربه می کرد. می گفت: اون حاضر 


نیست دیکه به جنگ برگرده. ما مجبوریم جدا بشیم. 
1۳ 
1 4 


۱ 


۱۳ 
یا ۱ 


ام استفاده می کردم. 


ی ی ی ی 
ار ی و 

ی ۱3 
جنگو رها کن تا مجبور نباشی ازش جدا بشی. 

فا ی ی را ۱ 
پل و ۳ 
ی ی ۳ 
را زر زر را ۱ 
۲ 

(۳ 


ما ری 


ی ی ره ی 
ی 
به اون جامعه چقدر سخت و اضطراب آوره. دوستانم می گفتن: 
مراقب باش, برای ورود به جامعه باید از یک آغل (با محل نگه داری 
7 0 ۳ 


دیگران رو شاخ بزنه. 


حین رد شدن از آغل. متوجه حیوونی که منو در موردش هشدار 
دا ۳ 
پوشیده از پشم های فردار بود. شاخ هاش هم پیچ خورده بود. 
درست مثل قوچ. علاقه ی زیادی داشت که به من شاخ بزنه و آزارم 
0 
۵ 


نمی ئونه ۹ ۳۳ بگیره. 


تا 


ار 

ای ۱ 
۲۳ 
1 


۹ 


۳ 


یر 
ی ۳ 
و ی 


ای 


ات 

را تیا او را 8 
ی کر 
95[ 
مه یر ۱ 
تعجب کردم که این زن. چرا ازم می خواد به نقاشی از ابن عکس 

۱ 
ی 

۳9 
۸ ۷ 
ی رس 2 

دیشب اصلا به ذهنم نرسیده بود که در حالت نشسته مراقبه کنم. 
تا ۱ 


بود اما بیمار. اون درگیر اعتیاد بود. با نیلوفر و مادرم. برای زندگی به 


۱۳ 


نجربه ای داشت. اما نگران و ناراحت بودن. 


از ی 
رز ۱ 
9 

خسته بودم. خوابم می آومد. اونا گفتن: بچه خسته است. باید زود تر 
حمم کلب تااسرا که 

۱۳۳۳ 
اس 
7 ۳ 
خیلی عصبانی بود. می خواست با به قیچی. چشم مادربز رگم رو کور 
وه 9 


کنی؟ به تو چه ربطی داره که من معتادم؟ من از بچه هام جدا 


ی و ی 
ر ۱ ۳۳ 

من هر دو نفرشون رو دوست داشتم و دوست نداشتم به هم اسیب 
و ۳ 
۶۱ 
چشمای پیرزن بیچاره دور کرده بود. 

97 ۳-۳ بزرگ؟ چرا دارید دعوا 0۹ 

مادر بزرگم گفت: من فقط میکم بساط مواد کشبدنت رو بردار و از 


بجه هات ۳۳ 


ار ی ۳ 
ار ی ۱۳9 


آروم باشن. 


را ۱۳ 


ری را ۳( 
ترسی هم درونش دیده نمی شد. گفت: چون شما بچه هستید و 


ی ی 


ی دعر 
7 

تا ی و ار ی 
۱ 

و 
بهش گفتم: من خیلی دوستت دارم مامان. من نمی خوام که از پیش 
مون بری. طاقت ندارم ببینم ناراحتی و داری درد می کشی. من نمی 
م۱ ۳ 

ی ور 


ی ۱ 


خواست که تلاش خودش رو انجام بده. 


در واقعیت مادر من هیچ وقت معتاد نبود و مادربزرگم هم اصلا 

ی ۱ 
نداشتم. این خواب فقط تصویری از ارکان روان خودم بود. آرکتایپ 
والدین من آسیب دیده بود و نمی تونستم روانم رو به خوبی مدیریت 
اف سا ما ۱ 
۱ 

آرکتایپ کودک من اما قدرت خوبی داشت اما خودشو دست کم 
ار 
شد بیشتر به خودم احترام بذارم و انرژی خودمو تغییر بدم و دیکه 


به گذ‌شته برنگردم. 
۹ 
0 5 


خیلی گرم و خوش آیندی احساس می کردم. اما می دونم که لازمه 


مراقبه هامو ادامه بدم و بخوام که بقیه ی انرژی های کهنه هم پاک 


س 
2 
0 
+ 


رس 
ما و 
۱ 
ب۰بپب۰( دح ۳ 
سنگین و هر چیزی که ممکنه آزارش بده ازش محافظت کنن. 

و یر 
ی و ۳ 


۳ 0( 


تا 
۳ 

فرشته ای که روز شنبه بهش نسبت داده شده در واقع لزوما برای 
این روز نیست. این فرشتکان انرژی ها و علوم مختلفی دارن. و 
9 
کاسیل نام داره. سابقا فقط یک بار به یاد دارم که به کمک یک فایل 
و را 
شده بود. با این فرشته مراقبه کردم. می تونم تجربه ام رو به خوبی 
ی 
رز 
ار 
۱ ۱ ۱ 

ساخته شده بود و مجسمه های زیبایی درون میدان های این شهر 


نب ۳۳[ ۱۳ 


و ی ۱ 
بود. اما اون لحظه که ما وارد شهر شده بودیم. هیچکس اونجا نبود. 
یه 
۱ 


او ۱ 


و 
۱ از 9 


ار و 


برخی از این افراد. قبل از رسیدن به قصر برگشتن و مسیر رو ادامه 
از( 1 


همه داستان ها و افسانه های مختلف در موردش وجود داره. 


ی ول ۳( 
۱ 


تس 


ی 
ی 
1 
حاکم. از همه ی ما بلند تر و درشت تر بود. چشم های درشت 
زیبایی هم داشت. 

۹ 

۱۳ 
۳ 

برای ما عجیب بود که همچین موجودی که به نظر خیلی تکامل 
یافته تر از ما بود. اجازه داده که ابنطور کنارش بشینیم و با ما مثل 
ما سا اب 
7 ۳ 


۱ 


0۱ 


بح 


یکی از ما درباره ی شایعاتی که شنیده بود گفت. مثل همین که می 


و 


ی 


بسن 19 


1 ی 
فرشته کاسیل بود با یکی از دوستانش با صرفا یک تصویر انتزاعی و 


هر 0 ۳ 


امروز: من صرفا نامه ای برای این فرشته نوشتم و بدون هیچ فایل 
صوتی خاصی. مقداری مراقبه کردم. شمعی هم روشن کردم. حین 
مراقبه به حالت لوتوس نشستم. ارتعاشات بالا و انرژی مثبت رو به 
ور 


1 


وس 


ی اس 
و 
سب 
ما 
7 

ی 
را ۱1۳ 


9 


حین خواب می دیدم که مشغول نوشتن هستم و دارم جملاتی با این 
مضمون می نویسم: تعداد زیادی از افراد فکر می کنن که فرشته ها 
۱9 
و( 
۳ 


0 


ات 
داشتم زیبایی ببینم و احساس خوبی رو تجربه کنم. 

من فکر می کنم اگر از فرشته ها زیبایی رو طلب کنیم. این زیبایی 
۳ 

ی ی و 
0 رز ۳ 
۱ 

و ۳9| 
و 

من حین مراقبه بیشتر حس کردم نوری قرمز با مرتبط با چاکرای 
و رز ی ۱9 
۱ 
ها و ۱ 


در مورد رنگ شناسی. بسیار الهام بخش باشن. 


۱9 8 
7 7 7 
۳ 


بدم. 


نامه ی دوازدهم 

9[ 
سلام آقای تسلا امیدوارم حال تون خوب باشه. حال منم خوبه و 
خیلی خوشحالم که دارم نامه ی جدیدی برای شما می فرستم. 


۳۹0 7 


7۳۳ 


در مورد رنگ ها باهاتون صحبت کنم. 


من برای درک رنگ ها از یک روشی می خوام استفاده کنم که از 
۱ 
1۱ 
9 
رنگ ها درست می کنم. رنگ هایی که حین نقاشی کشیدن و درون 
پالتم به صورت ناخودآگاه درست می کنم و می خوام که در مورد 
۲3۳ 
بنویسم. هنوز درست نمی دونم درباره شون در چه قالبی بنویسم. 
حدس خودم اینه که بیشتر تجربه ای که به دست میارم از طریق 
ی را ۱ 


| 


ی ی 
ماخ ۳ 

بر ۶۳ 
و ۳( 


۳ 


۲31۳ ۳۱ ۱ 


رز ۱ 


۱9 

میدان کوانتومی بودیم. جایی که مادی نبود. شبیه عالم مثالی بود با 
و 
7 
و 
۱4( ۳ 


شدم و از بین می رفت. یادمه حسابی کلافه شده بودم. شما اونجا 


۳9 


ند ِ که نالا ۳ ان نباهه ۳0 شا ۳ ۳ ۰۰ نداری. 


خواب بسیار کوتاهی بود اما درس بسیار مهمی داشت. از دیدنش 


خیلی ذوق زده شدم. 


ی کل 
پببب 1 
و رو 0 
سب 


نهایت چند جمله برای بک سمبل می نوشتم. 


خیلی هاشون واقعا افتضاح بودن. بعدا حتی متوجه شدم برخی شون 
را مر یر رم 
۱ 


چالش های قدیمی دست و پنجه نرم نمی کنم. گرچه هنوز سمبل 


۱7 
بتونم درک شون کنم. 
0 ۳۹ ۱ 


را 


ی رتور 

و 
ظهره که از خواب بیدار شدم. می خواستم دیشب براتون نامه 

ور ی 
ار تسیر 


می بینم. 


دیشب داشتم برای شما شعری می خوندم. کاری که معمولا خجالت 
ی ۳ 
0 
لحظه حسی بهم دست داد که مدتی بود تجربه اش نکرده بودم. 
ار 


۹۳ ۱۳۹ 


۳ 
پآ 0 


انرژیم دوباره احیا نشه. حنتی دوست ندارم با دیگران حرف بزنم. 


۱ 
۱ 
۱ 
ای 9 


حاضر لازمه تفسیر های مفصلی در مورد رنگ ها بنویسم با نه. 


ااص ی 
ار 

0 
را 


۱ 


مراقب خودتون باشید. 


ی 
سا نز 
۱ 


محترمن و نباید باهاشون طوری برخورد کرد که حس بدی به 


سا را 

۳[ 
0 97 
1 9 
ال و 
درس های درون یک کلاس. ذوق و شوق با علاقه ی کافی نداشته 
۰ 0 
| 
۳ 


۱ 


۱۳9 
۱۳| 
همه چیز رو خیلی زود باد می گیرم. اون فریفته ی نمرات کلاسی 


۳ 


ارس تا ی رن 
| 


ت_- 


۱ 


7 


|۳7 
0 
1 

اه 0 ۱۱ 
۳ 
و بتونه از زندگی لذت ببره. اون خوراکی ها هم نماد خوراک ذهنی و 
و 


ای ری 
7 7 
0 دیگران از من متنفر بشن. 


تصمیم گرفتم کاری انجام بدم که این خانوم بفهمه کاری که انجام 


۳ زسته. 


۱۳ 
ار 
سل سم را او ۱ 
تا لا ۱ ۱-1 
ی 


۳ 


۱ 
کردم. خیلی علاقه دارم یک روز توی کلاس ارائه اش بدم. به نظر تون 


۳ 


ی ی 
تا و 
یر 
بح ۷ 
یت 
ییا ی 
کردم که؛ ایجاد وضعیت رقابتی بین دانش آموزا طی چه مکانیزمی 
7 7 7 
خودشون نشون بدن. 

ی و 

۱ کر 
و۱( 9 و 
۱50۳ 


معلم گرفته ت- 


ای سس را و 

حس می کنم دلیل دیدن این خواب. اتفاق بدی بود که دیشب برام 
۱۳ 

1 
کنم چون چند تا سوال مهم داشتن. طی صحبت ها متوجه شدم 
ی 
ی ۳ 
ی 
ی ی سر 
۱ ۱۳| 
تا ار ۱۳ 
می کنم این خواب هم به نحوی تلاش ذهنم برای ترمیم انرژيم بود. 


وقتی از خواب بیدار شدم. حالم بهتر بود. 


سر 

از طرف ارغوان به روح آقای نیکولا تسلا که هاله ی نارنجی داره 
سلام آقای تسلاء وقت تون بخیر باشه. حدودا چند روز دیکه تصمیم 
دارم پروژه ی فعلیمو به تیدیان تحویل بدم. اوایل یعنی چند هفته 
ار | 
ای را ی 
ای را ی ی ی او 0 
بالاخره من تلاش خودمو انجام دادم. 

حال شما چطوره؟ همه چیز رو به راهه؟ شنیدم این روز ها خیلی سر 
همکارای شما شلوغه و علتش هم تعداد زیاد افرادی هست که به 


بیداری ذهنی رسیدن. به هر صورت آمیدوارم که منو فراموش نکنید. 


ار ی 
رای ۱ 
برای رنگ هایی که درون پالت هام و روی کاغذ درست می کنم به 
یه ۱ و و ۱۳ 
ار 
ای 
کنه که دقیق تر از گذشته. رنگ ها رو مطالعه کنم و می تونم بفهمم 
اد ۱ 
ی 

را ار سر 
یا اسمی براشون انتخاب کنم. 

ار ی ی 
اعتراف می کنم خیلی از آدم ها می ترسم. می ترسم که نذارن 


۱۳ 7 7 


0 
چطور از خودم در مقابل آدم هایی که می خوان ازم سو استفاده 
امه رت 

بیشتر از این وقت شما رو نمی گیرم. خیلی دلتنگتون هستم. 


1 
ص-.: ۳ سه 
ّ 

ف ف موف ف 


هی رت 
۳ ناراحتم ۳۹ خوشحالم که نا 9۳3 1 سو استفاده 
۱ 


۳ 


یک ۱ 
ات 
هر ی ۳ 
ار 
7 7 ۳ 
را ۱ ۳ 
کردم آدم مفیدی برای جامعه باشم تا به سهم خودم. دنیایی که 
ی 
رز ۱ 

9( و 
ی ی و ی 
ولی دست کشیدن از آون ها برام خیلی سخته. من باید چیکار کنم؟ 
و 
۳۳ 


ایا 
و سا و و 
سا سا ی 
ی ۱ 


ی 


۱ ا تاجن ۰3 
فرسوده می کنه. حال من از زمان اون جنگ بزرگ تا امروز تغییر 

ی رس سر 
۳ 

شکنن؟ قلبی که برای شما هست رو. قلبی که برای اون ها نیست رو. 
یا وا ی 
ی را ۰ 
و ۱ 


ی 


کجا پیدا نشد. دور از شماء سعی کردم تجارب خوبی برای خودم 
۳ 
7 7 

ی 
و 
8 یز 
ال ۱ ی ۱ ی سل 
است. مهر شما به دل یکی مثل من افتاد که قادر نیست کار خاصی 
1 


خوش بحال فرشته ای که می تونه هر وقت بخواد به خواب شما بیاد. 


سا و دا ور 
0 
ات 
برده بودم. همه رو توی یه سری کارتن های بزرگ جا داده بودم. 
ی 9 
9 
بودن. 

درون مدرسه یک جشن با همایش بر پا بود. بابت حمل کارتن های 
۳ 
۳ 

یکی از هم کلاسی هام وارد اتاق شد. چندان خوشم از این دختر 

ور 


خل و چلم. توی دستش چند تا کاغذ نقاشی بود. گفت: این ها رو تو 


۳ 


۱۳ 
نبودن. یک سری طراحی با قلم جوهری سیاه بودن. از آناتومی 


و 


را ی 
۱۱ و 
۳ 
فا ۱۱ 
و ۱۳ 
۱ و ۱ 


دیکه برداشتی. 


هم کلاسیم گفت: من این مدل طرح ها رو بیشتر دوست دارم و می 
مرا ۱ 
۱9 


چیزی باد بگیره. 


وقتی از خواب بیدار شدم. باد روزنامه دیواری های بزرگ و نازکی 
اه ۱ 
را 00 لا او ۱ 
و نمرات امتحانات پابانی شون داشتن. درست بادم نمباد کدوم 

ات 
۱ ۲۳ 
سرکلاس ها می رفتن و برای دانش آموزا صحبت می کردن. ایده 
ی مخ و ار 
این کلمات زبان انگلیسی و عربی با جزوه های کوتاه درس های 
۱۱ 
یش ۱ 
ی 9 
کلمه ها رو بزنم. این کاغذ دیواری ها به همون سرعت که به چشم 
ات 


ها بود با روان آدم جور نبود. 


من اگر بخوام چیزی روی دیوار اتاقم نصب کنم. ترجیح میدم منو به 
۱91 


رح 


ی 

از طرف ارغوان به روح آقای نیکولا تسلا که هاله ی نارنجی داره 
۳ 
قبل با فرشته کاسیل نامه نگاری کردم و بعدش مشغول مراقبه شدم. 
انرژی ای به سمتم اومد که به شدت بهم آرامش داد و غم ها و 


۱۳۱ 


۱۳ 


ی ی 


ی ی 
۱ 
ده ۱ :۱ 
صفحات دفتر یادداشتم بچسبونم و از این رنگ ها عکس بگیرم. در 

۱ 

ان ار ۳( ۱ 
به دست بیاره. مثل میزان: 

وتو 

تا 


2 
و میزان: 


ور 


1-1 

1 

۳/۳ 
۳ 

ار ات 
کنم؟ ایده ام اینه؛ رنگی که به کمک برنامه ی پینت از چارت هام می 
گیرم رو روی یک صفحه اعمال کنم. مثل یک عکس تک رنگ و این 
عکس رو روی مانیتور تبلتم به نمایش میذارم. این کار بهم اجازه 
میده نوری مثل اون رنگ رو توی فضای تاریک اتاقم و حین مراقبه 
را دا دا را ی 

۰ 

ی و 
وا ی 0 


و ی 


۱۳ 
مورد هر رنگ. ۱۰ روز مراقبه کنم. هر روز حدودا یک ساعت و اگر 
رس ی نت 

م سا تست 
رد 
سس مها ی ۳ 
تمرکز می کنم. 

خب نمی دونم این کار چقدر مفیده اما من که دوستش دارم و به 
۳ 


ساعت ۱۰ صبحه. تازه روزم رو شروع کردم. با وسوسه ی این که 
و فا ۱ 


۳ 7 


۱۱ ۶3۳0-۱۳ 
می دیدم. تیدیان و بدروس می خندیدن. می گفتن: حتی درون این 
ایا ی 
| 
۳ 

| 
هی 
۱ 


[0 ( 


دیروز. حین تلاش برای مطالعه ی رنگ ها با خودم میگفتم: فکر 
نکنم این کاری که انجام میدم. ربط خاصی به برنامه ی روحیم داشته 
۱ ۱۳ 


۳ 
۱۳ 
0 7 


9 


یر ی او ۱۳۵ 
جادوگر و ساحره. کمی برای طبع لطیف من دلهره آور بود اما نه 

ار ی ۳ 
۱۳ 
ی ی ۱ 


ار ار دی ی ی و 


ی و سا 1۳ 


۱ 


درسی که از اين فیلم گرفتم اینه که: موجودات با آدم هایی که 
4 


ره 


ی 


از طرف ارغوان به روح آقای نیکولا تسلا که هاله ی نارنجی داره. 


از 
۱ ۳ 
ت ار 

دیروز مقداری به کمک یکی از رنگ هایی که درست کرده بودم 

0[ 
ی 

با و و 
مایه ی مات و خاکستری هم داشت که درون تجسم من. آون قسمت 
مه ۳ 


ان اس ی ی 


ی یس یر 
تجسم اش کرده باشم. ارتعاشش باعث شد تجربه ی جدیدی به 
یه( ی و ۱۳۳ 


هامو به شکل جدیدی تغذیه رسوند. احساسی رو بهم رسوند که 


خوب بود اما چیستیش برای دایره ی لغات فعلیم زیادی پیچیده 


با ۱ 
| 
ی 
ای ۱ 
۳ 
۱ 
تجربه کنم؟ مه صبحگاهی دیکه هیچ وقت به این زیبایی به چشمم 
۳( 


۱ 
1 سم ر دار 


ی 


و 


بهشون علاقه داشتم هم اطرافم پر از گیاهانی بود که می تونستم هر 


سس 


تسلای عزیز. من احساس می کنم آینده همچین کیفیتی داره. 
ی 
دیکه ای که بهش اطلاق بشه... خوشبختی برای من اینه که اول از 
همه یک ذهن بهتر و کار آمد تر داشته باشم. مهارت هایی داشته 
ار ار ۱ 


و( ۱ 


۱ 


فکر نمی کنم هیچ آدمی از دیدن تکبر. غرور. خود بزرگ پنداری و 
در ی ار ای را ای ام 
سا را ت۱۳ 
اه ی ۱ 
9 
۱ 
ار ار ی 
و ۱9 
۱ 
را ی 0 
که مدام گربه می کنه؛ به مراتب راحت تر از ترحم ورزیدن به حال 
یک فرد حسود پا مغروره. یکی از آرزو های من اینه که بتونم آدم 
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0 
7 7 7 رز و ۱ 
۱ 


[0 


از طرف ارغوان به دوستای لمورم 

سلام وقت تون بخیر باشه. ساعت ۸ شبه و مشغول انجام کارام بودم 
۱۱ 
۳ 


۱ 


۳ 7 


ار ۳ 
1 


و 


ار و 
بح نب | 
ها رز 
ی ری و ی ی 


۳ 


خلاصه توی خواب حس کردم روحم پا همون خوده برترم باهام 
ار ۱۳۳ 
ری ی( رم یر 
یک انرژی خلاق هست که بیشتر هم از چاکرای دوم نشات می گیره. 


(7 


ی 


سس مه ۶ 94 ۳۹ 
0 
۰ 


۳9| 
کنیم اما چیزی که متوجه شدم اینه که فعالیت جنسی نمی تونه 
باعث به جریان افتادن تمام انرژی این چاکرا بشه. فعالیت جنسی 
ی یا ار 
لا ۱ ۱ 
7 زب ۱۳ 

۲3 
9 

و زا ۱ 
خلاقانه ی زیادی انجام میدن. در حد زیادی قوی و فعال دیدم در 


۳9-۳ ۳ 


۲۳۳۰۳ 7 7 


۱ 
را 
۱۱۳ 
سر ۱ ی تا سم( 
کر 
۱ 
دیگران نشون بدن که خلاق بودن چطور به سادگی می تونه انجام 
۱ و 

حالتون چطوره؟ حال دوستان مون چطوره؟ به اندازه ی کافی. شادی 
و 


فعلا باهاتون خداحافظی می کنم. شبتون بخیر باشه. 


۳-۱ 
بر 0 
زمین در سال ... دچار طلسمی میشه و تا ... سال. درگیر بیچارگی 
های متعدد می مونه. آما تا تموم شدن این دوره باید صبر کرد. اکنا 

۱ ۱ و 0 ور ۳۳| 
| 
ار سمل را 
| 
ار 


دادن. 


من موقع شنیدن ابن داستان از زبون مادرم دختر بچه بودم. درون 


خلسه. داستان دبکه ای می دیدم که ظاهرا روابت واقعی تری 


یط و ی سره 
بدم که داستان. چیز دیکه ای بوده. گفتم: تاربخی که درون این 
ی 
ها ما سس ۳ 
و ۱9 


۰+ 
0 
۰ 


۳ 


گفتم: اون ها تا جایی که تونستن بذر های آبی و نیلی رو جمع 

و 1 
اس تس 
ی ی 

۱۳ ۱ 


یر 


از 
ی ۳0 :۱ 
را( 
ها 9۳ 
و خونسرد دیدم. 

بر او ی رل 
ی ۳۳ 
نابود کردن تا بتونن صرفا خودشون به آدم ها سلطه پیدا کنن. 
و۱ ۶۳ 


بین بره. همه ی ما نابود میشیم. 


ی ی ی ی 
۹ 
اصطلاحات جامع بازی سازی نداریم. بعدش نوشته بود که: لزومی هم 


مه او ی ۱ و ۳ 
رو باز کرد. فهرست و سر فصلای کتاب. به راحتی قابل دیدن بود. 
رس 
ره 


۳ 


۱ب | 
۱اه ۱3 

اه ۱ ۳۳ 
۳ 


بازی یا آناتومی بازی بود. 


1 

1۳07۹ 
سا را 
ار 

ا قل ۱ 
و ۱۳ 
کنم. دوست دارم ساعت ها تمرکز و سکوت کنم و به حرفاشون 


7 و 


سا ۱ 
۱ ی 
7( 
۱9 
۳ 
1 3۳ 
۱ 


۳ 


ای ی 
۱۳ 
۱ رت 
سا و ۱( 
۱ 


ار 


این خواب برای من نماد اينه که نباید از کنار این سوالات ساده 
ی ۱ 


0 0 


سم رتور 

ی ۳ 
ی 
ی را 
کرده بودن. رنگ هاء نحوه ی به هم پیوستن خطوط و بافت هاء تغزل 
اف 


کرد. چیزیه که به نظرم خیلی ایده آله. 


رم را ی 
تا هر ی ی 
1 ها( ۳0 
۳ 
۶ 
لها ۹ 
توی ذهن داشتم از گیتار خیلی خوبی که انگار قبلا باهاش کار کرده 
بودم و به کمکش میشد فرکانس هاء صداها و هارمونی های فوق 


العاده ای ایجاد کرد. 
| 
داشتی. صدا امتداد پیدا می کرد. رنک گیتار نقره ای رنک بود. با 
خودم فکر می کردم که نباید به اون گیتار های مسخره ای که 


۱ 


ماهی بیشتر و سخت تر کار کنم تا بتونم چیزی مثل اون گیتار نقره 


۳-71 


۱ ۰ سا ار ۱ ۳ 
برای اهداف و برنامه هام بذارم. می تونم نتیجه ای بگیرم که برام 


۳-۳ کننده تر ِصٍِ# 


را رو 
رس تور 

0 ۱ 
وا و را( 
شناسی رو تکمیل کنم. با خودم فکر می کنم وقتی کم کم بقیه ی 
9 

سا اب مس ۳3۳ 


| 
ور 


۱ 


| 


را 
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